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انتشار ات ۴۲اه 
نهر ان» خیابان انملاب» روبروی دبیر خانه دانشگاه نهران 





چاپ بکم» باییز ۰۱۳۳ چا پخا نه فادوس ایر ان ۰ ۰ ۵ ۵ لسخته. 
حق چاپ محفوظ است. 


(گدر از زهاب به خوزستان) 


داشانشین زهاب: 


زهاب منطته وسیعی اس ت که در دامنه کوههای زاگروس 
قرار گرفته و محدود است از شمال غربی به رود دیاله» از مشرق 
پناحیه‌ای کوهستانی وازجنوب به‌نهر حلوان. زهاب سابقاً یکی از 
ده پاشانشین تابع بغداد بود تااینکه درحدود ۳۰سال" پیش محمد 
علی‌میرزا" حاکم کرمانشاه آنرا ضميمة ایرآن‌نمود.طبق معاهده‌ای 
که درسال ۱۸۲۳ ہین ایران و دوات عثمانی منعقد گردید مقررشد 
که هريك ازطرفین ازمناطقی که در زمان جنگ به‌دست می آورند 
صرف‌نظر نموده وخط مرزی آنها همان ہاشد که درزمان پادشاهان 
صفوی تعبین شده است بر اساس این معاهده زهاب می‌بایستی 
به‌مقامات ترك وا گدارمی‌شد اما نه‌دولت‌ایران مایل‌به‌انجام چنین 
کاری بود ونه‌پاشای بغداد قدرت بازپس گرفتن آن‌را داشت» وتا 
امروز با اینکه دولت عثمانی ادعای مالکیت زهاب را دارد با 

این‌حال این‌منطقه تابع حکومت کرمانشاهان است: 


۹ محمدعلی میر ژ | دو لتشاه پسر بز ر گگ فتد مل شاه دود که مدئها بر کر مانشاهان 
و لرستان خکمفرمایی می کر ده است-م . 


زها که ان غنائم جنگی است جزء خالصه با املاك سلطنتی 
به شمار می‌رود و معمولا از طرف حاکم کرمانشاه به میلغ ۸۰۰۰ 
لومان در سال به رئیس طایفه گوران اجاره داده می‌شود. افراد 
ERO GRE‏ 
حملات عثمانی‌ها آماده‌اند. مقدار درآمد زهاب بستگی به‌ارزش 
پرنج وذرت‌دارد که ازمحصولات عمدة این ناحیه به‌شمارمی‌روند » 
اما در سال‌های فراوانی محصول هنگامی که قیمت این اجناس 
به پائین نرین نرخ‌می‌رسد» بازهم مازاد قابل‌توجهی برای‌مستأجرین 
پاقی می‌ماند: نظام مالیالی در این منطقه بسیار ساده ومورد قبول 
کشاورزان است. از آنجای ی که شایسته نیست خان مستقیماً به کار 
کشاورزی بپردازد » ہذر را بین کشاورزان توزیع سی کند وهنگام 
پرداشت محصول از برنج و از ذرت + بهرة مالكانة خود را 
دریافت می‌دازد. کشاورزان برنجکار سهم بیشتری می‌پردازند زیرا 
آب ی کد در آبیاری به‌مصرف می رسد به‌مالك ويا دولت تعلق دارد 
و با هزین زیاد به‌دست می‌آید: بیشتر زمین‌های زی رکشت برنج 
بهو سیلة نهری ساختکی که از رود حلوان از مسافتی در حدود ۱۰ 
میل[۱۴ کیلومتر] کشیده شده است آبیاری می‌شوند: می گویند این 
يكآ بر اه باستانی است وتقریباً صدسال پیش به‌دستورهمان پاشایی" 
که زهاب را ساخت به‌صورت کنونی تعمیرشد. 

من سه‌سال پیش به‌هنگام برداشت محصول درزهاب بودم» 
درآمدی که بهحان‌تعلق‌می کیرد درحدود ده‌هزارتومان درسال‌است 


1. Pasha 


که به‌طور تقریبی شامل ارقام زیراست : 
۱ ۲۰۰۰ حرو اربرنج ازقر ار هرخرواری ۲ تومان = 
۰ تومان 
۲ ۲۵۱۰ ) گندم وجو ) ) ا ر( = 
۰ تومان 
۳ اجاره بهای کاروانسرای سر پل زهاب به‌اضافة 
حقوق گم رکی اجناس وسود حاصل ازفروش‌غه 
به‌زائرین کربلا = ۰ تومان 
۴) اجاره بهای کاروانسرای قصرشیرین = ۰ لومان 
۵) کنترات داروغه کری" زهاب که در آمد آن از 
اجارة مغازه‌های بازار زهاب‌وچند نوع مالیات 
جزئی به‌دست می آید = ۰ نومان 
۶) حق علف جر از عشایر و ایلات کردستان به‌خاطر 
بهره‌برداری از چراگاههای زهاب در فصل 
ژمستان = ۰ تومان 
۷ کشت پنبه» اجارا آسیاب هاء باغ‌های میوه 
محصول هند و أنه وحق مرلع = ۰ تومان 
جمع کل ۰ تومان 
در آمد زهاب و متعلقات آن در زمائی که عثمانی‌ها بر آن 
حکومت می کردند در حدود ۳۰ هزار تومان در سال بود که بعد 


A 


إ- درمتن کلمه داروقه گری آمده است-م. 


نواحی پهناور و حاصلخیزی که اکنون جدا شده‌اند بدان افزوده 
شد. همحنین بیش از ۲۰۰۰ کشاورز در آنجا سکونت داشت در 
حالیکه اکنون این شماره به۳۰۰ خانوارکاهش يافته وبیشتر زمین 
های زراعتی دراختیار طوایت گوران است. این طوایت در فصل 
بهار بعد از بذرپاشی به مرالع تابستانی خود به میا ن کوه‌هاکو چ 
می کنند و فقط تعدا دکمی برای برداشت محصول پاقی می‌ماتند: 
حازهاب بسیارباروراست ولی به‌خاطر بی‌دقتی‌درامر کشاورزی 
برداشت تخمی ده‌تخم برای کشاورزان قابلتوجه‌می‌نماید. هیچگاه 
به‌مزارع کود نمی‌دهند وبعد از کشت برنج زمین را برای چند سال 
رها می کنند تابراثر آیش‌قوت خودرا بازیابد ویااینکه محصولالی 
جزئی‌در آن می کارند فواصل کشت برنج دريك مزرعه کمتر آزهفت 
سال‌نیست وحتی در بعضی از مناطق که وسعت مزارع زیاد است 
این فاصله به‌پانزده سال هم می‌رسد. 

به‌طو رکلی محصول‌غله زماب ازراه بغداد برای بازرگانان 
ترك و عرب فرستاده می‌شود : بازر گانان این غلات را صر خرمن 
حریداری‌می کنند و په‌ و سیله قاطروشتر بدون پرداخت‌حقوق گم رکی 
صادر می کنند وازاین‌راه مد سرشاری به‌دست می آورند درحال 
حاضر به‌ندرت + زمین‌های مزروعی زیرکشت قرار دارد و اگر 
دقت کلی درام رکشاورزی به‌عمل آید بازده آن ده‌برابر زمان حال 
خو اهد بود. 

شهر زهان در حدود صد سال پیش" توسط يك پاشای ترك 


۵ 


ساخته شد و حکومت آنجانا زمانی که زهاب به‌دست ایرانیان 
فتح‌شد در خانواد؛ او موروثی بود. گردشهر دیواری ازگل کشیده 
بود و تقرياً ۱۰۰ خانوار درآن هشکونت داشت و در جنکک‌های 
ایران و عثمانی پیوسته از سمت مرز مورد چپاول قرار می گرفت 
به گونه ای که اکنون مشتی خرابه وکمتر از ۲۰۰ خانة مسکونی در 
آنجا به چشم می‌خوردکه حدوده» خانوار آن کلیمی وبقیه کردهای 
سنی می‌باشند. 

با استفاده از نقشه موقعیت جغرافیایی زهاب بهتر شناخته 
می‌شود: درحد شمالی آن جلکه کوچك و حاصاخیز سمیرام واقع 
شده که از رشته کوه‌هایی باند و شیب‌دا رکه به صورت منحنی از 
دیاله امتداد می‌یابند شکل کرفته وناحیه ای است په درازای ۸ ميل 
[کمی بیشتر از ۱۲ کیلومتر] وپهنای ۴میل ٨7‏ ۶کیلومتر]. دیاله در 
این قسمت «آب شیروان » نامیده می‌شود و فقط برای چند ماه در 
سال تنهاگذر گاه این‌منطقه است. در گردنه‌های کوهستانی صمیرام 
چند نفر مرد به‌خوبی می‌توانند هرگونه یورشی را خنثی صازند: 
طوایت شرف بانی » یزدان بخشی‌وعرب‌ها دراینجا زند گی‌می کنند 
و تابع خوانین سلیمانیه یا زهاب هستند و این به‌نلوذ بیشتر یکی از 
آندو درمنطقه بستگی دارد. 

رودشیروان که مسیرقسمت‌اول آن درنقشه‌هایی که تاامروز 
در دست است نادرست‌ترسیم شده - خحط مرزی صلیمانیه و زهاب 
را تشکیل‌می‌دهد. پرخی‌عمّیده‌دارند که شیروان از کوه‌های‌ضلیمائیه 


سرچشمه می گیرد ولی این پندار اشتباه است: سنگورا» در حاور 
سلیمائیه » سرچشمه حمّیقی رود دیاله است . پس از قطع جادة 
کرمانشاه - صحنه جویبارهای متعددی که از شاهو و اورامان 
سر حش مه می گیر ند به‌دیاله پیوسته رودخانه بز ر گی را تشکیل می دهند 
که به‌سوی باختر در جریان است. دیاله پس از گذشتن از میان 
کوهساران په گردنه مشهور دره" می‌رسدء در اینجا ویرانه‌های 
شهر ودژی نمایان‌است که نشان‌می‌دهد روز گاری برای‌حعمرانان 
مناطق اطراف پناهگاه‌های معتبری به‌شمار می رفته‌اند. درتاریخ؟ 
کرد از درنه به‌عنو ان یکی ازئواحی مهم‌حلوان بادشده ویاشاهای 
زهاب حتی زمانی پس از انتراض» عنوان درنه بیگی را برخود 
نگاهداشتند. با اطمینان می‌توانیم بگوییم محلی که بطلمیوس آنرا 
درنه می‌نامد بااین محل‌یکی‌است واگر دیاله‌همان گیندس ؟باستان 
باشد » می‌توان باو رداشت «هءرمه۵ ۵ که هرودت‌از آن‌یادمی کند 
همین جاست. 

درمحل گوندار*پیش از آنکه آب‌شیروان به‌دشت سمیرام وارد 
شود رود مهم چمی‌زمکان "که ازه گهواره, درقلب گوران سر چشمه 
می گیرد به آن می‌پیوندد . پیش از پیوستن این رود به‌شیروان گدار 
مناسبی قرار دارد و سپس آب شیروان در دره‌ای مهیب که گذر از 
کناره‌های آن امکان‌پذیر ست ازمیان کوهساران عبو رکرده وارد 
جلگه سمیرام می‌شود. در این جلکه رودهای زلم و تاج‌رودکه 


2 -2 ۴ .1 
ی ۳۵ شر دنامه بد لیسی یا تاریخ اکر اد (نویسنده). 
۳ -5 8 -4 


6. Chami 2 7- Zalm 
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به ترئیب ازسلیمانیه ودشت «شهرزور» سرچشمه می گیرند باهم‌یکی 
شده ازسمت راست به«اب‌شیروان» می ريز ند مجموع اين دو رود 
کمتر از نصفت آب شیروان است : یکی از معدود گذرگاه‌ها په 
استحکامات سمیرام در امتدادکناره‌های رود شیروان و در محلی 
است که این رود وارد جلگه می‌ شود. گذرگاه در لبه پرتگاهی‌قرار 
داردکه فقط ۶۰ تا ٩۰‏ سانتیمتر پهنای 1ن است و يك قاطر پا بار 
نمی ‌تو اند ازآن بگذرد. درپائین این گذر گاه کداربانه‌یلان" سرراه 
سلیمانیه به کررمانشاه قراردارد 

دراوایل‌تابستان که من آنجابودم پهنای آی‌رودخانه به حدود 
۱ متر می‌رسید و این گدار غیرقابل عبور بود ولی هنگام تابستان 
و پائیز گذشتن از آن مشکل نیست. بعدازاین» آب‌شیروان به‌سمت 
جنوب غربی‌در دشتی‌باز درجریان‌است ونهرهای کوچك وفراوان 
از چپ وراست « بن کدره »" [محلی] که ریچ از آن گذشته است" 
به آن می‌پيوندد. قسمت پائین ن که به‌طرف دجله جریان دار دکاملا 
شناخته شده است : چنین به نظر می‌رسد که شیروان نام خود را از 
شهری به‌همین اسم که درساحل آن ودرنزدیکی بن کدره قرار داردء 
گرفته است. در این محل ریچ په تبه‌ای باستانی برحورد کرده که 
هنوزهم شیروانه نام‌دارد. شیروان‌تاپیوستن به‌رودحلوان درنزدیکی 
خانفین به همین نام شناخته می‌شود اما پس از آن به دیاله مشهور 
است. شاخه شرقی آن تا قرن چهاردهم میلادی شیروان خوانده 


1- Banah-Khilan 2. 110-۳8 
3- Rich’s Kurdistan, Vol. II. p. 273. 
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مي‌شد! که آنرا بعداز پیوستن به‌حلوان نا مرا" وپائین‌تر» نهروان" 
وپس‌از اتصال به‌دجله» دیاله می‌نامیدند 
و اما سمیرام : اين نام حاطرة سمیرامیس ملک آشوری را 
درمن زنده می کند که گذشتگان معتقد بودند با آثارهنری باشکوهی 
ایران را زینت داده بود . بنابر این با اشتیاق تمام در جستجوی 
آثاری تاریخی بودم و اگرچه دراین جلکّه چیزی نیافتم اما شنیدم 
که در آنطرف روده در سه فرسنکی جادهة سلیمانیه مجسمه‌هایی 
به‌دست آمده که برای‌مسافرینی که در آبنده به این سرزمین قدم بگذارند 
ازهرجهت قابل توجه‌خواهد بود.این‌محل پاقلعه یا بتخانه نام‌دارد. 
از تیه‌های مشرف به سمیرام» دشت شهرزور ودهکده‌های فراوان 
آن به خوبی نمایان است و حتی در يك روز صاف احتمالا شهر 
سلیمانیة درشمال غربی از فاصلهٌ ۸۰ کیلومتری دیده خواهد شد. 
امتدادکوه‌های قره‌داغ مرزهای غربی صمیرام را تشکیل 
می‌دهد. در اینجا رود شیروان در مسیری تنگ وصخره‌ای به‌تندی 
درجریان است» درسمت جنوب آن نا گهان برارتفاغ کودها افز وده 
می‌شود به‌طوریکه‌ارتفاع آنها به ۱۷۴۰متر می‌رسد. ازاینجاکوه‌ها 
به ارتفاعاتی صخره ای لقسیم شده و درحدود ۸۰ کیلومتر به سوی‌جنوب 
پیش می‌روند تااینکه به‌صورت ته‌های شنی درغرب زهاب‌ناپدید 
۱ رك: نزهت‌القلوت. 
Tamara‏ -2 
۳- نهروان واقعی (محل نبرد هراکليوس) کاذال بز ر گی پودکه از دجله تاسامره 
امتداد می‌یافت اما بعداز این منهدم شه و مدت‌کوتاهی نام دیاله پدان داده 


شد. ده پاقوتی » اپوالفداء» و حمدا له منتوفی ¢ مو لف نزهها لقلو ب مراجمة 
کنید.م. 
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می گردند. این بلندی‌ها به‌طور طبیعی دژهای مستحکم ومجزایی را 
تشکیل داده‌اند که سه تا از مهمترین آنهپاعبارتند از سرحشك' 
ی و سمیرام دوجاده به‌زهاب می‌رود. پکی‌جاده‌ای 
مستفیم که از دشت سمیرام بەدرۀ پردرخحت پشتکوه می رسد وسپس 
به‌موازات سمت شرقی‌سرخشك وسرتك و بمو پیش‌می‌رود تااینکه 
به جلگه زهاب وارد می‌شود؛ واین رأهی‌است دشوار و طول آن 
در حدود ۷۰ کیلومتر است . جاد؛ دیکر از همان راه از کوه‌های 
سمیرام بالا می‌رود ودر نزدیکی قله به‌طرف راست جدا می‌شود و 
ازطریق‌تنگ میل؟ به جلکَهٌ هرشل* در دامنهٌ غربی سرخشك سرازیر 
می گردد ودراینجا به‌بزر گراه سلیمانیه - کرمانشاه‌می‌پیوندد. هرشل 
جاکه | سب بر آب‌ایاکم کشت و کار زیرا یو شب مود چپاول عشایر 
جاف سلیمانیه قرار می گیرد. در فصل تابستان این عشایر هر گاه 
بخواهند می‌تواننداز کدار«بانه عیلان» عبو رکرده مزار ع کشاورزان 
ایرانی‌را ویران نمایند ودام‌های آنان‌را باخود ببرند. درمجاورت 
هرشل‌در دامنسرتك‌جلکهحورین "فرار دارد. دراین‌محل‌ویر انه‌های 
يك‌شهر بز رک وباستانی است. درحال‌جاضر فقط پایه‌های آن که 
از سنگک‌های بزر کك ونتراشیده ساخته شده نمایان است. دیوارها 


فوق لعاده ضخیم | ند و من هر گز در ابران ساختمانی به این شکل 


Sar-Khushk 2- 8۳-1‏ -1 
Bamu ۴‏ پسوند او در کر دستان‌بههعنی کوه است. شاهو» دالاهو» بمودارو» 
در و اقم همان شاهکوه دالاهکوه... می‌باشند. 
۶۴ ۷11[ (میل در زبان کردی به‌معنی گردنه است)-م. 
Hershel 6. 0‏ 5 


۱۳ 


ندیده‌ام ودر رابطه بامسئلة دیگری که درپاره آن گفتگو حواهم کرد 
معتقدم که این ویرانه‌ها به‌دوران بابلی مربوط می‌شوند. عوام کرد 
اینجارا شهر فدك می‌نامند ومعتقدند این شهرتوسط حضرت محمد“ 
آسخیر و به حضرت فاطمه* بخشیده شد [۲۰۰۰" در پشت شهر مر 
دره‌ای در زیرقله سرتاك یك دل قدیمی است که بسیارمستحکم ود 
وبرصخره‌های صعب العبور بناشده ولنها باطناب یانردبان‌می‌آوآن 
به آن رسید وقلعه گبری نامیده می‌شود واز شهرهای و اقع در جلگه 
نوسازتر است. 

در دو فرسنکگی جنوب «حورین » دهکدة شیخان قرار دارد. 
این دهکده په حاطر اینکه مدفن دراویش‌سنی است به‌این نام خوانده 
می‌شود. آرامگاه‌های این دراویش که درمیان باغ‌های مبوه قرار 
دارند با گنبدهای سفید و بلند منظره بسیار زیبایی به‌وجود آورده 
است» در دره کوهستان مجاور دهکده) بر روی صخره لوحه‌ای 
حجاری شده که به شیوه مهرهای استوانه ای پابلی است و شخصی 
را شان می دهد که نيم تنه کوتاهی به تن دارد و به‌دست راست يك 
کمان ودر دست چپ يك شنجر گرفته و ب رکمر لبر آویخته است» 
این شخص درحال لکد کردن پیکر دشمنی است که به‌خحالك افتاده و 
در ابعادکوچك نقش‌شده است. دریشت‌سر اونکارة کوچك‌دیگری 
است که دست‌ها را به‌هم قلاب کرده و ژأئو زده‌است وچنین به‌نظر 
ا فا و اقفر تفای ر ر وا از مره دران ات 
۲- کردستان سراسرمملو ازسننی‌است که با نام علیء مربوط می‌شود اماپه‌شواهد 


تاریخی حصرت علیع هر گز از رود دحله به‌طر ف شرق عبور نکر ده جزیکبار 
ر نهم درنیرد نهرو ان پا شخوار ج بوده 


۱۶ 


می‌رسد که پخشایش‌می‌طلبد. در کنارپادشاه فاتح يك‌تیردان به‌طور 
عمودی رسم شده‌است. در انتهای اوح کتیبه ای است به ×ط میخی 
درسه قسمت وهرقسمت شامل چهارخط که ستون‌وار و با حروف 
پیچیدءبابلی که هر کزمانند آنرامکررویآجر ومهرهای استوانه‌ای 
ندید هام _ نوشته شده است. باندی این لوح ۷۰ سانتیمتر وپهنایش 
۲ سانتیمتر است. نقوش آن ابتدایی وسنکنیشته اش که رونوشت 
آن‌را دارم - به‌نظر ناتمام می آید. من معتقدم درایران اثری مشابه 
ایق لوح وجود ندارد. این لوح در رابطه باشهر همجوار حورین که 
هویت آن برای من کاملا مشخص‌نیست قابل توجه است. 

فاصلءٌ شیخان تا زهاب ۶ فرسنکك است. جاده از گردنۀ 
آسانی به‌نام سرقلعه» سلسلة جبال را قطم نموده وپس از گذشتن از 
جلکه‌ای وسیع به‌زهاب می‌رسد. از طریق این جاده فاصله سمیرام 
تا زهاب از راه «هرشل» - «حورین» وشیخان ۶۰ مایل است. 

مشرف بر زهاب و در سمت شرق آن دژهبان زرده ۲ پاقلعه 
برد کرد قرار داردکه سنکرحلوان به شمار می‌رود ومحلی است که 
یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی پس‌از اینکه تیسفون به‌دستاعراب 
نسخیر شد بدانجا عقب نشینی کرد. این‌دژ نمونه‌ایست از کارهای ی که 
پادشاهان آن زمان در راه احداث ساختمان های سلطنتی انجام 
می‌داده‌آند. دز بان‌زرده ازپیش آمد گی کوه دالاهو تشکیل شده واز 


سه‌طر ف خندفی غیر فابل دسترسی گردآن کنده شده وازطرف دیگر 


Ban 2۵۲06۲ ۱‏ - درزبان کردی «بان» به‌م‌عنی بالا و یا فرازمی‌باشد و بویژه 


در مورد کوه‌ها صدق می کند. 


۱۵ 


که احتمال‌حمله می‌رفته‌است دبواری تدافعی کشیده شده که درپای 
آن خندق خحشك عر بضی قرار دارد واین‌خندق به حندق‌ های دیکری 
پیوسته که بیش ازسه کیلومترمسافت دارند. این‌دیوار | کنون‌مخرو به 
است و خرابه‌های در خندق پای آن فرو ريخته اما با این حال 
هنوز يك خط دفاعی به‌شمار می‌رود. ا زکنار دیوار استحکاماتی 
با فواصل معین قرار دارد واز قسمت‌هایی از آن که تاحدی سالم 
مانده‌است می‌توان حدس زدکه بلندی آن درحدود ۱۵ متر وپهنای 
آن ۶ متر بوده است : همچنین گرداگرد لب خندق نیز دیواری 
باابعادی کوچکتر وجود داشته است. کوه نیز درحدود ۶۰۰ متر از 
له زهاب ارتفاع دارد و سراشیبی آن به‌طرف جلکه بسیار زیاد 
است وهمه‌جای آن ازبرید گی‌های ٩۰‏ تا ۱۵۰ متری پوشانده شده 
است. قسمت شمالی کوه ازقسمت جنوبی آن باندتراست وبه‌همین 
جهت درسطح دز که حدود ۱۴ کیلومتر مربع است سراشیبی‌خفیفی 
ایجاد نموده است : در کوشه شمال شرقی جایی که برید گی در 
بلندترین نمطةٌ خود به کوه دالاهومی‌پیوندد گذر گاهی است که به‌دژ 
متصل می‌شود و در امتداد همان پیش آمد کی کوه که دژ را تشکیل 
می‌دهد برسر بالایی آن افزوده می گردد. جاده ازطرف شهرزهاب 
کاملا خوب‌وراحت است ولی‌از آن‌ طرف پایین رفتن به‌سطح دژ با 
سرآشیبی تندی توأم است. در دهانه گذر گاه دبواری کشیده شده که 
درطرفین دو برج برای نگهداری از آن ساخته شده و کمی پائین‌تر 
از آن جایی که صخره‌ها به یکدیکر نزديك می‌شوند دو قلعة مستحکم 


قرار دارد که برراه ورودی مسلط هستند و آثر| ازهر گونه حمله در 


۱۹ 


امان می‌دارند به طو رکلی دست‌یابی به‌اين دل در زمان ی که توپ 
ساخته نشده بود غیرممکن به‌نظر می‌رسید. در وسط دره آرامگاه 
بابایاد کار قرار دارد که یکی از مقدس ترین مکان‌های کردان 
به‌شمار میآید (بعدا به‌اين آرامگاه اشاره می‌شود). کمی پایین‌تر 
در دل کوه دو غار طبیعی دیده می‌شود که حرم‌خانة" شهربانو نام 
دارند ودسترسی به آنها مشکل‌است. شهر بانو دختر يزد گرد بودکه 
بعداً به ازدواج امام حسین" در آمد: . اینجا مکان عجیبی است و 
به‌اقامتگاه زهاد شباهت دارد. در پایین گردنه ده کوچك زرده در 
ميان باع‌ها محصوراست. این باغ‌ها بهو سیله نهری که ازفراز در 
جریان است آبیاری می‌شوند. درنزدیکی این محل خرابه‌های دو 
کاخ نزديك به هم به نام‌های دیوانخانه" و حرم‌خانة بزد کرد قرار 
داردکه اولی بنابیاست چهار گوشه ودرحدود 4۰متر مربع وسعت 
دارد و فقط پایه‌های آن باقی مانده که در ميان باغ‌های ده زرده 
مسطور گشته‌اند. کاخ دوم محوطه‌ایست په وسعت ۳۵۰ در ۱۵۰ گام 
که آثارساختمان‌های گونا کون در آن‌دیده می‌شود ومهمترین آنها 
عبارت است از بر جکوتاه مدور با مصالح محکم که احتمالا پا 
بك کوشك باساختمانی موقت است: معماری این بناها از جهت 
بزرگی واستجکام به‌همان سبکی است که ریچ" در کرارش خود از 
ويرانه‌هاي قصرشیرین‌وهوش کر" یادمی کند وبه‌طور کلی نمونه ای 
۱- درمتن حرم‌خانه آمده اصت-م. 

۲- درمتن اصلی امام حسنع آمده است. 

۳۲- درمتن دپوانخانه آمده است-م. 


۴ ریچ: کر دستان: لد دوم ص ۴ ۱ ۲۲ . 
Haush Kerek‏ .5 


۱۷ 


ازسبك معماری ساسانی دراین قسمت از ابران هستند. چنین به‌نظر 
می رسد که در ساختمان دیوار بان‌زرده دقت بیش از حد به عمل 
آمده است. 

درمغرب زهاب درمیان این‌جلکه و آب‌شیروان به‌جز دهکدة 
قصر شیرین مطفهُ مسکونی دیگری وجود ندارد وهمه‌جا پوشیده از 
تبه‌های شنی است و فط قطعه زمین کوچکی در آنجا پافت می‌شود 
که برای کشاورزی مساعد است. در فصل زمستان طوابف گوران 
وسنجابی وهمچنین عشایر سلیمانیه و کر دستان احشام خودرا برای 
چرا بدانجا می‌برند. گرچه بن کدره که درساحل چپ شیروان‌واقع 
است به‌زهاب تعلق دارد با این‌حال جزو عشمانی محسوب شده و 
در آمد آنجا به‌بغداد پرداخت می‌شودا. درسمت مشرق» منطقَۀ بین 
زهاب و کوه‌ها حاصلخیزثر است. رود حلوان از در ریجاب در 
مغرب زا گروس و درحدو د۲٣‏ کیلومتر درمشرق‌شهرزهاب سرچشمه 
تن کیرد و از همان ابتدا به صورت رودحخانۀ بز ر گی درحدود ۱۲ 
کیلومتر در این درۀ زیبا جربان دارد و همانطور که به راه خود 
ادامه می‌دهد نهرهای متعدد بدان می‌پیوندد. درة ریجای یکی از 
زیباترین نقاطی است که در مشرق دیده‌ام. پهنای این دره‌کمتر از 
۵ متر و دوطرف آن سراشیبی خطرناکی است واز ابتدا نا انتها 
از درخت وباغ‌های میوه پوشانده شده ودر اعماق آن رودحلوان 
جوشان وخروشان باشتای در جریان است تااینکه به جلگه‌ای در 
پایین‌دژ بان‌زرده وارد می‌شود. دهکده ریجاب برزمینی مرتفع در 


۰ لازم به‌یادآ رری‌است که بغد اد در آن‌زمان‌جزه امپر آنوری عدمانی بو ده است-م‎ -١ 


۱۸ 


بالای رودخانه جایی که دره کمی پهن شده وبه‌شکل خلیج در آمده؛ 
قرار گرفته و تقریباً شامل۱۰۰ خانوار است که همگی سنی هستند. 
اين‌ده دارای مسجدی است قدیم ی که تصور می‌رود درزمان‌عبداله 
پسرعمر ساخته شده. ریجاب ازنظرموقعیت مکانی بسیار مستحکم 
است » قبلا به‌زهاب تعلق داشته ولی اکنون از أملاك خصوصی 
رئيس طایقه گوران به شمارمی رود.هلوو انجیری که‌درباغات‌ریجاب 
به‌عمل‌می آید درتمام ایران مشهور است ومخصوصاً درمورد انجیر 
آن «یاقوت» می گوید در تمام دنیا همانند ندارد" رودخانه حلوان 
پس‌از آنکه به‌جلکه وارد می‌شودفقط درفصل پاییز قابل‌عبوراست. 
در ساحل راست این رود جلكة زهان واقع شده ودرسمت چپ و 
آن‌جلحَة بیشیوه" قرارداردکه درحدود ۲ فرسنکث دردامنة‌زا گروس 
امتدادیافته و ملك شخصی رئیس‌طایفه گوران است. از زهاب سه‌جاده 
به کرمانشاه کشیده شده. اولی‌ا زجلکه بیشیوه به‌طرف معبرزا گروس 
هی رود ودر آنجا به‌بزر گراه بغداد پیوسته سپس از کر دنهطاق کر ا" 
بالا رفته و به‌جلکه کرند وارد می‌شود. این کر دنه که در تمام ادوار 
شاهر اه مهم تجارتی بین ماد و بابلل محسوب می‌شد در نقشه‌ها 
تك ابککوی "با لسو تورنامگذاری شده. من‌نمی‌دانم که این اسم‌ها 
ا زکجا کر فته‌شده اند برای‌اینکه این اسامی نه‌درمحل شناخته‌شده‌اند 
ونه در نوشته های مولفین شرقی دیده نزن جغرافی‌دانان این 
گردنه را که‌درمیا نکردان به گر دنة‌طاق کر امشهور است عشه حلو ان۶ 


ات رل مراصدالاطلاع: زه خعلی هر بی. 
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۱4 


می‌نامند.طاق گیرا که به‌معنی‌طاق‌نگاهدارجاده است‌طاقی است‌تك 
بامصالح‌محکم که آزقطعات بزر کث‌مر مر سفی د که دربالای کوه‌و جود 
دا ردساخته شده‌و ازاسم وموقعیت آن‌چنین برمی آیدکه بسیارقدیمی 
است و باجگاهی بوده که به‌منظور دریافت عوارض گم ر کی از 
کالاهای تجارتی که ازمرزماد می گذشتند بربا گردیده‌است. ازنظر 
حالت به مادرستان که شرقی‌ها آثر | یکی از کاخ‌های بهرام گور" 
می‌دانند شباهت دارد وشایدهم قسمتیازهمان پناباشد ونیزممکن 
است محلی باشد که مولون" شورشی به‌وسیلة آنتیوخوس"به‌صلیب 
کشیده شد . 

جاده‌دوم از زهاب به‌سوی ریجاب کشیده شده ودرحالی که 
ا زکوه زرده می گذرد. گردنة بیوینج واقع درارتفاعات زا گروس 
را قطع نموده سپس از طریق کهواره اقامتگاه رئیس طایفه گوران 
به‌ماهیدشت واز آنجا به کرمانشاه می‌رسد. جاده سوم که شمالی تر 
است کوه‌های پشت‌دالاهو راقطع‌نموده وازطریق‌بی‌بامه" وشامار 
تختگاه به‌ماهیدشت می رسد. 

آب و هوای زهاب بسیار ناسالم است. مخصوصاً در فصل 
پائیژ وبعد از بر نج چینی که کازهای مضر گیاهان خارج شده و در 
هوای اطراف پر کنده می‌شوند . زاکروس دارای مواد گو گردی 


(_._. -1 
۲- رل: مراصدالاطلاع و آثارالبلاد (نسخة عربی). 
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۲۰ 


ويا نمك‌است. درتنک زرده‌چشمه‌ایاست که نها آب‌قابل استفاده 
مناطق‌مجاور از آن تأمین‌می گردد» زمانی که من در زهاب اقامت 
داشتم آب مورد نیاز خودرا از آن تهیه می کردم. 
معمولا شهر زهاب را به‌طور اشتباه با شهر حلوان» یکی از 
هشت شهر باستانی جهان که محل آن در سر بل زهماب قرار داشته › 
یکی دانسته اند. شهر حلوان که در ۱۲ کیلومتری زهاب و برشاهراه 
بغداد - کرمانشاه واقع بو ده همان شهر کالم" شور و با حلح 
محل تبعید اسرائیلیان است". ناحية اطراف حلوان در رابطه بانام 
این شهر به کلوئی‌تیس؟ موسوم گردید که جغر افی‌دانان باستان از 
ان باد کر ده اند ایزیدورخاراکسیه مخصوصاً از این سهر به نام 
Chala‏ سجن رانده و به نظر می ر سد اشارة امپراطور هرا کلیوس رد 
8 مر بو ط به‌همین شهر باشد. ۲ 
پس از آنکه آشوری‌ها درقرن سوم میلادی تشکیلات نسطوری 
را در این محل اسن کر دند » سریانی‌ها نیز بك مطران در اینجا 
0 با Kalah‏ -1 
۲- درتورات په این مورضوع اشاره شده و آمده امت که «پادشاه آشور اسر اثیلر ا 
به آشور کوچانیده ایشان را در حلح و خابور نهر جوزان و درشهر های‌مادیان 
بر ده وسکوفت داده (رك: کاب دو م بادشاهان-باب هی‌جد هم ) آیه ۱ ۱ )-م. 
8 -3 
۴ رك: :1 Strabo, Lib, XVI. C‏ 
و27 Pin, Lib. VI. C.‏ 
Polyb. Lib. V.C. 5;‏ 
Dionys. PER. V. 1014.‏ 
Isidore of Karax‏ -5 


6- Pasch. Chron. ed. Dindorf, Vol. 1. p. 730. 
Tacitus (Ann, Lib. VI. C.14.) 


۷۹ 


برقرار کرده و این‌شهرراکالح»حتلح" وحلوان‌نامیدندولی‌ایرانیان 
و اعراب فقط با اسم حلوان آشنا می‌باشند. من معتقدم که حلوان 
همان شهر آشوری کالح است. اما در مورد این مطلب که این شهر 
تبعید گاه بهودیان ساماربه بوده دلایل استواری موجود است. در 
نوشته‌های استرابون‌می‌خوانیم که نواحی‌واقع در امتداد دامنه‌های 
زاگروس گاهی جزو قلمرو ماد و زمانی جزئی از آشور محسوب 
می‌شده. بنابراین باتوجه به‌این مطلب می‌توانیم تسلط شامانصر» 
پادشاه آشور؛ بر شهرهای ماد را توضیح دهیم. بعضی از اعراب 
مسیحی درنوشته‌های خود شهر حلح تبعید گاه بهودیان را به‌جلوان 
ترجمه کرده‌اند." بازماندة سنت‌های یهودیان در این منطقه‌فراوآن 
است چنانکه هنوز ایلات این نواحی حضرت داود را بزر گترین 
پیغمبر و حامی خود می‌دانند . ار امکان این فرض وجود داشته 
باشد که تا این زمان آثاری از حصوصیات اسرای ساماریه باقی 
مانده باشد در این‌صورت شاید بتوان کلهرها را به‌عنوان اعقاب 
آنها در نظر کرفت. این پندار که کلهرها از زمان‌های باستان 
تاکنون در نواحی زاگروس ضکونت داشته و عنوان کلح [کالح] 
را در اسم خود نگه‌داشته‌اند چندان دور از حقیقت یست. کلهرها 


Strabo, pp. 524, 736, 745.‏ -1 
۲-رك: 
Chron. Orient. Translated by Abr. Echel, 0۰ 5‏ 
۳ درست است که داود یکی از مقدمین کردهای اهل حق به‌شمار می‌آید اما ادعای 
راو لینسون مبنی بر اپنکه آنها داود را بزو گترین بیغه‌بر صی‌دانند کاملا" 
نادرست است-م. 


۳۲ 


خود را از نسل رحام" و یا نب وکدنصر فالح بهودیان می‌دانند که 
احتمالا" این يك افسانه مبهم و مربوط به اصل خود آنهاست. در 
بین آنها بسیاری ازاسامی بهودی وجود دارد و چهره آنها نیزمبین 
این واقعیت است که آنها از بازماند کان اسرائیلیان می‌باشند. 
ابلات کلهر اکنون بیشتر مسلمانند ولی بعضی از تیره‌های این‌ایل 
همراه باگوران‌هاکه خود را مشتق از کلهر می‌دانند وهمچنین یشتر 
طوایت مجاور علی اللهی‌اند که ت رکیبی اصت از اسلام» صابئین » 
و مسحیت. یکی از مکان‌های مقدس علی‌اللهی‌ها مقبره بابایاد گار 
واقع در گردنة زرده می‌باشد که در زمان حمله اعران به ابران به 
عنوان‌جایگاه الیاس محسوب می کر دیده است" علی‌اللهی‌ها معتقد 
به تناسخ و حلول خداوند در هزار و يك تن می‌باشند که مهمترین 
]نها عبارتنداز: بنيامین» موسی» الیاس » داود» عیسی» علی(ع) 
سلمان و امام حسین (ع) و هفت‌تن: هفت‌تن باهفت پیر که دراو ایل اسلام 
می‌زیسته اند از پیشوایان مهم علی‌آللهی‌ها به‌شمار آمده ودر گوشه 
و کنارکردستان موردپرستش وتقدیس بوده‌اندکه بابایادگار یکی 
از آ نهاست. به‌عقیدهُ علی‌اللهی‌ها حلول منحصر به ذات خداوند 
است که درقالب‌های گونا گون تجلی می کند و کامل‌ترین آنها به 
صورت بنيامین» داود» و علی(ع) بوده است. 

به نظر می رسد که بنيامین تودله" بکی از بهودی‌هایاسپانیا 





۱- بعضی‌ازمتشرقین رحام را پابخت‌النصر فرزند ودرز و برادر گردرز یکی 
می‌دانند و لی اغلب وی را خودگودرز می‌پندار ند. (رك: ۲16۲۵610۲ (۲) 

. 2,۵۳19مر اجعه کنید‎ Bar Elia ,Holwani! به ifۃlرjD'Herbelot پر عنو‎ -۲ 
3- Benjamin of Tudela 


۲۴ 


تمام علی‌اللهی‌ها را بهودی پنداشته و محتمل است که در آن‌زمان 
دین آنها کمتر دچار انحراف گردیده بود. نامبرده از کوه‌های 
هفتون" که دارای صد کنيسه بوده بادکرده که منظور وی همانا 
کوه‌های زا گروس می‌باشد و نام هفتون را نیز از هفت تن علی- 
اللهی‌ها افتباس کرده است. تودله از وجود ۳۰۰۰ خانوار بهودی 
در این نواحی سخن به ميان آورده است. وی همچنین از عماریه 
به‌عنو ان محل ظهور مسیح دروغین یعنی داود الروی" سخن رانده 
و می‌دانيم عماریه همان حلوان است که انگایسی زبانان بانامآن 
آشنا می‌باشند. 

دققا نمی‌دانم بنيامین این اسم را آزچه‌منبعی اقتباس کرده» 
ولی از قراین چنین بر می‌آید که زمانی جلوان را عمرانیه" 
می‌نامیده‌اند و علائم جغرافیایی غیر از اینجا محل دیگری را 
تأیید نمی کنند. من لازم‌نمی‌بینم بیش از این دربارة حلوان به‌عنوان 
جلح لوضیح دهم بنابراین به‌توصیف آثار باستانی دیگر این منطقه 
می‌پردازم. 


1- Hhuphton 2- David 71 
3-۸ 
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بك بر امد گی‌صخره‌ای باريك و طویل از سلسله‌جبالزا گروس 
به‌سمت مغرب وبه‌طرف جلکه امتداد یافته واز جنوب ناحيۀ پیشیوه 
می گذرد. درمنتهاالبه غربی ودرفاصلهٌ ۱۶ کیلومتری‌دامنة زا گروس 
دو در ُ باريك که تقرباً +۲ کیلومتر از هم فاصله دارند » این 
بر آمدگی را شکافته اند و درۀ غربی‌ت رکه رود حلوان درآن جاری 
است به‌صورت درو ازه غول‌بیکر شهر در آمده است. دراینجا در 
دوطرف رودخانه لوحه‌هایی روی صخره کنده شده که دونا از آنها 
در طرف راست رودخانه و یکی در طرف چپ قرار دارد. این 
لوحه‌ها زمخت‌اند و تقریباً محو شده‌اند ولی با این حال از روی 
طرح آنها با اطمینان می‌توان گفت که به زمان ساسانیان مربوط 
می‌شوند. در بالای پيچ دره به طرف چپ؛ دولوح دیگر که یکی 
بالای دیگری قرار گرفته» حك گردیده‌اند. لوح پایینی تا حدامکان 
خحشن است و دو تصویر را نشان می‌دهد که یکی سوار بر اسب و 
دیکری پیاده و درطرفین آن چند خحظ سنک نبشته به‌چشم می‌خورد 
که محققاً پهلوی است ولی الفبای آن با الفباهای گوناگون این 
خط که من با آنها اشنایی دارم کاملله" متفاوت است: این خطوط 


۳۵ 


تقریباً محو شده‌اند و به‌این‌جهت نتوانستم نام پادشاهی را که این 
لوح به‌حاطر او حجاری شده کشت کنم. نقش برجسته‌ای که بالای 
این لوح ساسانی قرار دارد» بسیار خوش‌نما تنظیم شده وکسی که 
با آثار باستانی ایران آشنایی دارد فوراً در می‌یابد که این نقش 
مربوط به زمان پادشاهان کیانی است. در اینجا شخصی دیده 
می‌شود با نیم‌تنة کوتاه و کلاه گردکه سپری بر بازوی چپ و گرزی 
در طرف راست او روی زمین قرار دارد. این شخص با پای چپ 
دشمنی را که درمقابلش به‌خالك افتاده لکد می‌کند. وپشت سراويك 
زندانی با دست‌های به‌پشت بسته دیده می‌شود که اندازه قامت او 
به اندازهٌ قامت پادشاه فاتح است. 

در پشت سر این پادشاه فاتح چهار مرد لخت باجالتی 
ملتم‌سانه به‌زمین زانو زده‌اند که اندازهٌ قامت آنها نسبتاً کوچکتر 
است ونشان‌می‌دهد که ازیاران فرمانروای اسیرمی‌باشند. سکویی 
که این گروه برآن‌قرار دارند روی‌سرودست يك ردیف افرادکوتاه 
قد نگهداری شده و درست مانند نقوشی است که در مقابر سلطنتی 
تخت‌جمشید به‌چشم می‌خورد. سطح این نقش برجسته از قطره‌های 
آبی که از صخره می‌چکد آسیب دیده» اما به‌هر جهت نقّشی‌است 
باکیفیت خوب و ظاهرا قدمت آن با حجاری‌های بیستون و تخت 
جمشید یکی است. 

رودخانه‌ای که از دره جاری است شهر را به‌دو نيم لمسیم 
کرده است: در طرف راست ساحل در فاصلۀ تقرباً دو کیلومتری 
دره و در امتداد همان برجستگی صخره‌ای که در سمت شمال شهر 


۳۹ 


سدی بسیار مستحکم و طیعی به وجود آورده» دیوار ی کشیده شده 
که اکنون به صوزت یشته‌های جدا از هم و به شکل خرابه‌های 
شهرهای نینوا و بابل می‌باشد» من معتقدم این آثار مربوط به‌زمان 
کلدانی‌هاست. درست در آن سوی دیوار و در کوشة شمال غربی 
شهر بالای چشمه‌ای که از دامنه بر آمد کی صخره‌ای جاری است 
آثار يك‌بنای ساسانی به‌چشم‌می‌خورد که احتمالا کاخ یاآتشکده 
بوده است. این محل به‌مناسبت چشمه‌ای کو گردی که درپای آن 
سا ۱ وی تیا ییات کروی را کون 
رودخانه اثری از دیوار نیست اما تپه‌های زیادی به چشم می‌خورد 
که نشان می‌دهد در گذشته در این مکان شهری وجود داشته است: 
ارتفاع یکی‌از این تبه‌ها به ۱۵ متر می‌رسد و آجر کاری بعضی از 
قسمت‌های آن نشانگر سبك خاص معماری بابلی آن است تقریاً 
در +۱ کیلومتری این تپه‌ها و دور آزشهر خرابه‌ای دیده می‌شود که 
من معتقدم بك آتشکده زردشتی است. این محل با غ‌منیژه؟ نام‌دارد 
و يك چشمة آب گرم ازدامنۀ تبه ای که مجاور آن‌است جاری‌است. 
ولی شکفت انگیزترین اثر باستانی حلوان در گوشه دره و بالاتردر 
فاصله ۳ کیلومتری حجاری‌هایی است که آن را شرح دادم و آن 
مقبره‌ای است سلطنتی که در صخره کنده شده و دققاً به‌مقابر تخت 
جمشید شباهت دارد» سطح صخره به‌ارتفاع ۲۱ متر ترآشیده شده 
و در آن اطاقی جهار کوشه به ارتفاع ۱/0۵۰ متر و بهنای ٩‏ متر و 


Kra 1‏ -1 
۱- مذوژه دخت افراسهاب یکی از شخصیت‌های معروف شاهنامه است, 


¥ 


عمق نزديك به دومتر بریده‌اند. در م رکز این اطاق راه ورودی به 
دخمه قرار داردکه مانند مقابر تخت جمشید پیداست که با زحمت 
بریده شده. داخحل دخمه خشن است و سمت چپ آن برای گذاشتن 
جسد اختصاص دارد. این قسمت به‌وسیلة دیوار کوتاهی به‌ارتفاع 
دسا نت از قسعت دیگر جدا شده و در آن طافچه‌هایی برای 
گذاشتن چراغ به چشم می‌خورد اما هیچ گونه حجاری یا تزیبنات 
دیکر در آن دیده نمی ‌شو د. در ببرون آثار دو ستون شکسته که از 
سنکك يك‌پارچه ساخته شده دیده‌می‌شودکه در دو طرف در ورودی 
بر پا بوده‌اند. پایه و قسمتی از هر دو ستون در پایین اطاق و سر 
ستون‌ها در بالای آن چسبیده است اما قسمت میانی آنها خراب 
شده. در قسمت صاف صخره وپابین‌تراز دخمه لوحی است تاتمام 
که موبدان موبد را ایستاده نشان می‌دهد که دست راست را به 
حالت نیایش بالا برده و با دست دیگر طوماری را که احتمالا" 
بر کک‌های مقدس زند اوستاست نگاه‌داشته است. موبد لباس 
موبدان دربردارد ‏ و کلاه چهارگوشی بر سرنهاده» دهان خود رابا 
پنام" پوشانده است. به‌نظر هاید" این کهن‌ترین نمونة جامة موبدان 
زردشتی است." دراین لوح يك‌جسای خالی وجود داردکه ظاهرا 
محل آتشدانی است که در اغلب نقوش برجسته آن را در مقابل 
موبدمی بینم . این آرامگاه دکان داود نامیده می‌شود؛ علی‌اللهی‌ها 


- پنام» رو 4:4 6 پارحه پنبه‌ای سید هار گوش که زر تشتیان درهنگام نیایش 
درمقابل آتش ممّدس حلوی دهان آویزان می کنند-م. 
Hyde‏ -2 
۳ ر4: 369 .0 Hyde de Rel. Vet. Pers.‏ 
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معتقدند که داود آهنگر پيشه بوده و ستون‌های شکسته را به منز له 
سندان و قسمتی از دخمه را که به‌وسیله دیواری کوتاه شده آبدانی 
می‌دانند که برای آب دادن فازات از آن استفاده می کرده است. 
علی‌اللهی‌ها بر این عقیده‌اند که داود به طور نامریی در اینجا 
می‌زیسته و از این‌رو این مکان برای آنها کاملا" مقدس است. هر 
گاه که ازآ"نجا گذشته‌ام آثار خون حیواناتی راکه قربانی کرده‌اند 
دیده‌ام. علی‌اللهی‌ها از نقاط مختلف کردستان برای زیارت به 
دکان داود می آیند وبه محض اینکه آرامگاه نمودار می‌شود حود 
را به‌حاله اند أ خته وعمیق تر ین احترامات رابه‌جا می آورند. مان 
یایش‌های خحرافاتی و قربانی کردن‌ها را به خاطر داود مربوط به 
ماجرای اسرای ساماریه" می‌دانم. 
دراین حوالی چندین و بر انه دیگر از ژمان ساسانیان وجود 
داردکه چندان قابل‌توجه نیستند. قلعه کهنه که در حدود سه کیلومتر 
درجنوب شرقی دکان داود واقم شده شبیه يك کاروانسرای بزرگ 
است ودر وسط آن دژکوچکی قرار دارد. دريك فرسنکی آن ودر 
همان جهت تبةٌ بزر گی است که آنرا تپۀ انوشیروان می‌نامند. در 
آنجا رسای کلهر قلعه جدیدی پەنام قاعه شاهین بنانموده‌اند واین 
نام | کنون تمام منطقه را دربر می گیرد. 
۱- شهر بهودی‌نشین ساماریه به‌وسیلة سار گن پادشاه‌آشور درفرن هفتم پیش از 
میلاد تسخیر گردید وسا کنهن آن که به‌قبایل‌دهگانه پا اسباط ءشرة پنی‌اسر ائیل 
مع‌روفند به‌اسارت برده شدند.اباابان نیزدرتاریخ بنی‌اسرائیل به‌اینموضوع 


اشاره کر ده و لی و وود قہایل دهگانه را انکار کر ده است رلك: فوم من : تاریخ 
بنی اسر ائیل» نهر آن کتابفروشی پهودا بر وخرم» ۱۳۵۸ ص ۸ ۵-م. 


۹ 


بزر گراه بغداد به کرمانشاه ازدره ای که شامل‌تفوش برجسته 
است می گذرد وازاین‌رو این نقوش‌می بایستی‌موردبازدید مسافران 
زیادی قرار گرفته‌باشند: بااین‌حال» بانهایت تعجب درمی‌یابیم که 
در نقشه‌های ما زهاب جایگزین حلوان گردیده است. پلی که بر 
رودخانه زده شده و دو کاروانسرایی که به منرلهٌ ایستگاه مسافرین 
این جاده هستند در ميان خرابه‌ها قرار گرفته‌اند. عو ام کرد عموماً 
ابن رو دخانه راآب الوند می‌نامند همان‌الون' که ریچ به | ن‌اشاره 
می کند که درحقیقت تحریفی است ازحلوان. من‌محل واقعی آن را 
برروی‌نقشه بازسازی کرده ام ودرعین حال‌جای‌سو ال باقی‌نمی‌ماند 
که سرپل‌زهاں محل اصلی‌جلوان می‌باشد وسفرنامه‌های شرقی‌ها 
و مشاهدات جغرافی دانان نیز در این مورد قطعی است. همچنین 
خر ابه‌هاکه هنوز بعضی ا زکردان آنرا شهر حلوان‌می‌نامند خود کواه 
این‌مطلب است. حلوان تامدتی‌نسبتاً طولانی پس‌از سلطه اعران بر 
ایران به‌عنوان يك شهر بزرگث وپرجمعیت به‌موجودیت خود ادامه 
داد» هرچن د که در کشمکش‌های خلفای‌عباسی پعضی از قسمت‌های 
آن خحراب شد اما باز از ميان ویرانه‌ها سر بر آورد تا اینکه سپاه 
ویرانگر هلاکو به‌هنگام نزول‌دربغداد درسال ۱۲۵۸میلادی آخرین 
ضربه‌را بر آن وارد ساخت واین‌شهر پیش ازفرونشستن آلش‌جنکث» 
نابودگردید ودیگر برنخاست. ۱ 

بعدازئوصیف زهاب‌ومناطق مجاورآن» ازروی بادداشت.- 
های روزانه مسیرخودرا از آن منطقه‌به‌طرف شوش باز گومی کنیم. 


1- Elvan 


P+ 


۴ فوریه - 

کاروانسرای سرپل زهاب یاساده‌تر بگویم سرپل را رآنطور 
که اغلب‌نامیده‌می‌شود) ترك کردم و بادسته‌ای از گورانی‌ها به‌طرف 
دثیر |" که در۱۴ کیلومتری سمت جنوب قرار گرفته به رآه افتادیم. با 
ترك جلگۀ حلوان جاده در دامنه يك رشته کوه به‌نام دناویش" پیچ 
خحو رده به در کوچکی که ازرودخانه دثیرا آبیاری‌می‌شود واردشده 
واز آنجا در ساحل راست رودخانه به‌طرف صحرای دثر | امتداد 
می‌بابد. اين‌رودخانه که درحقیقت جویباری پرجوش‌وخروش است 
از باران‌های اخیر طغیان نموده و پل‌هایی را که ازتر که‌های بافته 
شده در بعضصی از قسمت‌های آن نصب‌شده باخود برده است. از 
این رو من مجبورشدم با کروه خود درساحلر است‌رودخانه توقف 
کنم. آب دثیرا در محلی به نام ملایعقوب که در نیمه راه سرپل و 
قصرشیرین قرار گرفته به رودخانۀ حلوان می‌پیو ندد و گفته می‌شود 
که درنزدیکی این محل به‌طور طبیعی ازيك صخره طاقی به‌صورت 
پل برروی رودخانه درست شده که به‌پل خدا مشهور است. در دره 
تنگ ی که به جلگۂ دثیرا منتهی می‌شود اسب‌های تخمی کرمانشاه 
نگهداری می‌شود. این‌نقطه را محمدعلی‌میرزا به‌خاطر رستنی‌های 
فراوان وموقعیت مکانی‌انتخاب نموده زیرا راه آن ازطرفی بهو سیله 
رشته تپه و از طرف دیکر به‌وسیلة رودخانه بسته است. در زمان 
محمدعلی میرزا 7 دولتشاه ] ۵۰۰ رأس مادیان در آنجا نکهداری 
می‌شد واسب‌های کرمانشاه درسر اسر ایران مشهور بود. زمانی که 


1- 1:8 2- Danawish 


۳۱ 


من از آن محل گذشتم مادیان‌ها کمتر ازصد رأس بودند و آنهم در 
وضعی اسفناك: پهنای جلگۀ دثیرا تقریباً ۲-۵ کیلومتر و درازایآن 
کمی بیشتر از ۴ کیلومتر است : این جلگه قبلا به پاشانشین زهاب 
تعلق داشته ولی بعداز تسلط ایران براین ناحیه توسط خوانین کلهر 
همراه بامنطقه زرخیز قلعه شاهین ازمالکین ترك به‌مبلخ کمی بیشتر 
از درآمد یکسال‌هردومنطقه » خریداری شد. در دثیرا ۱۵۰خانوار 
سکونت دارند و علاوه بر آن ۴۰۰ خانوا ر کوج نشین نیزمی‌توانند 
آنجارا محل‌قشلاق خود قرار دهند. 

در نزدیکی اردو گاه ما در امتداد دامن ارتفاعات دناویش 
ویرانه‌های و سیع يك‌شهر باستانی وجود داردکه سبك‌ساختمان‌های 
آن از آنچه که در پای دیوارها دیده می‌شود پیشرفته‌تر از معماری 
زمان ساسانیان به نظر می‌رسد. از نظم و ترئیبی که در بنای این 
ساختمان‌ها دیده می‌شود تصورمی کنم از جمله شهرهایی باشد که 
اسکندر پس از مطیع کردن اقوام کوه‌نشین کاسی برای‌تسلط ب رگذر- 
گاه‌ها دراین حوالی بنانمود. زیرا دئیرا درمسیر اصلی کوج ایلات 
قرار دارد وناگزیربرای نگهداریآن تسلط برایلات امری‌ضروری 


بوده است" . 


۵ فوره - 


رودخانه هنور غير فابل‌عبوراست ومن‌مجبورشدم راه اصلی 
را رماکنم و از ساحل راست رودخانه به ابتدای جلچهٌ دثیر | بعنی 


1(100, Sic. Lib, 2۷11. C.11. رك:‎ -۱ 


۳۲ 


همان‌محلی که با زحمت گروه خود را ازآن عبور دادم ؛ باز گردم. 
در این نمّطه اطاقی در صخره کنده شده که کردها آنرا اطاق فرهاد 
می‌نامند و گویا اظاق بیرونی ۲رامگاهی نظیر دکان داود بوده اما 
به حال نیمه‌تمام باقی‌مانده واز این رو نمی‌توان گفت به‌چه‌منظوری 
کنده شده است. 

از بالای دثیرا از گذرگاه سختی به نام سرخه‌میل" (گردنه 
سرخ) که یکی از رشته‌های سنبله" است و از سمت شمال‌شرقی در 
مجاورت جلگه گیلان قرارگرفته گذشتیم: سرخه‌میل به خاطر اینکه 
در این منطقه از سایر رشته کوه‌هایی که در دامن زا گروس قرار 
گر فته اند مر تفع تر است وهمچنین به‌خاطر داشتن صخره‌های عظیم 
و عریان مانند آنجه د رکوه‌های عظیم دیده می‌شود مشهور است. 
بررگراه زهاب به گیلان ازگذرگاه بازتری به‌نام تنگ شش راه" از 
میان‌این ارتفاعات می گذرد. تنگ شش راه دریك فر سنگی سرخه‌میل 
قرار گرفته و به‌علت انشعاب شش جادة موازی بدین نام حو أنده 
می‌ شود » حتی‌ازاین کذر گاه هم عبوردادن توبخانه غیرعملی به نظر 
می رسد . گمان می کنم جاده شاهی قدیم که به موازات همین راه 
کشیده شده بود در منتهی‌الیه قله سنبله پيچ خورده باشد. درقلۀ این 
کوه زمین مسطحی و جود داردکه از درختان کوتاه بلوط پوشیده 
شده و بین دو رشته ارتفاعات صخره‌ای محصور است و به‌عاطر 
فراوانی حیوانات و حشی در تمام ایالت مشهور است. من بدون 


1. Surkha Mil 2- Sunbulah 
3- Tangi-Sbashrah 


۳۳ 


هیچ تردید این کوه را با سمبلوس" که تاسیتوس" از آن یاد می کند 
یکی می‌دانم و این همان کوهی است که در نزدیکی آن زمانی که 
مهرداد تحت حمایت رومی‌ها پادشاهی پارتیان را مورد تهاجم 
قرارداد» گودرز برای خدایان‌محلی‌وهمچنین برای ه رکول مراسم 
قربانی به‌جا آورد. ۱ 

داستان‌معید هر کول‌دراین‌منطقه بر ای‌خوانند گان نوشته‌های 
کلاسيك [ شناست. زمانی که‌خدا [هر کول] مانندشکارچیان وحشی 
هارتز " عادت به‌شکارداشت» درسکوت شبانگاه‌بازنجیری نامرتی 
درتپه‌ها و جنگل‌ها به‌شکار [انسان‌ها؟] می‌پرداعت و صبحگاهان 
روحانیون به جلو می‌شتافتند و قربانیان این شکارچی شبکرد را 
جمع آوری می کردند . از اینکه این داستان را به هر کولس نسبت 
دهم مشک وکم زیرا او هر گز حامی شکار نبوده و فزون براین 
شواهدی که نشان دهنده پرستش او در ایران باشد بسیار ناچیز و 
غیر قابل قبول است . به هرحال صرف نظر از اینکه این داستان 
مربوط به چه کسی باشد دلایل کافی وجود داردکه سرچشمه آن از 
سنبله است: 

به گفتة توسیدید» گودرز ا زکوه‌سنبله و اقع‌درپشت‌رودکرما؟ 
برای جمع آوری یرروهایش عقب ‌نشینی نمود ودر آنجا منتظر حملهة 
دشمن‌شد. مهرداد در ادیاین* بود وفکر می کنم که گودرز در امتداد 


تسم 


(Sambulos) Ann. Lib. 211, C. 13 رل‎ -۱ 
2- 68 مورخ روم باستان-م.‎ 
3-72 4. 8 5- Adiabene 


۳۴ 





بز رگ راه ماد به‌طرف قره‌سو! رکه نام اصلی آن بر شهر قرمیسین" 
که بعدآ در ساجل آن ساخته شد باقی ماند ) حرکت کرد در این 
صورت در گیری بایستی در جلگۀ بین کرمانشاه و بیستون رخ داده 
باشد. احتمالاپس از خاتمه جنک بلافاصله‌به‌دستور گودرزبه‌مناسبت 
این‌پیرو زی کتیبه و لوح یادبودی دربیستون کنده شد که آثار آن هنوز 
نمایان است. 

باپایین رفتن از ارتشاغات سنبله جاده در حدود ۱۶ کبلومتر 
به‌سمت جنوب شرفی در امتداد جلکَةُ کیلان و به‌طرف خرابه‌های 
دهکده‌ای به‌همین نام پیش می‌رود. لک کبلان درمیان ارشاعات 
سنبله و اناریش‌قرار گرفته وازنهر قابل توجهی که بین قصرشیرین و 
خانقین به حلوان می‌پیوندد آبیاری می گردد . در این جلکه کشت 
پر نج به‌حد وفور رواج دارد. این جلکه در فصل زمستان سراسر 
پوشیده از چادرهای ايلات کلهر است. خرابه‌های روستای گیلان 
درمنتهی الیه جنوب جلکه بر سرراه کرمانشاه به بغداد قرار دارد » 
خوانین کلهر معمولا زمستان‌ها را در این منطقه به‌سرمی‌برند. آنها 
درسیاه‌چادرهایی زند گی‌می کنند که فقط ازنظر اندازه‌باچادرهای 
افراد معمولی ایل تفاوت دارند. 

خرابه‌های شهر نسبتاً بزرگ درجلگة گیلان یافت می‌شودکه 


شاهت به دثیر | دارند واحتمالا مربوط به رگ زمان تنل , دراینجا 





۱- آأین اسم پس‌از آمدن ترلها به‌این رودخانه اطلاق شده است-م. 
۲ شهری که پر کنار فر «سو قر ار داشته و رمد هر کرمانشاه از خر ایه‌های آن 
بلکه خود شهری جداگانه پوده است. 


۳۵ 


تپۀ قابل توجهی نیز دیده می‌شود که ارتفاع آن درحدود ۲۱ متر و 
پیرامون آن ۳۰۰ گام است. بالای این تپه دژ چهار گوشی است که 
سنکرهایی در گوشه‌های آن دیده می‌شود ودر دامن آن دژ بز رک 
ونامنظمی‌قراردارد» این‌هااستحکامات تازه‌هستند وتوسط خوانین 
کلهر ساخته شد.انده. درتپۀ گیلان آ جرهای‌بزر سبك بابلی بهة‌تعداد 
زياد پیدا شده که نشانه‌هایی برقدمت تپه هستند. من‌معتقدم که اینجا 
بك | تشکدة با عظمت مربوط به مغها بوده که در دورة انحراف 
دینی زمان اشکانیان به یکی از خدایان محلی که آنرا الهة شکار 
می‌دانسته‌اند اختصاص‌داده شده و به‌نحوی با روایاتی که توسیدید 
آنها را بیجا به‌ه رکول نسبت می‌دهد مر بوط شده‌اند. 

باید بگویم در مورد این معبد و نواحی مجاور آن مسائلی 
وجود داردکه به‌طور آشکارا آن‌را باعقاید خرافی باستانی ان 
منطقه پیوند می‌دهد. عنو ان‌سنبله که به کوه‌های صحنۀ رشکارشبانه) 
نهاده شده به معنی خوشهة گندم است که نمادی از باروری زمین 
به‌عنوان مادینه همراه باقدرت تولیدی خورشید به عنوان نرینه دو 
موضوع مهم نیایش را در ميان ملل اولیه مشرق زمین تشکیل 
می‌دهد. گرچه درقرون بعددرارتباط بایکتاپرستی زردشتی پرستش 
این دواصل بانام‌های میترا باخورشید و آناهیتا باونوس دچارتغییر 
و تحول کردید و گاهی درهم آمیخت. اما سنبله بازهم نمادی بود 
از ونوس که مظهر باروری زمین به‌شمار می‌رفت‌وما نقش آنذرا بر 
روی سکه های نانایا" (ترجمه سریانی اناهیتا یا ونوس) می‌بینیم: 


۰-۱ 8012818 نام سریانی ونوس است. رك:92 .۳ Hyde.‏ 


۳۹ 


این‌موضو ع اخیر آ در نتیجه کوشش های همو طنان‌مادر باختر (بخار |) 
روشن شده است". 

دربایین تبه چشمه‌ای قرارداردکه اطراف آن بوته‌های‌ممقدس 
وود قرار گرفته‌اند. من معتقدم جنبهةٌ نقدسی مورد ازمشرق زمین 
سرچشمه می گیرد و ارتباط آن بانیایش اناهیتا امری کاملا شناخته 
شده می باشد وازیاد کارهای دوران باستان‌است. چنانکه امروزه 
ه رکجادر کوه‌های کر دستان بو ته ای مو رد دیده‌شود( که خیلی کمیاب 
است) يك نوع حالت احترام نسبت به آن محل ایجاد می‌شود که 
مردم ازتوضیح آن عاحزند, 

ازنام سنبله وچشمۀ مورد می‌توان به‌این‌نتیجه رسید که اینجا 
آتشکده‌ای بوده است که به‌اناهیتا با ونوس اختصاص داشته و در 
این‌صورت شاید بتوان توضیجی برای افسانة « شکار شبانه » ارائه 
داد. اصولا افسان شکار شبانه به دیانای" بونانی مربوط است که 
به‌نحوی با آناهیتای ایران درهم آميخته» علت این تشابه نزديك 
تشریشات مذهبی است که برای نیایش آناهیتا مظهر باروری زمین 
و ستایش دیاناکه در نماد ( متوطاناک) نگاهبان‌زنان زائو بود اجرا 
می‌شد . 

کمی‌دورتر از گیلان» باخان‌ایل کلهرملاقات کردم وبه‌چادر 
او که كاملا به‌سبك‌ایلیانی برپاشده وپیروان وبستگانش آنر | احاطه 
کرده بودند وارد شدم. کلهرها | گرقدیم ترین ایل کردستان نباشند» 


> رك محله انجمن آسهایی کلکته» جلد 6۳ ص 2۰5 ۹ 
Diana‏ -2 


۳۷ 


به‌عنوان یکی از قدیمترین طوایث این منطقّه شناخته شده‌اند. ایل 
کلهر از ۲۰۰۰۰ خانوار تشکیل شده که نصف آ نها درنقاط مختلف 
ایران پر | کنده‌اند وبشه‌هنوز دراقامتگاه‌های قدیمی خود درحوالی 
زا گروس به سر می‌برند. کلهرهای کرمانشاه به دوشاخة بزرک 
شاه‌بازی و منصوری که اولی در حدود ۸۰۰۰ خانوار و دومی در 
حدوده ۲۰۰ خانواراست تقسیم‌می‌شوند. کاهرهای شاه‌بازی منطقه 
وسیعی را آزماهیدشت درنزدیکی کرمانشاه‌تا مندلی در مرزعثمانی 
دراختیار دارند و منتصوری‌ها درمنطقة محدودتری درجنوب گیلان 
که شرح آن گذشت به‌سر می‌برند. 

گیلان توسط ماژور ر نل به جای ۳۴0901168 کلنی Celonee‏ 
برروی‌نقشه ترسیم‌شده وبی‌چون‌وچرا درنقشه‌های بعدی نیز به‌همین 
صورت پذیرفته شده در حالی که به اعتقاد من اشتباه است. زیرا 
مسیر اسکندر به‌طرف اکباتان (همدان) که نیاز به‌بررسی بیشتری 
دارد بایستی به‌جای اپیس" ربه‌لصورماژور رنل) از شوش رسم‌شود 
واز روی‌این خط معلوم‌می‌شودکه فاصله ماه به‌شوش نزديك‌تر 
از آنست که با کیلان یکی شمرده شود. و نمز حاده ای که از طریق 
گیلان جبال زا گروس را قطع می کند به نظر می رسد که دنبال شده 
باشد؛ زیراگذرگاه‌های بین گیلان‌وهارون آ باد بسیارسخت هستند 
ومنطقۀ بین ندو از حیث تأمین آذوقه قابل توجه نیست. بنابراین 
ار پیشروی اسکندر از اپیس شروع شده باشد مسیر او بایستی 
بزرکک‌راه زا گروس باشد نه‌يك جاد‌سخت‌ولم‌یزرع. درکتاب‌های 


1- Renell 2- Opis 


۳۸ 


جغرافیایی شرق" از گیلان به طور مختصر نام برده شده و آنهم 
به‌عنوان سر جچشمۀ شاحه چپ رودحاوان و از اینجا می‌تو آن نتیجه 


۷ فوزیه - 

اردو گاه خان‌ کلهر را ترك کردم و دريك راه‌پیمایی‌طولانی 
۸فرسنگی به‌طرف زرنه" پیش رفتم .جادة‌مستقیم گیلان‌سرحد لرستان 
ازناحيةٌ هموار و مرتفعی به‌نام چیله" می گذرد اما چون‌برف آن را 
مسدود کرده بود از پرپیج وخم‌ترین جادهٌ جلچه ابوان عبور کردم که 
از دره‌ای‌تنک و وکوهستانی به نام «میان‌در" که درحدود۲۲ کیلومتر 
جل ایوان‌را می‌پیماید» می گذرد. اين‌دره از درختان انبوه بلوط 
پوشیده شده بود که اندازه آنها بزرکتر از درختان بلوطی بودکه 
درسایرنقاط ایران‌دیده بودم. وفور بیش‌از اندازة‌گیاه» هوای گرم 
وموقعیت مناسب از نظر پناهگاه» « میان‌در » را به‌صورت مکانی 
مطلوب برای قشلاق عشایرکلهر درآورده است. کو چکترین فضای 
حالی درمیان جنکل از سیاه چادرهای آنها پرشده بود و کله‌ها و 
رمه‌هایشان آزاین‌سوتا آن‌سوی‌دره به‌چرا مشخول بودند. مسیرجاده 
درطول دره به‌طرف جنوب است. باورود به‌جلگهة ایوان» جاده از 
نقطة لم‌یزرعی به طول ۱۴ کیلومتر به سمت جنوب ادامه یافته و به 
دهکده زرنه می‌رسد. 
۱ جهان‌ذما» ص ۰۴۱۱ 


2- Zarnah 3- Chillah 
4- Miyan-dar 


۳۹ 


در زرده خحرابه‌های شهری بز ر کف نمایان است. در آنجاتبه ای 
است که من‌معتقدم محل يك قلعه بوده‌که اندازة آن‌ا زآنچه درگیلان 
وجود داردکو چکتر است. پایه‌های ساختمان‌ها که و سعتی‌درحدود 
۸ کیلومتررا دربرمی گیرند | کنون تقریباً بازمین‌هم سطح‌شده‌است. 
سه یاچهار ساختمان مجزا که از بقیه سالم تر هستان دو خر الى تبه 
دیده بت تن که شامل تعداد زیادی راهروهای تنک و کنبدی 
شکل اند و به نظرمی رسد که درعصرپادشاهان ساسانی‌محل‌سکونت 
بوده‌اند. این بناها از نظر سبك معماری باخرابه‌های «بان‌زرده» و 
قصرشیرین یکسان بوده وتردیدی ندارم که مربوط به‌يك زمان‌هستند. 
به‌هرحال تبه ومجموع ساختمان‌ها بسیارقدیمی می‌باشند. دریکی 
از آنها مقدار زیادی آجر از عهد کیانیان بیدا شده وظاهر بقیه 
می‌رساند که بابددر گذشته‌ای‌دورساخته شده باشند.ابوان‌درانتهای 
جلگه و در فاصلةً ۴ فرسنگی جنوب غربی زرنه قرار دارد و منطقۀ 
بین آن‌دو بسیارحاصلخیز وپرآب‌وتماماً زیر کشت می‌باشد. ایوان 
اقامتگاه رئیس طایفهٌ منصوری به‌شمار می‌رود وروستای کوچکی 
است» هر جند که نام آن قصری را مجسم می کند و به‌نظر می‌رسد 
که دارای آثار باستانی‌باشد اما تاجایی که می‌دانم‌هیچگونه‌و برانه 
یا اثر دیکری که دلالت بر اهمیت ابوان در گذشته داشته باشد» 
وجود ندارد. تمام کلهرهای جلچه ابوان به‌استثنای چند خسانوار 
ساکن زرنه وروستای ایوان همگی کو چ‌نشین هستند و زمستان‌ها 
را در جلکه وتاستان‌ها را درمحل‌های بیلاقی خود در کوه‌ه‌ای 


6۰ 


اطراف به‌سر می‌برند: رود گنگیر' از کوه مرتفع مانیشت" در پشت 
جلحهٌ ایوان سرچشمه می کیرد و این جلکۀ وسیع رابه خو بی‌مشروب 
ساخحته وازدهکدة ایو ان‌می گذرد. زرنه درفاصله تقر یبا ۳ کیلومتری 
ساحل راست این رود قرار دارد. از این نقطه رودخانه به‌سمت 
مغرب تغییر جهت داده از ميان کوه‌هسای آناریش و « سرازور )۲ 
می گذرد با جریانی تند به‌سمت سومار و سپس و به‌طرف مندلی 
پیش‌می رود و ازاینجابه‌نهرهای کوچك و بسیارنقسیم هی شود تااینکه 
بالاخره درمزارغ برنجکاری و نخلستان‌ها فرو می‌رود. من زمانی 
رود گنگیر را باگیندس" باستانی یکی می‌پنداشتم اما تحقیقات 
بيشتر مچیورم کرد که آنرا بهحساب دیاله بگذارم . از عواملی که 
باعث برانگیختن این اندیشه درمن شده بود یکی شاهت نام‌های 
کنکیر و گیندس بود ودیکر اینکه‌من کوه مانیشت را باکوه ماتینانه 
که هرودت" از آن بادکرده است یکی‌می‌پنداشتم: همچنین‌شباهت 
اسمی‌بین جلحةٌ زرنه و «هء,ع۸5 8,۵ وبالاخره‌عالیکردن آب‌رود 


کے 
e‏ 


کر درمندلی به کوشش کوروش که انرا به ۱۸۰ آبراه‌تقسیم نمود". 


1- Gangır 2- Manisht 
3- Sarazur 4. Gyndes 5- Matienian 


۹۹ ره هر ودت: کتات اول ص ۰.۱٩‏ 

۷- هرودت درباراچگرنگی تقسیم آب‌رود گیندس به‌وسیله کوروش چذین می نویسد: 
« کوروش سر راه بابل‌به کناره گیندس»#رسید و آن‌رودخانه‌ایست که از کوههای 
«مانینان»عر حشمه کی وراد و ازمیان سرزمین «داردانیان» گلشته به‌رود دجله 
می‌ریزد. . . وقتی کوروش به‌این رودخانه رسید فةط به‌وسیله قایق ممگکن پرد 
از آن عبور کر د. یکی از اعب‌های سفید مس همر آه ار که یی ضرعت و 
بلددپرو از دود داخل آب شدوسعی کرد ار آن بگذرد اما دست خوش انواج شد و 
آت اورا برد و دراعماق رود نه غرق کرد. کور وش که از گستاخی رودشانه-+ 
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اما دلایلی که باعث کنار گذاشتن این بندار شد عبارتند از : رود 
گنگیر هر گز قاب ل کشتیرانی‌نبوده» مسیر آن نشان می‌دهد که به‌طور 
طبیعی همیشه به‌دیاله می‌ریخته نه به‌دجله» وراه سارد به‌شوش‌از 1ن 
نمی گذرد. همچنین کوروش‌هنگام رفتن به‌بابل‌ازهمدان این فرصت 
را نداشته که از مندلی عبور نماید و بالاخره اینکه اک کنگیر را 
همان گندیز باستان بدانیم‌درآن‌صورت رود وسیع وخروشان دیاله 
بدون جانشین خواهد ماند. 

دره‌هایی که در امتداد زا کروس‌تامحدوده سوزیانا (شوش) 
کشیده شده‌اند و په وسیله بسك سلسله ارتفاعات موازی همم از 
دشت‌های آشور جدا می‌شوند یکی ازناشناخته ترین ودرعین حال 
جالب‌ترین مناظق مشرق‌زمین را تشکیل می‌دهند که جایگاه اصلی 
عبلامی‌ها پس از مهاجرت آنها از بابل بوده است. عیلامی‌ها از 
این مناطق برشوش و نواحی مجاور شرقی آن که بعدها نام عیلام 
بر خود گرفت دست بافتند و دامن فتوحات خود را گسترش دادند. 


استر ابو در فسمت‌های مختلف کتاب حود از عبلامی‌ ها به‌عنو آن 


م سخت خشمداك شده پودآنرا تهدیه شدیدکرد به‌این که چنان قوتش را در هم 
شکند که در آیندهحتی زنان‌هم بدون تر کردن زانوی خود قادر باشند به‌آسانی 
از آن عبور کنتند. بنابراین پورش خود را پربابل چ.دی به تأخیر انداخت و 
اکر یانش را به:و قسمت کرد و با طذاب رگ صد و هشتاد خندق در طر فین 
کان علامت گزاری کرد که ازجانب رودخانه به دوطرف منتهی می‌شد و ډه 
لشکریانش امر داد که بەضى يك طرف و بعضی طرف دیگر رودخانه را پکنند 
و با كمك ده بسیاری کار گر تهدید خود را عملی ساخت ... چون کوروش 
بدین تر یب با منشعب‌ساختن آپ کیندس به«یصد وشصت انال از آن انعتام 
شید .»تاریخ‌هرودت» تاخیصو لنظیم: ا.ج. اوانس» ترجمهٌ وحیدمازندرانی 
ص ۲۴ ۲۵-۱ ۱-م. 


ف 


ساکنین نواحی زاگروس در محدودة جنوبی ماد و شمال بابل و 
شوش به وضوح باد می کند. چنین به نظر می رسد که جلگة آریوخ؟ 
قدیم ترین نام برای این منطقه بوده و از آنجاست که عیلامی‌ها 
به كمك پادشاه آشور به تیئو | شتافتند. من‌معتقدم که پایتخت آن‌همان 
زرنهاست که خرابه‌های آنرا شرح‌دادم زیرا این‌مطلب را دریافته ام 
که تا پیش از قرن سیز دهم میلادی اینجا به‌نام اریوحان" شهرت 
داشته است ". همچنین فکر می کنم که محل خره؟ مربوط په‌دورة 
اسارت" [ بهودیان؟ ] را بايد درهمین حوالی جستجو نمود و باز 
بدون شك اینجا همان مجلی است که بنیامین‌تودله از آن به‌عنوان 
ارین * یاد می کند ومی گوید درحدود۲۰۰۰۰خانوار بهودی‌درآنجا 
مستقر بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد پیش از اسکندر نام آریوخ به سید " که 
جمع آن سبدان" است تغییر نمو ده که باپیشوند محل «ماه» (منطقه) 
به‌صورت ماه‌سبد و ماه‌سبدان درآمده است. پس‌این همان مخلی 
است که استرابو از آن بانام‌ماساباتیس"*به‌عنوان یکی ازبخش‌های 
بزرگك عیلام بین شوش و نواحی اطراف کوه‌های زاگروس یاد 
می کند " : پلینی آنرا مز وباتن"' می داند که منطقه‌ ای‌است زیر کوه‌های 


س“ —~ 


1- Arioch 
ر: مع‌جمالبلدان» ومر اصدالاطلا ع.‎ -Aryuhan -۴ 
این همان اریوحان‌است که ياقوت ازآن نام پرده وازآنجا رودغانه‌ای‌جریان‎ -۳ 
داشته و به مند لی که در قدیم بند بحدین ناسیده می شد می ر ډخته است . بنابر این‎ 
. تنها زرنه می تو اند را اریوسان یکی باشد‎ 


4- Hara 5 I Chron, V.26. 
6- Arian 7- Sabad 
8 Sabadan 9 Massabatice 


10- Strabo, pp.524,725. 11- Mesobaten 


وی 


کامبالیدوس" ( احتمالا همان سمپولوس توسیدید ) و رودخانۀ 
اولئوس (یںuھEul)‏ قبل‌از آنکه به طرف دشت‌های سوزیانارشوش) 
روان شود آنرا مشروب می‌سازد و 6 د ساکنین نرا 
مزابانایی (12هظه::) و بطلمیوس سامباتایی (هاهطصه8) " می۔ 
نامند؟» وبالاخره دیودروس* درئوصیف لشک رکشی اسکندر نیز از 
آن به عندوان سمبنه" باد کرده است. در اثری ناد رکه ترجمۀ بك 
تاریخچۀ پهلوی است خواندم که این ایالت درزمان تسلط اردشیر 
بابکان بر ایران ماه سبدان نامیده می‌شد و به‌همین صورت از ماه 
نهاوند وماه بسطام یعنی سرزمین‌های نهاوند وبسطام یادشده‌است 
که ازجهت پیدا کردن عنوان حقیقی وباستانی این منطقه جائشز 
اهمیت است. اعراب د و کلمة ماه وسبدان را باهم ت ر کیب کرده و 
حرف «د» را به «ذ» تبدیل نموده و آن‌را ماسبذان نامیدند» بخاطر 
داشته باشیم که درزبان باستانی ایران (پارسی باستان) دوحرف 
«ت» ورد» یکسان به کاربرده می‌شدند» همچنین اضافه کردن حرف 
همجنس () پیش از «د» درشیوءة نگارش پذیرفتنی است و بالاخره 
اینکه پیشو ند«ماه) به‌معنی منطقه گاه افزوده و گاهی حذف می‌شده 
است. بنا براین می‌توانیم به شناسایی این اسامی مطمئن باشیم 
مخصوصاً وقتی که تطابق دقیق آنها را بانشانه‌های جغرافیایی‌شان 

1- 8 2- Dionysius 


Dionys. Perieg. Verse. 1014. رك:‎ -۳ 
Ptol. book Vi e.1. رك:‎ -۴ 


5- Diodorus 
Diod. Sic. book XVii. Chap. 110. ل- رك:‎ 


PP 


مشاهده می کنیم 

خاو رشناسان بانام ماسبذان آشفا هنن زیر | در دمشتر آثار 
مورحین و جغرافی‌دانان عرب با 1 برحو رد کر ده‌اند » هر جند که 
امروزه این اسم به کار بر ده دمی‌ شود ولی محدودة آن کامله روشن 
ای آنچه مسلم است ماه‌سیدان ناحیه ای را از حلکه ابوان در 
امتدادکوه‌های زا کُروس تاحدود سوزبانا (شوش) در برمی گر فته 
است. حاده‌ ای که از این منطمه می گذشته و هم اکنون من به‌توصیف 
آن می‌پردازم » یکی‌از راه‌های دجم ارتباطی دنیای باستان بو ده و 
دیودروس در توصیف آن نوشته است: ر يك‌جادهة شاهی است که 
امتداد کوه‌ها از سوزبانا ) شوش ( به‌ماد کشیده شده که در معرص 
گرما فرار دارد وبسیار در( وحم ودرحدود ۰ منزل است اما 
بسیار حوب سرا حته شده وازنظر تهب آذوقه مناسب شنت ۸ مطلبی 
که دقیقاً درست است و نمی‌توان در آن شك داشت این است که 
این همان جاده‌ای است که دیودروس در مورد لشک ر کشی اسکندر 
ازشوش به | کباتان (همدان) به‌تفصیل از آن سخن رانده ومنزلگاه. 
های ) ارستگاه‌های ( آن فابل تشحیص اشت. استر ابو ەز از آن 
بەعنوان بك مل ارتباطی‌مهم که ازماسابانیس (مسبتیس)" درامتداد 
نواحی‌جبال زا گروس به‌طرف شوش پیش می رود یا دکرده" وبالاخره 
پلینی درباره آن می گوید : «بازتر ین › وسیع ترین وراحت‌ترین راه 
إ- رك: .2 Sic, book 2212. Chp.‏ ,1(100 


2 وان‎ 
Strabo, p. 725. رك:‎ ۳ 


۵ 


از شوش به بلخ' ( اصطلاحی که در مورد منطقهٌ شرق ایران به کار 
می‌رفت ) از ایالت مزوبتن (مزوباتن) می گذرد »۲ : ما په آسانی 
می‌توانیم علت احداث این راه پرپیچ وخم‌را تشریح کنیم : درزمان 
ARS oU eb‏ 
نیست اما بااین‌حال عبور ارابه‌های سنکین‌حامل توپخانه به سختی 
امکان پذیر است. با درنظر گرفتن این واقعیت که در زمان باستان 
ارابه از وسایل‌ضروری ارتش‌محسوی می‌شد» ودر زمان جنگ و 
یاصلح نرا همرآهی می کرده» می‌توأن دریافت که | گرچنین ارتشی 
می‌خواست ازشوش به کرمانشاه حرکت کند» نا گزیر می‌بایست یا 
از دره‌های کرخه ویا درامتداد روخانةٌ کشکان واز طریق خرم آباد 
عبو رکندواین آمر کاملا غیرعملی بود. آما برخحلاف: جاده‌ای که از 
بای زیت اف نی این oA‏ ورن 
که پس‌از گذشتن از يك گردنهٌ کوهستانی وارد سرزمین‌های هموار 
کرند می گردید. 

۷ فودیه - 

طی يك راه‌پیمایی طولانی وخسته کنندة ۱۷ فرسنگی از زرنه 
به‌طرف جلکة چارده ور" پیش‌رفتم: دراين فاصله حتی يك چادر و 
با مکان دیگری که بتوانیم آذو قه تهیه کنیم وجود نداشت بك رشته 


1 8 
Book. Vi. C. 27. رك:‎ -۲ 


Chardawer ۳‏ - تلفظط صحیح آن جهار دور است و لی‌در اینجا چاردور گویند. 


۳۹ 


کوه وسیع‌ومرتفع که عمق برف آن به۳۱سانتیمتر می‌رسد بین‌جلگة 
«ابوان» و «آسمان آباد» قرار دارد وما از «زرنه» درجهت شرق از 
آن گذشتيم و هنگام پابین رفتن از این ارتفاعات دوباره به جادۀ 
گیلان رسیدیم که ازجلکَة مرتفع «چیله»۲ به‌سمت جنوب شرقی‌پیش 
می‌رود. طول صحرای آسمان آباد درحدود ۱۵ کیلومتر وبهنای آن 
کمی بیشتر آز۴ کیلومتر است وبه کلهرهای منصوری تعلق دارد. از 
آنجای ی که مقدار زمین‌های مزروعی جلگة « ایوان » بیشتر از نیاز 
افر اد عشایر است و جلحه «آسمان آباد» هم به‌عاطر ارتفاع زیاد 
چندان قابل کشت نیست» از این‌رو این جلکه در تابستان فقط 
به‌عنو آن بیلاق‌مورد استفادة آنان فرارمی گیرد. ازصحرای آسمان- 
آباد به «چارده وره دو جاده کشیده شده نک در امتداد نهری 
کوچك که این دو جلکه را مشروب می‌سازد ودیگری از میان 
تبه‌های پردرخت. جادة اولی بهتر ونزدیکتر است اما من دومی‌را 
ترجیح دادم زیر ا می‌تر سیدم مبادا همرآهان زتو انند پیش از تاریکی 
به چارده‌ور برسند ودر این‌صورت ماندن دراین درة پردرخت بهتر 
بود تا آن جلکَةٌ پر برف . پیش‌بینی من در این باره درست درآمد. 
با تاريك شدن هوا من و چند نفر از سواران خودرا به‌رچارده‌وره 
رساندیم اما دیگران را شب فراگرفت و ناگزیر در ميان درختان 
توقف کر دند. جلگه‌های [سمان آباد و « چارده‌ور » نواحی مرزی 
ارستان و کرمانشاه را تشکیل می‌دهند. 
لرستان به دو ناحیة لربزر گ و ل رک وچك تقسیم می‌شود که 
Chillah ۳۳۳۳۳‏ -1 ` 


رف 


لربز رگ شامل منطقۂ کوهستانی بختیاری است که از سرحدات 
فارس به‌طرف مغرب تا رود دزفول کشیده شده وا رکوچك بین رود 
دزفول و جلکه های آسور قرار دارد و از شمال محدود است به 
کرمانشاه وازجنوب به‌سوزیانا (شوش). 

رکوچك نیز به‌دو تاا پشتکوه و پیشکوه تقسیم شده است 
که پشتکوه همان‌ماسبذان‌است که جغرافی‌دانان ازآن یادمی کنند 
و فمط ا زمر زشمالی آن کاسته شده‌است. در «جارده‌ور) که جلکه ای 
است به‌درازای ۱٩‏ کیلومتر و پهنای ۸کیلومتر و از شمال غرب به 
جنوب شرق کشیده شده » وارد پشتکوه شدم و در چادر جمشيديك 
رثیس‌طایفهٌ حزل! فرود | مدم. این شخص همان کسی است که مدت 
زیادی در رجارده‌ور» مستقربوده وباطایفة بز رک فیلی اتحادد اشته 
است. من از برخورد ورفتار بی‌شاثبة میزبانم که با حالت تملق و 
چاپلوسی‌ابرانیان‌وتاحدی کردان کرمانشاه‌مغایرت‌داشت بی اند ازه 
شاد شدم. او با بی‌علاقگی مرا به‌چادر خویش خوانده خوش آمد 
گفت و کاملا آشکار بودکه اجترام گذاشتن به‌يك فرنگی برایش 
بسیار دشوار است. چادرهای سياه رنگ که از موی بز بافته شده 
در اندازه های مختلف است چنانکه چادر يك رعیت" معمولسی 
کوجك وباخیمةٌ وسیع‌حاکم بسیار متفاوت است. اندازءة چادرها 
برحسب تعداد دیرهایی است که تعد ادشان گاهی به ۱۰ با ۱۳۲ عدد 
۱- 1121 - احتمالا تحریفی است از اسم خضر نامی که مسامان‌ها په‌الیاس 
داده‌اند. 


۲- درمتن کلمه 18181 آمده است-م. 
۲ درمتن عیناً کامة 11811۳0 آمده است-م. 


۳۸ 


می‌رسد وتقریباً ۶ متر از یکدیگر فاصله دارندا. چنین‌چادری مانند 
يك آپارتمان وسیع است و به‌وسیلةٌ حصیر به قسمت‌های مختلف 
از قبیل دیوانخانه» اندرون» آبدارخانه وطویله و آغل لقسیم شده 
که همگی زير يك‌سمّت قرار دارند. دور تادور دیوانخانه بافالی- 
های‌ضخیم ایلیاتی مفروش است و در وسط اجاق چهار گوش و 
کگودی برای افروختشن آتش کنده شده اجاق جادرجمشيدبيك پربود 
از ثر اشه‌ها وقطعات چون که برروی آن مقدار زیادی شاخةدرخحت 
چیده شده برای افروختن آماده بود. در چنین کرمابی من به‌سختی 


می‌توانستم درجادر باقی پمانم. 


۸ فور به - 

امروزرا در «چارده‌ور» توقت کردم تاهمرآهان برسند وپس 
از آن‌راهپیمایی خسته کننده به‌استراحت بپردازند. ابتدا کمی بیمناك 
بودم زیرا گوران‌ها وافراد طایفةٌ جمشيدبيك در گیر پیکاری خونین 
بودند» چه در تاخت و تاز اخبر طایفهٌ کلهر به محدودة گوران‌ها» 
جمشید بيك به آنها پیوسته بود و در زدوخوردهایی که رخ داده بود 
چند نف ر کشته شده بودند اما جمشیدبك گفت | گر گوران‌ها صدنفر 
هم ازطایفه‌ام را می کشتند فدای سرت زیرا آنها در زیرسایةشما 
به اینجا آ مده اند نابر این‌همکی مهمان من می‌باشند واصر ارداشت 
به‌عنو آن پذیرایی آَذو وه فوج را تهیه کند . من نتوانستم او را از این 


١‏ فاصله دون دير ها خیلی که‌تر از اندازه‌ای است که راو لینسون بر آررد رده 


است-م. 


۳۹ 


اجازه دهم که در چادر من بست بنشیند. 


فوریه - 

از اابه" جمشید بيك‌تا زنگوان" جای ی که اجمدخان "یکی از 
شرکای والی پشتکوه به سر می‌برد چهار فرسنگث راه‌پیمایی کردم. 
جاده درحدود ۱٩‏ کیلومتر آزپایین جلگة «چارده‌ور» تاچارمین کوه 
( کوه‌سفید ) در ميان منطقه‌ای وسیم و مزروعی امتداد می‌یابد در 
دامنه ارتفاعات چارمین ازرودخانه ای گذشتم که جلکه | سمان ]باد 
و «چارده‌ور» را مشروی می‌سازد و در فاصلاکمی در سمت چپ 
محل پیوستن آن را به‌رودخانه ای‌عمیق‌و پر آب دیدم که ازدرةعظیمی 
که و تنگ بابا گیری‌با "نام دارد می گذرد . این همان رودکرند 
اس ت که از آنجا به‌سوی جلکهٌ هارون آباد وسپس از ميان کوه‌ها 
عبو ر کرده و در بین راه «آی‌هراسم »*وچند نه رکوچك دیگر بدان 
می‌پیوندد تا اینکه به‌رودخانه‌ای پرآب و پر جوش و خروش تبدیل 
می گردد وباتشکیل آشاری عظیم درکوه «وردلان»" به‌طرف جلکۀ 
پستی در دامن کوه جاری می‌شود. سربالایی کوه « چارمین » زیاد 
است ودرقلةً آن قطعه زمین مسطح و وسیعی قرار دارد و در طرف 


۱ ابه لغتی است تر کی ومعادل آن در زبان کردی «مال» است که شامل تعدادی 
سیاه‌چادر دريك مان می‌باشد-م. 
2 -2 
۳ احمدخان فرزند والی یعنی حسن‌خان بوده است-م. 
Tangi-Baba 8 9- ۸۳‏ -4 
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دیگر آن نیز سراشیبی سختی وجود داردکه به‌جلگه منتهی می‌شود. 
به‌ طو ری که شنیدم درفاصلة کمی‌درسمت راست‌جاده دیگری بافت 
می‌شود که ازروی‌ارتفاعات امتدادیافته وپس‌از گذشتن از کردنه‌ای 
سهل‌العبور به‌طرف دشت کارزان" وسپس درامتداد رودخانه‌ای به 
سوی زنکوان‌سرازیر می‌شود» این‌جاده بدون تردید يك‌راه‌باستانی 
است. بلافاصله‌پس از برافر اشتن‌خیمه درجلچه زنگوان» احمدخان 
شريك والی پشتکوه برای دعوت ازمن سررسید. 
در فاصلهٌ قرون ۱۲ و ۱۷ میلادی ابالت لر کوچك توسط 
شاهز اد گانی حودمختار به‌نام اتابك اداره می‌شد. آخرین شاهزادۀ 
این دودمان سلطنتی شاهوردی خان نام داشت که شاه عباس کبیر 
اورا ازمیان برداشت و حکومت را به‌رئیس طايفةٌ رقیب" او یعنی 
جسین‌خان بخشید که به‌جای اتابك عنوان والی‌داشت واختیاراتش 
نامحدود بود» اعقان او این‌عنوان‌را که درایران تقرباً معادل‌شاه 
است نگاه داشته‌اند. کرچه قدرت آنان رو به‌ضعف نهاده اماهنوز 
رفتار و تشکبلات شاهانهٌ خود را حفظ کرده‌اند. به‌حاطر نفاق در 
درون خانواده والی» پیشکوه که بهترین قسمت ا رکوچك به‌شمار 
می آید از آنان گرفته شد وبه‌طور مستقیم زیرنظر حکومت کرمانشاه 
Karzan‏ -1 
۲- راولیننون در اینجا دجار اشتباه شده است » زی-را حسین‌خان بنیانگذار 
دودمان والیان پشتکوه فرزند منصوربيك یکی ازاعراپ مهاجز است که در 
بین دی رکوندها سکونت گزیده و با خالهٌ شاهوردیخان ازدواج کرده است. 
بنابر این حسین خان‌خالهز ادهشاهوردیخان دار ای‌طایفه‌ای نبوده بلکه‌خویشاو ندی 


وی با شاهوردیخان موجب ترقی او گردید وسرانجام به‌عللی که دراینجا لازم 
به‌توضیح آنها دیست به‌معکو مت ارستان زهید-م. ۱ 


۵۱ 


قرارگرفت. پشتکوه» هنوز زیرسلطةٌ والی‌است وحسن‌خان[والی] 
که تشنهة قدرت است از زمان فوت محمد علی میرزا [دولتشاه] با 
دولت مر کزی بیعتی مصلحت | میز نموده است. کمی پیش‌ازدیدار 
من اختلاف کوچکی بین حسن‌خان والی ودو پسر بزر گتر او روی 
داده بود و طوایف بین آنها تقسیم شده بودند. حکومت کرمانشاه 
ازاین‌موقعیت استفاده نموده به‌مداخله پرداخته بود و بایشتیبانی از 
پسرها برضد پدر توانسته بود جزشی نفوذی در منطقه کسب کند . 
حسن خان معزول گردید و علی‌خان و اجمد خان مشت رکا به عنوان 
والی‌انتخاب شدند. پیرمردکه اکنون نودسال دارد به‌میان اعراب 
جلکه‌های آسور پناهنده شد و در آنجا مدت‌ها حملات دشمن را 
دفع نمود. ابلات| کنون دریافته اند که‌در کشمکش‌های بین حکمر انان 
دراین ميان تنها خود آنان اسیب دیده ونفوذ دولت و کف در بین 
آنهاگسترش یافته» در نتیجه پدر را با پسران وادار به آشتی کردند 
وفعلا حسن‌خان باتوانایی وقدرت يك شاهزاده خودمختار دوباره 
بر پشتکوه حکومت می کند. زمانی که والی‌ها بر منطقه ل رکوچك 
حکومت می کردند تمام طوایت به نام فیلی که عنوان خاص قبیلۀ 
حسن‌خان بود خو انده می‌شدند, اما درخحال حاضر چنین‌نام گذاری 
مورد تأیید قبایل پیشکوه نیست و هر قبیله تقسیمات خاصی دارد و 
عنوآن فیلی فقط به‌طوایف‌پشتکوه که زیرنفوذ والی‌قراردارنداطلاق 
می‌شود. بنابراین نقشه‌هایی که همه اهالی لرستان را ساکنان سر 
زمین کوهستانی فیلی‌ها قلمدادکرده کاملا نادرست است. 
احمدخان‌را بیش از انچه که انتظار داشتم‌مردی خوش ر فتار 


5۲ 


و آشنا به‌مبانی سیاست مشرق یافتم. اما در سخنانش کمی تعصب 
وجود داشت که به ناچار این مطلب را در ذهنم زنده کرد که او 
به‌هرحال چه از نظر موقعیت اجتماعی و چه از نظر خانواد کی از 
اعاب کلبعلی خان بدنام است که دوتن ازهموطنان ببچارة من بعنی 
کاپیتان گرانت' و فوزرینگهام" را به‌خاطراینکه از روی ایمان از 
کفتن تشهد امتناع ورزیدند به قتل رساند". داشتن چنین روحیه‌ای 
خانوادة والی‌را بدنام ساخته ومن توصیه می کنم هرمسافرارویابی 
که به منظور دیدار آثار تاربخی به منطقهٌ پشتکوه می‌رود کمتر 
خودرا نشان دهد وبیشتر درمیان عشای رکه اغلب عای‌اللهی‌هستند و 
نسبت به‌مسائل مذهبی ناآ گاه و بی‌تفاوت می‌باشند به‌سربرند. اما 
در مورد وضع خودم باید بگویم که از چیزی هراس نداشتم زیرا 
به سر کرد کی يك هنک سفر می کردم و حکام ایالات مشتاق بودند 
که توجه شاهزاده کرمانشاه؟ راکه فکر می کردند من درشخحدمت او 
هستم به حود جلب کنند. دراین مسافرت من به‌اندازة کافی با چنین 


وصعی برخورد کرم وبه ویژه مواردی ازحسادت‌ورقابت درخانواده 





1- Grant 2- Fotheringham 
این دوهموطن راو لیذسون از پی‌شقدمان جاسوسان الگلیسی دودند که به‌و سیله‎ ۳ 
سر حان ملکم‌به‌منظور شناسایی منطةه به‌لر ستان اعز ام ده دودند . (رد کرزن‎ 
دراین باره می‌نویسد: تاآنجا که من اطلاع دارم قمل ازاینکه سروان گرانت‎ 
کاشف بلو <ستان وستوان فوزرینگهام که از اعضصای دسعه ای از اوران دلیر‎ 
جوان بودند که سر جان ملکم به‌م‌گابه پیش آهنگان درسال » ۱۸۱ به آن‌حدود‎ 
فرستاد ھچ جهانگر د انگلیسی با دی اروپایی به‌پیشتکوه در 42 بود. گروه‎ 
مزبور 4»دست کلہہ لی خان که ازسر کرده‌ه:ی خانواد؛ والی بود در حرم آ باد‎ 
ش نده رك ايران وقضية ايران در <مه ويله مازندر انی- لد دوم ص‎ 7۳۹ 
۰۸-۳ ۱ 
۴ے منظأور محمدءعلی میر زا در اعشاه در ززد فت حملي شاه است-م.‎ 


è۴ 


والی دیدم که مطمئن شدم تلاش بك اروپایی برای | کتشاف این 
منطقه بدون‌تظاهر ویایشتیبان ی کافی خطرات بزر کی به‌دنبال‌خواهد 


داشت . 


درزنگوان‌نهر ی کوچك بافشار ازداخل‌شکافی د رکوه‌چارمین 
عبور می کند و به‌رودخانه‌ای می ریز دکه دراینجا آب سیروان نام 
دارد و پیشتر درباره آن توضیح داده ام . این شکاف ربندشمشاب)' 
نامیده می‌شود و روبروی‌آن غاری است که فقط بانردبان وطنان 
قاپل دسترسی است ومعمولا اثبار اسلحه وذخایر طایفة فل است : 
به‌حاطر این سنگرطبیعی و همچنین وفور میوه و زیادی زمین‌های 
اطراف آن » اقامتگاه مناسبی برای سران پشتکوه به‌شمار می‌رود. 


۰ فوریه - 

امروز یکی از روزهای بسپار جالب بود زیرا مسیر خود را 
به حاطر بازدید حرابه های شهر مشهور شیروان انتخاب کردم و 
بدین سان آرزوی من بر آورده می‌شد . به من گفته شده بودکه 
خرابه‌های‌شیرو ان بر سرراه ودرمسیری که انتخاب کرده‌ام قراردازند 
وبنابراین لازم ندیدم که يك‌راهنما اززنگوان همراه خود ببرم پس 
از پیمودن ۱۲ کیلومتر متوجه شدم که محل مورد نطرمن در فاصله 
قابل ملاحظه‌ای درسمت راست قرار دارد واز رورهم خیلی گذشته 
بود بنا بر این چاره نداشتم جز ابنکه همراهانم را به‌اردو گاهشان 


بفرستم وخود باچند سوار به‌سوی خرابه بتازم. بعداً خیلی پشیمان 
Bandi-Shamshab‏ -2 
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شدم از اینکه به‌علت کمی افراد نتوانستم آنجارا آن‌طو رکه دلم 
می‌خحواست بررسی کنم. بعد از گذشتن از يك رشته تبه‌های شنی 
به جلکة کم وسعت وپرآبی که صحرای شیروان نامیده می‌شد و تا 
حدی زی رکشت بود» وارد شدم. در این جلگه برهر بر آمد گی آثار 
خرابه‌هایی عظیم ودرعین حال‌خشن که حاکی ازسبك معماری‌دورة 
ساسانی ونمابانگر پ رجمعیتی منطقه بود مشاهده می گردید درتمام 
جهات در دامنۀتپه‌ها ستون‌های آجری دیده می‌شودکه ارتفاع آنها 
به ۳ نا ۵, ۴ متر می رسد » اینها آرامگاه‌های خوانین لر هستند. من 
دربارة یکی از این‌ستون‌هاکه فرم بلند وزیبا وهمچنین تازگی بنای 
آن توجه‌ام را به حود جلب نموده بود از يك کشاورز سوال کردم 
او گفت : یکی از خوانین پشتکوه با دختر یکی از توشمال ها 
[کدخدا] نامزد شده‌بود وزمانی که برای‌بر گزاری مراسم عروسی 
می آمد دربین راه مریض‌شد وپیش از اينکه به‌اردو گاه عروس برسد 
در گذشت. دوشیزه این‌بنای بادبود رابرایشاحداث‌نمود وبه نشانة 
اندوه گیسوان خویش را برید و آنها را دراطراف این‌ستونآویزان 
گرد تمام ستون ازطره‌های زنان آراسته شده بود ومن دریافتم که 
دربین ایلات لر رسم براینست که هر گاه‌رئیسی‌فوت کند خویشاوندان 
نزديك به اوگیسوان حودرا می‌برند و به‌صورت س ازگل اف 
وبرسر مقبرة او آو یزان می کنند! . 

ازجلگۂ شیروان درة باریکی در جهت غرب امتداد یافته و 


إ- این ر سم منحصر ده‌ر سای الات دست دلکه در رین همه طبفات ۳ رایج است. 
ذر کاب مردم‌شناسی ايلات لر به تفصیل درادن باره گفتگو خو اهیم داشت-م. 


۵۵ 


کوه کالر لك" را که به صورت‌دیو رة بير ونی سلسلة جبال عظیم میله گاون؟ 
است می‌شکا فد خرابه‌های شهر درست درقسمت سربالابی آین‌دره 
قرار گر فته‌اند. 
خر ابه‌های‌سیروان [شیروآن] کاملترین بازماندة يك‌شهرساسانی 
به‌شمار می آیند. دیوارمنازل عموماً عظیم وازسنک وملاط آهکی 
فوق|اعاده محکم که ا زکوه‌های مجاور آورده شده ساخته شده‌اند. 
تمام منازل زیرزمینی دارند که آنهم شامل اطاق‌های هلالی مانند 
است. بنای فوقانی دارای يك راهرو هلالی است که به تمام اطاق- 
ها منتهی می گردد. در بعضی از موارد این بنا دارای راهروهای 
پر پيچ و خم وتاربك است به گونه‌ا ی که فسمت مر کزی ساختمان 
کاملا درثاریکی قرار می گیرد مک ر آنکه از دریچة سقت نور وارد 
کنند. درجند مورد آثارساختمان‌های دو طبقه دده می‌شود که آنهم 
کنیدی مانند است و چنین به‌نظر می رسد که ساسانیان هیچگاه از 
تیر های چوبی بر ای سمّف استفاده نمی کرده‌اند بلکه طاق‌می زده| ند . 
بعضی ازساختمان‌هاکاملا سالم مانده‌اند چنانکه برروی‌دیوارهای 
داخلی آنها نقوش کل و بوته که گوبی‌چندسال پیش درست‌شده‌اند به 
چسم می‌خورد. 
[درمیان خرابه‌های شهرسیروان = شیروان] بازماندة بنایی 
عظیم موسوم بهصر آنوشیروان مشاهده می گرد د که سر اسر پوشیده 


ازعلف‌های حودرو ات در قسمتی ازاین با راهرو بسبار تنگی 
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به یك اطاق گنبدی مانند زیرزمینی به دخمه" یا قبر انوشیروان؟ 
معروف منتهی می شود که يك نفر به‌سختی می‌تواند به‌درون آن راه 
یاید. اهالی بر این پند ارند که جنازة انوشیروان در ميان کنج‌های 
فر اوآن‌در | نجا مدفون‌است. همچنین گفته می شد که‌يك لوح طلسمی 
باحطوط ناشناخته در مدخل قبرقرار داردکه هرکس ازآن بکذرد 
بدون تردید هلاك می‌شود. یکی ازاهالی اظهارداشت که چند سال 
پیش اسماعیل‌خان یکی از خوانین ار فیلی" مصمم بود چند نفر را 
به‌داحل دخمه بفرستد ولی چون اولین مردی که به‌داخل دخمه راه 
یافت هر کر برنکشت بقیۂ افراد از ترس آنجا را تر كکردند. از 
مشاهدةراهرو پر پیج وخم متقاعد شدم که فقط بك معجزه‌می‌توانست 
آن مرد بیجاره را جات دهد. زیرا پس ازآنکه به‌درون دخمه‌راه 
یافته تتوانسته است به آن راهروی تنک که از آن سرازیر شده پود 
دست بیابد ودر نجه باوضع رقت‌انگیزی به‌هلاکت رسیده است. 
توصیف اهالی از لوح طلسمی منطبق با وافعیت است. عده‌ای 
می گفتند که آنر | به چشم حود دیده و اظهار داشتند که سنکك سيار 
۳ وتراشیده‌ای است که خطو ط زیادی بر آن‌نوشته شده است. 
بی‌اندازه علا قه داشتم درصورت امکان !نرا بررسی کنم و از ايرو 
طنات وسایر وسایل آماده کردم که به دا حل‌دخمه‌بروم » اماهنگامی 
که مشغول آماده کردن وسایل بودم نا گهان صدای پیر مردی که در 
۱- دخمه مکانی است که گبرها یا پارسیان نعش مردگان را در آنجا می گذاشعند. 


9 جایی که آگاهی دار.م انوشیروان درطوس ره اه سیر ده شده است. 
۳ اسماعیل‌خان اروالیان لر-تآن وحکءر انی‌اش مصادف با ردد یه بوده‌استه-م. 


4۷ 


پشت سرم ایستاده‌بود شنیدم که می گفت : « اززمانی که کلبعلی‌خان 
آن دو نفر فرنگی را به‌دوزخ فرستاد و اموال آنها را بين اعضاء 
ایل تقسیم کرد نا کنون‌فرنگی ندیده‌ام). وقتی به اطراف‌خود نگریستم 
در حدود دویست نفر با ظاهری وحشی از ميان خرابه‌های محل 
سکونتشان بیرون آمده ومارا احاطه کرده‌بودند. به‌طوری که معلوم 
بود آنها قصد حماه داشتند» با مشاهده چنین وضعی تصمیم گرفتم 
فور ی آنجار | ترك کنم زیرا برای نهاكشتن يك انسان باکشتن يك 
گوسفند فرقی نداشت. بنابراین وانمود کردم که هنوز صبحانه 
نخورده‌ام ومی‌بایست برای‌صرف ناشتایی به کنارجوی آبی به‌پایین 
خرابه‌ها بروم» در عین حال برای آنکه آنها را سر گرم نکهدارم» 
گفتم طناب‌ها را به هم وصل کنند و مشعل‌ها را آماده نمایند که 
پس از صرف صبحانه برای رفتن به درون دخمه بر گردم. آنها 
گفته‌هایم را باور کر دند و من هم فرصت را غنیمت شمرده سوار 
اسب سدم و کم کم برسرعت اسپ افزوده و از آن درة تنگ بيرون 
آمدم. گرچه فرارمن‌سبب گردید که آن سنگگ نبشته‌رانبینم بااین‌حال 
خوشحالم که حان سالم به‌دربردم. اگر این سنك نمشته و اقعاوجود 
داشته باشد» قاعدتاً مربوط به‌زمان ساسانیان است همان گونه که 
شهر سیروان مربوط به‌همان زمان است. اما اشتیاق من به‌بررسی 
این سنکك نبشته از آن‌رو بود که احتمال می‌رفت به زبان یونانی 
نو شته شده وباد گاری مناظ) گروهی ازیو نانہان که خشابارشا 
به اینجا تبعید کرده‌بود باشد". معمولاشهرسیروان دربین رها به‌شهر 
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کئیلون" معروف است با در نظر گرفتن شاهت اسمی و با توجه 
به‌اینکه فاصلهآن تا سمینه" (یعنی صیمره پایتخت‌سمیدان؟ سه‌منزل 
راه است می‌توان آنرا باسیلون* یعنی محلی که دیودور از آن نام 
برده واسکندر [مقدوئی] هنکام‌مسافرت ازشوش به‌همدان در آنجا 
توقت کرده» یکی دانست . فزون بر این لرها این شهر را شهر 
انوشیروان می‌دانند و بنای آنرا به انوشیروان نسبت می‌دهند . 
همانگونه که ازخرابه‌ها پیداست این شهرمر بوط به‌زمان ساسانیان 
است و احتمال دارد که انوشیروان آثرا بر روی خرابه‌های شهر 

قدیمی یونانی بنا نهاده باشد. 
رویهمرفته خرابه‌های‌شهر دردرفباریکی‌قرار گرفته ومساحت 
چندانی را در بر نمی گیرد» به گونه‌ای که طول آن از ۳ ١‏ کیلومتر 
تجاوزنمی کند. ساختمان‌ها به‌هم فشرده‌اند و بیشتر به سبك‌معماری 
اروپا شاهت دارند. ابوالفدا موقعیت سیروان‌را به‌شهر مکه تشه 
نموده ویاد آورشده‌است که سیرو آن‌بین کوه‌ورودخانه واقع گردیده 
است. از مطالبی که راجع به‌مکه خوانده‌ام» این تشبیه کاملا منطبق 
با واقعیت است. ابوالفدا به نقل قول ازسایر نوسندگان از وجود 
قبری‌درسیروآن یاد می کند که پس از قبرحضرت محمد" مقدس ترین 
قبر در دنیاست. من معتقدم این همان قبری است که در نزدیکی 
سبروان قرار دارد» لرها انرا به عباس بن‌علی*نسبت می دهند وهر 
ساله تعداد زیادی از آنها از نقاط مختلت ارستان به زبارتآان 
Shahri_Keilun‏ -1 


۲- در شرق صیمره نیز کوهی به‌نام کیالو دا[۵[8 وجود دارد.م: 
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می‌شتابند. اما در حقیقت می‌دانيم که حضرت عباس‌بن علی* در 
کربلا به حالك سپرده شده است. علی‌اللهی‌ها عقیدۂۀ حاصی نسیت 
به حضرت عباس بن علی> دارند» و معتقدند خداوند در قالب وی 
تجلی کرده است. 

جغرافی‌دانان شرفی به‌تفصیل دربارة سیروان سحن رانده اند 
و من معتقدم سیروان همان شهری است که بنيامین نودله اشتباها 
آثر | نهر وان نامیده که فاصله آن تا رودبار"؟ دوروز بوده وجهار- 
هزار خائو ارهودی در | نجا به سررمی بر ده | ند . 

من توا نستم هنگام غروب خود را به‌اردو گاه که در جهار 
فرسنگی خرابه‌های شهر سیروان [ شبروان ۲ قرار داشت برسانم. 
چادرها رادرکنار رودخانة عریض‌وعمیق سیر وان که درمنتهی اليه 
ناحہة رودبار" قرار دارد افراشته بودند > ناحیۀ رودبار در امتداد 
رود سروان و در جدود شش فرسنکف ادامه می بابد و سرانجام 
در محل تلاقی این رود با رودکرخه (صیمره) خاتمه می‌بابد. گفته 
می‌شود در اینجا آثار شهر نسبتاً بزرگی موسوم به‌شهر رودبار که 
شباهت زیادی به سیرو ان دارد یافت می‌شود. احتمالا این همان 
سهر روبدیر؟ است که بنيامین تو دله از آن نام برده و بادآور شده 
است که بست هز ارخانوار بهودی در آن سکونت داشته‌اند. گر جه 
او درتعمین فاصله بین اين شهر وسهر شو شمر نکب اشتباه شده‌است 
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۳ درایر ان واژا رودبار به‌ب‌یاری از نواحی که در ساحل رودخانه قرار دارند 


اطلدق می‌شود. 
Robadbar‏ -4 
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با این حال شباهت اسمی مارا بر آن می‌داردکه این شهررا با 
روبدبر یکی‌بدانیم. فزون بر اين» در نوشته‌های شرقیان آزشهری 
به‌نام الرود"واقع‌درایالت ماسیدان نام‌برده شده که آرامگاه مهدی۲ 
خلیفةٌ مشهور عباسی در آنجا قرار داشته است. از تشابه اسمی و 
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که دراین ناحیه خرابة شهری 
دیکر یافت نمی‌شود» می‌توان دریافت که شهر الرود همان رودبار 
است وفقط فاصاه‌ای که ذکرشده باموقعیت این‌شهر و فق‌نمی‌دهد". 
اما درحصوص مرکث خلیفه مهدی» تاریخ‌نویسان روایاتمختلف 
ذکر کرده‌اند ولی آنچه باواقعیت نزدیکتر است این است که او در 
ناحمة رودبار بەھنگام تعقیب یك بز کوهی ؛ درحال‌تاخت به‌دروازه 
یکی ازمنازل مخروبه برخوردکرده و کمرش شکسته وجان‌خودرا 
از دست داده است. درمورد محل‌شکار گاه خلیفه که به‌قول‌طبری» 
رفض نام داشته نمی‌توان اظهار نظ رکرد. در سال ۱۲۰۰ میلادی 
هنگامی که ياقوت به‌نکّارش کتاب معجم البلدان اشتفغال داشتهآثار 
قبر خلیفه به‌سختینمایان بوده» بنابراین‌جای تعجب‌نیست که امروز 
ه‌تنها ازاین قبری‌اُری بجا نمانده بلکه افسانهان نیز ازخاطره‌ها 


محو گردیده اس 


۱ ژوریه - 
امروز رودبار را ترك کردیم و پس از پیمودن ۳۵ کیلومتر 


Ibn Kuteibah Yakut رك:‎ ۱ 

۲- او په‌سال ۷۸۴ درگذشت , 

۳- در مراصدالاطلاع فاصله بین اریرحان و الرود ۱۰ فرسنگگ نوشته شده که 
احتمالا" این رقم دا عدد ۲۰ اششیاه شده است . 


۹۱ 


به‌صحرای لرت" رسیدیم: جاده در امتداد رود سیروان و کوه‌های 
پوشیده از جنکل که جلچهٌ سیروان را از در بدرایی جدا می کنند 
می گذرد. برفرا زکوه‌های این منطقه می‌توان قلل عظیم کبی رکوه را 
که گفته می‌شود درتمام سال پوشیده از برف است تماشاکرد. 
تصور می کنم در تمام سلسله کوه های زاگروس به استثنای کوه 
منگشت این تنهاکوهی باشد که دارای چنین وضعی است. هنگام 
سرازیر شدن ا زکوه‌های پر از جنکل به‌دو درةکوچك بدرایی و 
کا کا کون" که به وسل یك کوه کم عرض آزهم جدا کردیده‌اند» وارد 
شدیم. این دره‌ها به‌وسیلۀ نهرهای کوچکی که به‌رود سیروان می- 
پیوندند مشروب می گردند. به نظر من راه سیروان به رت یکی از 
دشوارترین گذر گاه‌ها بین کوه‌های زا گروس و جلحَهةٌ سوسیان‌است 
اما با این‌حال عبور کالسکه از آن کاملا امکان پذیر است. درجلکۀ 
لرت عمارتی‌نسبتاً بزر گ که گفته می‌شودآرامگاه جابر[ین‌عبداله] 
انصاری یکی از صحابه پیغمیر ” می‌باشد دیده می‌شود. چکونگی 
استقرار این شخصیت مقدس درخطه ارستان مطلبی است خارج از 
بحث‌ما. درصحرای ارت به آرامگاه‌های‌متعددی که متعلق به‌ابلات 
ار می‌باشد برخوردم واز آین‌موقعیت استفاده کرده علامات روی 
سنکك قبرهارا بررسی کردم. این علامات نشانگر جنسیت و حرفۀ 
شخص متوفی می‌باشند. ایلات لر در ساختن شک فر مهارت 
فوق‌العاده ازخود نشان می‌دهند که نظیر آن را درهیچ‌جا ندیده آم: 
برای مثال تصاویر یکی از این سنگ قبرها به‌شرح زیر است : 


1- ۲ 2- Kaka Gavan 


۲ 


۱ يك نفر خان درحالی که عده‌ای آزپیروانش در رکاب‌آاو 
هستند. مشغول تیراندازی به‌سوی شیری است که درحال گاز گرفتن 
کفل بك آهو می‌باشد. 

۲) چند تازی درتعقیب يك گلۀ ب زکوهی می‌باشند. 

۳ بك نفر درحال پرواز دادن بازی به‌طرف کوه‌هاست. 

۴ تعدادی اسب سوار آماده حمله‌اند. 

۵) عده‌ای زن درحال رقص‌چوبی‌هستند (برای توصیف این 
رقص به‌جلداول صفحه ۲۸۲ از کتاب ریچ مراجعه کنید). 

همچنین بر روی این سنکک‌ها حامه‌های تسبیح و شکل شانه 
کنده شده است. جنسیت شخص متوفی به وسیلۀ شکل شانه معین 
گردیده است چنانکه اگرزن باشد شانه از دوطرف دندانه دارد و 
در صورتی که مرد باشد فمّط يك طرف آن دندانه‌دار است. فزون 
بر این ) تصاو بر عجیب و غریب دیکری نیز دیده می شد که به علت 
کمی وقت نتوانستم فهرستی ازآن بردارم. 

ستون‌های هرمی‌شکل نکی وقبرهای گنبد مانند در همه‌حا 
به‌طور یکتواخت به وسیلۀ کیسوان به هم بافتة زنان زشت داده شده 
که به‌هنگام وزش‌نسیم ملایم به‌طرز زیبایی تکان می‌خورند. به‌نظر 
من این نوع تربینات که نشانة اندوه فراوان است بسی زیباتر از 
نقوش برروی سنکث قبر می‌باشد. 

جلکَةٌ رت دارای شیبی است که هرچه به سوی جلکهٌ کرخه 
پیش‌می‌رود به‌شیب آن افزوده می گردد. این جلکه به‌طرز فاحشی 


لم‌یزرع است ودراتیجه بسیار کم جمعیت است و فمّط معدودی‌از رها 


۹۴ 


در آن سکونت‌دارند. 


Y۲‏ فور به ت 


درامتداد صحرای ارت ودر جهت جنوب شرقی به‌راه خود 
ادامه‌دادم وپس‌ازییمودن تقربا ۳۲ کیلومتر به‌اردو گاه میرزایز ر گک 
حاکم پیشکوه» که درجلکهٌ صیمره ود رکنار رودکرخه قرار دارد؛ 
رسیدیم. جلکَةٌ صیمره از شمال غربی و جنوب شرقی؛ به طول ۶۴ 
کیلومتر وعرض ۸تا ۱5 کیلومتر ین کییر کوه ورود کرشه قرارگرفته 
است. ازنظرجغرافیایی این جلکه جزعء پشتکوه محسوب می‌شود ولی 
محمدعای میرزا آن‌را جزء منطقه پیشکوه می‌داند: در حال حاضر 
صحر ای لرت و صیمره‌سرحد بین پیشکوه و پشتکوه محسوب می‌شوند. 
جلکه صیمره به‌وسیله ۳۰۰ خانوار ازعملهٌ پشتکوه کشت می‌شود و 
همچنین محل قشلاق ۱۰۰۰ خانوار از ايلات درستان است. در 
صیمره موفق به مسلاقات با میرزا بزر گ نشدم زیراوی به دیدن 
شاهز اده محمدعلی‌میرزا به‌جایدر" که درمسیر من قرار گرفته» رفته 


بود ومن هم به‌جانب آنها حر کت کردم. 


۳ فوز یه - 
عده ای از سربازان را به سو ی بل کاماشان" که درحدود سه 


فرسنک و نیم فاصله دارد فرستادم و خودم ا بك راهنما به سمت 


اه در حدورب پلدختر قرار دارد-م. 
۲- لرها آنرا گامیشو 2800150 می‌نامند-م. 


۴ 


جنئوب غربی برای دیدن خرابه‌های شهر صیمره که لرها آنرا دره 
شهر باشهر خسرو پرویز می‌نامند به راه افتادم. فاصله شهر صیمره 
تا مصب کرخه در حدود سیزده کیلومتر است. صیمره در دامنه کوه 
شیخ‌ماکان" که بخش‌خارجی کبی رکوه می‌باشد قراردارد وموفعیت 
مکانی آن با سیروان یکی است. فزون بر این » چنان شباهتی بین 
این دو شهر وجود دارد که آنچه دربارة سیروان گفته ام دربارة 
صیمره نیز صدق می کند. با این حال يك فرق عمده وجود دارد و 
آنهم ابنکه در اینجا ساختمان‌های بیشتری وحود دارد که بزرگی 
شهر را می‌رساند. همچنین‌درصیمره ساختمان‌ها به‌هم فشر ده امستند 
وازاین رومسیرخیابان‌ها - بازارها ‏ محل کاروانسراها وعمارات 
به حو بی آشکار است". در ميان خرابه‌های این شهر آثار دژی که 
گویا قسمت سطحی آن دردوران‌بعدساخته شده وهمچنین يك‌میدان 
چهار صاعی ويك تودۀ بزر کک که به‌تخت خسرو معروف است نظر 
بیننده را به خود جلب می کند. دیوار بزر گی در قسمت پایین دره 
بناشده که مجموعاً باسایر مواضع‌طبیعی ازنظر دفاعی استحکام 
بی نظیری را پدید آورده اشیت: 
لرها معتقدند شهرصیمره را حسروپرویزساخته وداستان‌های 
زیادی درباره شیرین وفرهاد در رابطه بااین شهر که منطقهٌ فشلافی 
Sheikh 0‏ -1 
۲- تا ٩‏ سال پیش آثار این شهر پاسدانی کاملا به‌جا بود ولی متأسفانه به‌فاصله 
چند سال بي تراین آثار ازبین رفت وهما کنون تعدادکمی ازساختمان‌ها باقی 


مانده که آنهم دا ون تر اید دسر ودی ډه وله بوءهان دا گاه از دین خو اهد 
ر فت-م, 


۵ 


پادشاه ساسانی بوده نقل می کنند: دراینجا محلی به‌نام‌قصرشیرین 
که در پرتکاهی سخت قرار گرفته دیده می‌شود و الوار معتقدند 
خسروپرویز» شیرین را دراین محل سکونت داد تامبادا فرهاد به‌او 
دست یابد. به‌نظر می‌رسد زمانی صیمره پایتخت استان ماسبدان 
بوده است. 

به‌نظر من صيمرة در اصل سمبنه (وجعطجهع) بوده که آنهم 
تحریفی است از سبدان )Sabadan)‏ عى همان شهری که دیودور! 
از آن نام برده و اسکندر هنگامی که برای بازدید از کی «هنا00ظ 
از شوش‌عازم شهر ٩٥1٥٥8‏ ( سیروان پاکئیاون ) بود ازآن عبور 
کرده است. به‌نظر می‌رسد دژمحکمی که د رکوه‌های شرق تیسفون 
وجودداشته و خسروپرویز به‌هنگام‌نهدید تیسفون" ازطرف امپراتور 
هرا کلیوس » زنان‌وفرزندان‌خودرا به آنجا منتقل‌می کردةٌ درصیمره 
قرار داشته است. 

اعراب‌هنگام تسخیرایران شهر صیمره‌ را ماه‌سیذ ان‌می نامیدند 
و قطعاً دژمعروف ماه‌سبذان که طبری‌از چگونگی تصرف آن به‌وسیلة 
اغراب سخن به‌میان آورده در همین محل‌قرار داشته است. جدود 
قرن هشتم یا نهم میلادی صیمره درمقابل شهرمهر گان کود که در 


حال بمشرفت بود اهمیت حودرا ازدست‌داد". گر جه جغرافی‌دانان 





1(100, Sic, book. XVii, Chap. 110. رك:‎ -۱ 

Theophanes, p. 269. رك:‎ -۲ 

۳- صیمر ه دراثر زلزله هولناکی که درسال ۵۸ ۱۲ اتفاق افتاد ویرانگردید و 
بیش از ۲۰ هزار تن ازاهالی آن کشته شدند. رك: تاریخ پیامبران وشاهان- 
ص ۱۷۷- تهران» بنیاد فرهنگ اير ان-م. 


۹ 


عربت از آن نام برده‌ا ند بااین‌حال این شهر هر گز نتوانست آبادی 
و اعتبار كذشته خودرا کسب کند ودرحدود قرن چهاردهم خحرابه‌ای 
بیش نبود!. 

درسه کیلومتری جنوب صیمره خرابه‌های‌شهر دیگری درتنگ 
سیکان"یافت می‌شود که گویاکاملا به‌صیمره شباهت دارد. من‌خیلی 
دیر از وجود خرابه‌های این‌شهر آکاه شدم واز این‌رو نتوانستم از 
أن دیدن کنم. گر چه این شهر را ندیدم ولی‌فکر می کنم باستی‌همان 
شهرمهر کان کودك باشد که اعراب ازآن به‌عنوان مهرجان قذق‌نام 
برده ومحل انرا درنز دیکی صیمره ضبظ کر ده ا ند. 

پلی که هم اکنون بر روی‌کرخه قرار دارد یکی از بهترین 
پل‌مای ایران است و آنرا حسین‌خان بز رک والی معروف لرستان 
به‌سال ۱۰۰۸هجری بنا نموده است". طول این پل ۵ گام است. 
درمورد وجه تسميةٌ این پل باید بکویم که گاماشان تحریفی است 
از گاماس یا گاماس آب که نام‌سرچشمه اصلی رود کرخه [صیمره] 
است. واه کاماس نیز از د و کلمةً گا (گاو) و ماس (ماهی) تر کیب 
شده ومنشاً آن نیز ازتصویر بك گاو رگا بايك ماهی (ماس)است 
که ب رکوہ چهل‌نابالغان؟ و اقع‌در سرچشمه اصلی کرخه (بعنی چشمه 


۱ رلك: نزهت‌الملوب. 
Tangi-Sikaûn‏ -2 
۳ ۳۹ این پل درحدود ۱۰۰سال پیش به‌وسیلل این سلسله به‌منظور جلو- 
کر از ورود سیر انوندها به‌صیمره خراپ گردید. درسال‌های اخیر پل‌جدیدی 
درهمان حوالی بنا شده استم. 
۴ درشمال غر بی پل‌زال یمنی‌در جذوب کوه کیالان ای زمحلای پەنام هل ثابالغان 


و جود دارد-م. 


۲۷ 


کاظم) کنده شل6: اس : 


۴ قوریه - 
از پل کاماشان به‌سوی جایدر حرکت کردیم وپس‌از پیمودن 
چهارفر سنکث به آنجا رسیدیم. از پل کاماشان جاده دیگری آغاژ 
می‌شود که در امتداد رودکرخه به‌طرف دزفول ادامه می‌یابد واز 
آنجا تاآب گرم شه شش فر سنکك است. اما من‌ناکز پربودم‌برای دیدار 
شاهزاده وهمچنین تقبل‌سربازانی که در آنجا گرد آمده‌بودند از این 
جاده اصلی منحرف شده وبه‌حایدر بروم.درحدود ۵ کیلومتر بالاثر 
ازپل کاماشان» رودکاشقان به آب کرخه که آنرا صیمره با صدمره 
می نامندمی ریزد. جاده‌ای که ازیل کاماشان به‌جایدر منتهی‌می‌شود 
درامتداد این رودکشیده شده وراهی بس‌دشواراست. درحدود دو 
فر سنکك آن کاملا سربالایی است و گردنه‌ای دارد حتی قاط ر باردار 
به سختی می‌تواند از آن عبورکند. در سمت راست این گردنه رود 
کاشمان [ کشکان] درعمق ۳۰۰ متر دیده می‌شودکه باشیب بسیار 
تند» جوشان وخروشان در دل کوه درجریان می‌باشد و آشارهای 
باشکوهی‌را پدید آورده‌است. برروی‌این گردنه ازدوطرف‌حصاری 
جهت مراقبت از آن بناشده که | کنون‌خرابه‌ای بیش یست . به ندر یج 
۱- در معجم‌آلبلدان آمده است که این نقوش بر کوهی در نزدیکی نهاوند کنده 
شده‌اند و لی‌من نتواذستم آثاری از آنها را پیدا کنم. با این‌حال افسانة مر بوط 
به‌این تمویر هنوزشایم است. جالب ایننت که درایران سکه‌هایی یافت می 


شود که تصویر ګاو و ماهی بر آنها مش شده است. 
۲ منظاور کشکان است-م. 


A 


که از کر دنه سر آزیر می‌شویم به جلکۀ جایدر می‌رسیم: این جلکه 
هرچند مرتفع است با این حال ارتفاع آن در مقاسه باکوه های 
مجاور ناچیز است. بیش از رسیدن به اردو گاه به ساختمان نسبتاً 
بزرگی که به‌عمارت موسوم است برخوردیم وپس‌از گذشتن ازآن 
به فاصله کمی به چمنز اری که در امتداد رودخانه کشیده شده وارد 
شدیم. افراد قشون کرمانشاه چادرهای خود را دراین مکان که از 
نظر موقعیت بسیار جالب بود برافراشته بودند. در اینجا رودخانه 
ازوسط کوه عبو رکرده و به‌جلگة جایدر و اردمی‌شود. درهمین محل 
آثار پلی وجود داردکه ازنظر عحظمت نظیر آنرا درهیج جای ایران 
ندیده‌ام. این پل درست در دهانه کوة قرار گرفته و از يك طاق که 
از دوطرف به کوه متصل‌می باشد تشکیل‌شده است. هما کنون دوتا 
از ستون‌های آن در وسط آب افتاده‌اند وبه‌حدی سنگین هستند که 
آب کاشقان [کشکان] باتمام توانش نتوانسته است آنها را پس‌از 
گذشت هزار و پانصد سال ببرد. این پل‌را پل‌شاپور و یا پل دختر 
می‌نامند و گفته می‌شود بانی آن شاپور دومین پادشاه از سلسلۀ 
ساسانی است. ارها بنای این پل را به يك ماجرای عشقی ربط 
می‌دهند. به نظر من این پل مربوط به دورۀ ساسانی است و جاده 
بیستون «کرمانشاه ) را به شهر مورد علافه‌شان یعنی شوش متصل 
می.کرده است. 

آب کاشقان [کشکان ] به‌محض عبور از این پل پهن شده و 
به دوشاخه تقسیم می‌شود وبه آسانی می‌توان از آن غبو رکرد. فقط 


در ند ماه بهار ره عالت دوب شدن برف‌ها آب آن ره نحو قابل 


۹ 


ملاجظه‌ای افزايش می‌یابد به طوری که عبور از آن محال است. 
هم اکنون عمق آن به‌يك متر نمی‌رسد اماچون جریان آن تند است 
عبورقشون وتوپخانه چند روزی به‌تعویق افتاده است: 

گفته می‌شود جلگه جایدر به هنگام بهار سراسر پوشیده از 
سبزی وانواع گل‌های خودرواست وهمانند بهشت‌است. اين‌منطقه 
به‌وسیلهٌ ۳۰۰ خانوار ده‌نشین کشت می گردد و فزون بر این قشلاق 


طابفة حسنو ند ات 


۸ قوزیه - 

پس‌از سه روز توقت در جایدر" به سوی آب گرم که فاصله 
آن در حدود چهار فرسنک است به‌راه افتادیم: دو فرسنکث اول 
را ازجلکۀ مرتفعی که جایدر نامیده می‌شود عبو رکرده به گر دنه‌ای 
رسیدیم که جاده‌ای از آن به جانب دامنه کسوه سرازیر شد و 
به‌جاده دزفول - خرم آباد می‌پیوندد: از اینجا تا خرم آباد حدود 
بیست فرسنکث است و ناحیه‌ای‌است کوهستانی: مسافرت در این 
منطقه به‌دشواری‌صورت‌می گیرد» با این‌حال‌جمل‌توبخانه از همان 
جاده‌ای که فبلاحا کم کرمانشاة به‌جانب خوزستان‌رفته بود امکان- 
پذیر است: 

منطقهٌ مرتفعی که درنزدیکی ماقرار داردکاملا لم‌یزرع است 
و از اين‌رو آنرا چل‌جایدر یعنی بیابان جایدر می‌نامندء در اینجا 
محلی وجود داردکه ارها آنرا شهر لوط می‌خوانند ( در ایران 

هل 


۷۰ 


چندین محل به‌همین نام وجود دارد): از اینجا به‌طرف پایین یعنی 
از همان جادة بین کرخه وجاید رکه قبلا آنرا پیموده بودیم سرازیر 
شدیم . عبور از چل‌جایدر اسان به‌نظر می‌رسید اما آنقدرها هم 
خالی از دردسر نبود. این‌جاده را یکدسته سرباز می‌تواند به مدت 
جند روز کاملا تعمیر کند. 

وقتی به‌دامنة کوه رسیدیم مجدداً يك فرسنک راه راطی کرده 
تا به‌اردو گاهی که درمحل‌تلاقی ب گرم با کر خه قراردارد رسیدیم: 
مسیرما ازجایدر تااینجا به‌سمت جنوب بوده است. 


4 قور یه - 

امروز درحدود هفت فرسنکک درامتدادکرخه راه پیمودیم‌تا 
به‌پل تنگك" رسیدیم. درطول این مدت کوه کیالان درسمت چپ ما 
وبه‌موازات رودکرخه بود» وجادۀ باستانی شوش ماه سبذان در 
سمت راست یعنی‌درامتداد رودکرخه و کبی رکوه فرارداشت. گر چه 
پیمودن راهی‌را که درپیش گرفته ام زیاد دشوار نیست ولی جاده 
باستانی که در ن طرف رود کرخه قرار دارد» بازتر و عریض‌تر 
اشست. پل‌تنکك یکی ازجالب ترین نشاط این‌منطقه است. دراین‌محل 
رود عریض کرخه که معمولابین ٩۰۱۷۰‏ مترعرض‌دارد وارد شکاف 
بسیار تنگی می‌شود. این شکاف به‌حدی تنگ است که يك کوهنورد 
باشهامت می‌تواند از روی آن ببرد. جوانی‌ا رکه می‌خواست ثابت 


کند امکان‌چنین کاری‌هست از روی‌آن پر یف صحنه ترس آوری بود 
۳۱1۱-1-8 -1 


۷" 


زیرا با کوچکترین لغزش» این جوان به قعر رودخانه پرتاب‌وتکه‌تکه 
می‌شد. این شکاف نز دبك به ۴۵ متر عمق دارد و کناره‌های آن به 
نخو جالبی دندانه‌دار است. در داخل این شکاف » کرخه در حال 
جوش وخروش است ورودخانه ستایکس را در ذهن انسان مجسم 
کا ۱ 

در این مکان [بل تنک] پلی ساخته شده که ابلات ار هنگام 
کوج بین مناطق سردسپر و گرمسیر از آن عبور می کنند. من‌معتقدم 
هنگامی که انتیگون" از بدك" به‌جانب ماد یورش‌برد» آزروی‌همین 
پل گذشته است . 

دیودور ازجاده‌ای کوتاه وپرمشقت که بین‌شوش‌وماد کشیده 
شده و از سرزمین کاسی‌ها عبور می کرده نام برده» و بدون تردید 
این همان جاده‌ای است که از دره کر خه به ]ب گرم خرم آباد واز 
آنجا به‌همدان منتهی‌می‌شده است*. 


پلینی* فاصله دفیق من شوش و همدان را ۰ میل رومی 


إ- 511 - رودی است که درجهان ز پرین جریان دارد و روح مردگان از آن 
عبور می کنند-م. 

۲ انعیگرن )(Antig0۸u8(‏ یکی از سرداران معروف اسکندر مقدونی است که 
درسال ۳۱۷ پیش از میلاد به‌منظور صخیر شوش از خاك لرستان عبور کرده 
و به‌علت امتناع ازدادن‌باج» سپاهیانش مورد حمله کاسی‌ها (صا کنین لرستان 
در آن زمان)قرار گرفته وتلفات زپادی به‌جا گذاشعه‌است. (ر: تاریخ ار ان 
به‌قلم پرسی‌سایکس- تر جمهٌ فخر دامی کیلانی- جلد اول» ص ۳۹۰)-م. 

۳- ۳8۵06068 - راو لینسون محل این شهر را در ۴۰ کیلومتری شمال فر بی‌شوش 
تمهین کر ده است-م . 

10100, Sic., book 2:12. Chap. 19 رك:‎ ۴ 

ö5. Pliny 


۷ 


ضبط کرده" واین رقم کاملا دقیق به نظر می‌رسد. اما به احتمال‌قوی 
آنتیگون‌هنکام عقب نشینی از بدك تمام این‌مسیر را طی‌نکرده زیرا 
با وجود دشمن او نمی‌توانسته است يك فاصله ۲۸۸ کیلومتری را 
در ٩‏ روز بپیماید. بنابراین بایستی راهی کوت‌اه» مستقیم ولی پر 
مخاطره را انتخاب کرده باشد و این همان راهی است که از 
پل تنک » گردنۂ کیالان» حرم آباد و از |نجا به‌هم‌دان منتهی می- 
گردیده‌است. طول این راه با رقمی که پلینی اظهار داشته» مطابقت 
دارد و گردنۀ‌کیالان همان محلی‌است که نزديك بود آنتیکون تمام 
سپاهیانش را ازدست بدهد: این گردنه باتوصیت دیودور مطابتت 


دارد 


۱ ارس - 

امروز عازم قلعه رزه" هستم: از پل‌تنک به‌قلعه رزه دوراه 
وجود دارد» یکی درامتداد رود کر خه که راهی است بس دشوار و 
حتی قاطر باردار به‌سختی از آن عبور می کند» ودیکری راهی است 
که به‌سمت چپ ادامه می‌پابد. راه دوم آسان‌تر است ودر نزدیکی 
پل‌زال به‌راه اولی می‌پیوندد. فاصله این راه تایل‌زال نزديك به۱۳ 
کیلومتر است. پلی که برروی زال ساخته شده همان پلی است که 
سپاهیان تیمور [گورکانی ] از آن‌گذشته و هنوز پا برجاست". 
جاده‌ای که درامتداد رودخانة زال کشده شده بسبار دشو ار وعبور 


إ- رك: 27 Pliny, book Vi, Chp.‏ 
Reza‏ -2 
e‏ پل قدیمی در عد ود ۵ ۲سال‌پیش از بين رفته وپل حل ددی په‌جای آن‌ساخته اندم. 


۷۳ 


تویخانه از آن غیر ممکن است: از این‌رو ناکزیر از محلی که ۲ 
کیلومتر پائین‌تر است بامشقت فراوان عبور کردیم. درساحل این 
رودخانه سنگک‌های بزر گی بافت می‌شود که فشار آی آنها را از 
کوه‌های اطراف به‌اینجا حمل کرده‌اشت : : : : . آب این‌رو دخانه 
بسار صاف است و مقیناً نام آن از واه عربی « زلال ) گر فته شده 
اس 

ارد و گاه ما درمجاورقاعه که درحدود يك فرسنکک از پل‌زال 
فاصله دارد قرار گرفته. قلعه‌رزه دردشت نسبتاً و سیعی که | ن‌هم رزه 
نام دارد بناشده‌است. این دشت‌قشلاق دی رکوندهاست وهم|کنون 
درحدود ۱۰۰ خانوار از انها دراینجا به‌سر می‌برند"... کوتاه‌ترین 
جاده از دزفول به‌خرم آباد همان راهی است که از.یل‌زال به گردنه 
کیالان واز میا ن کوه‌ها می‌گذرد. این جاده درحدود ۱۰ فرسنگگ 
کوناه‌تر ازجاده دیکر است ولی غبور ازآن خیلی دشوار است. 

قلع رزه که ا کنون‌خرای شده درمیان‌ویرانه‌های يك دهکده 
قرار دارد: در غری این قلعه [ودر فاصله‌ای دورتر] دم‌شاه" آخرین 
قلعه کبیر کوه دیده می‌شود و در همانجا است که کبیر کوه خانمه 


می‌یاید. 


¢ ره از قدیم‌الایام متملق به‌بهارو ندها دوده و لی پس از اسکان ای-ن طايغه‎ ١ 
حند خاذوار از ثیره شيخ که آزدهی به‌همین نام مهاجرت کرده و به بهاررندها‎ 
پروسته بودند به‌نهوی آثر | درسال ۳ یهمنی در زمان رضاخان به‌دیت‎ 
رساندند وا کنون در آنجا به‌سر می‌بر ند-م.‎ 

2- Dum-i-Shah 


۷۴ 


۲ مارس - 

امروز شاهزاده [محمدعلی‌میرزا] درمسیریبه‌جانب بلارود 
چندین فرسنگ راه را پیمود» ولی به‌علت موانعی که به‌هنکام عون 
از پل زال پیش آمك خیلی ددر وفت بعنی تقر یبا نیمه شب به مقصد 
رسید. من‌هم همراه باقشون پس از بیمودن ۴2 فرسنگک به حسینبه ۱ 
رسیدم؛ اکنون جاگۀ پست خوزستان نزديك است وما توپخانه را 
ازجاده‌ای که از زمین‌های نرم آهکی‌می گذرد به آسانی عبوردادیم 
وفقط در دومحل به نام دعتر وجه و تيك‌تیکی" بامشکلاتی روبرو 


هم کنون درنزدیکی خوزستان میج ودر اینجا خر ابه‌های 
دهکده‌ای به‌نام حسینیه یافت می‌شود و این منطقه نیز به‌همین نام 


مشهور است. 


۳ مارس = 

پس از پیم ودن ۲ فر سن در رلاروو؟ ره شاهز أده وس ¢ 
جاده پسیار حوب بود وپس‌از پیمودن مسافتی به‌خر ابه پلی رسیدیم 
از کوه‌های مانگرو۵ واطر اف شاهزاده احمد سر جشمه کر فته وپس 


از طی ۱۴ کیلومتر در پائین شهر دزفول به رود دز می‌بیوندد. ات 


یت توت سر 


1- 101 2- Dukhtar-Wajih 

۳ kt1k1ا۔‏ این محل را لرها تك تك او (01۳-0۷۷]-۲10۳) می‌نامند زیر | 
دراینصا آتب قطر ه قعر ه می چکد-م. 

4- 0 5- ۷8۵۵826۳۳۵۵ 


vè 


رودخانه چندان | بی‌ندارد ولی بەھنگام باران‌های شدید وسرازیر 
شدن سیلای از کوه‌ها طغیان می‌کند. چندسال پیش هنگامی که‌شاه 
فقید' از این‌رود عبور می کرد در اثر سیل نا کهانی» ینجاه نمر از 
سوارانش را از دست داد و مجبور گردید مدت ۲ روز در اینجا 
توقف کند. 

بستر بلارود پوشیده از سنکت‌هایی است که بر روی آنها 
سنکواره‌هایی به‌شکل برنج دیده می‌شود واز این‌رو آنهارا سنگ 
برنجی می‌نامند. در سراسر ایران از این سنک‌ها برای ساختن 
قلیان استفاده می‌شود. در بستر رودخانۀ شوشتر نیز ازاین‌سنگک‌ها 
یافت‌می‌شود و لی‌ازنظر کیفیت و کمیت کمترجایی را می‌توان‌یافت 
که بارودخانه بلارود رقابت کند. 

درنزدیکی بلارود يك‌دژطبیعی به‌نام قلعه تنگوان"یافت می‌شود 
که ظاهر آ می‌تواند محل مستحکمی باشد ولی به‌علت فقدان آب 


چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد. 


۴ مارس - 

جاده بلارود به دزفول» نخست در دامن کوه تنگوان پیج 
حورده وسپس‌وارد جلگۀ وسیع‌سوزیان" می‌شود. فاصله بین‌بلارود 
و دزفول درحدود ۶ فرسنکك وجاده ازصحرای لور" عبورمی کند: 
۱- منظور فتحعلیشاه است-م. 
۰-۲ 0 1811-168580۷ - این محل اکنون آپاد است و کار کنان سد دز در 


آنجا مستقر ند-م. 
Susiana 4- Sabrdai-Lur‏ -3 


۷۹ 


صحر ای لورهم| کنون پوشیده از سبزه وانواع گل‌ها است ومنظرة 
پسیار زیبایی دارد. درحال‌جاضر صحرای لور لم‌بزرغ وبدون آب 
است ولی آثار کانال‌های قدیمی که به جهات مختلف کشیده شده 
نشانگر آنست که این منطقه زمانی آباد بوده است. 

دهکدة صالح آباد" که در دوفرسنگی‌دزفول‌قر اردارد دارای 
صد خانواراست ودور آنرا دیواری از گلکشیده‌اند. آب مشروب 
امالی از قنات تأمین می‌شود. 

درئزدیکی صالح آباد چند ثبة کوچك وخرابه‌هایی چند دیده 
می‌شودکه احتمالا بازماندة شهر لور" ویا بلاد اللور" می‌باشند. بر 
اساس نوشته‌های جغرافیادانان شرقفی» این‌شهر در دو فرسنگی 
اندامیش"قرار داشته ولی به علت عدم آگاهی از خطوط ارتباطی 
محل آن‌را د رکناررود دزفول تعیین کرده‌اند وحتی‌بعضی از جغرافی- 
دانان امروزی اظهار داشته‌اند که پایتخت باستانی لرستان را باید 
در همین محل جستجو کرد . ازوضع ظاهری خرابه‌ها چنین برمی آید 
که لور دهکده کوچکی بوده وبه‌تدریج ساکنین کوه‌های مجاور 
به آنجا روی‌آورده‌اند. آزجه مسلم است نام این‌شهر به‌منطقه اطلاق 
شده است. 

ما چادرهایمان‌رادرسمت‌راست رود دز" ودراطراف برجی 


که به دستور محمد علی میرزا بنا گر دیده بر افر اشتیم. سهر دز فول 


اه اکدون اندرمشك نامیده می‌شود- ۳ 


2- Lur 3- Bilãd-i-Lur 4- ۵9 
Williams on the Geography of Ancient Asia, 0. 238:1) -۵ 
6- Dez 


۷۷ 


به‌وسیلة نویسند گان زبادی توصیف شده وهم | کنون عمده‌ترین‌شهر 
حوزستان ودر حدود ۲۰ هزار (بیست هزار) جمعیت دارد. کین نر' 
محل رود دز را به‌طور دقیق برروی‌نقشه تعبین کرده است: این رود 
ازنواحی بروجرد سرچشمه می کیرد واز دوشاخه تشکیل‌شده که در 
بحرین بهم پیوسته وسپس ازوسط اشترانکوه گذشته وبه‌سمت‌راست 
جریان می‌یابد» هنگامی که به کوه میانه" می رسد به‌سمت چپ‌می. 
پیچید و از آنجا به‌طرف دزفول سرازیر می گردد. 

در فاصله بین دزفول و کوه میانه کوه‌های مرتفعی با شیب 
بسیار تند قرار گرفته‌اند که در سلسله جپال زاگروس کم نظیر می- 
باشند: رود دز قلب این کوه‌هارا شکافته واز دره‌های پر پیچ‌و خم 
عبور می کند: مسافرت در امتداد ساحل این رود تقریباً غیر ممکن 
است ولنهاخط ارلباطی بین دزفول وبروجرد همان‌است که درنقشه 
تعیین کرده‌ام » البته فقط بختماری‌ها به‌هنگام کوج سالیانه و به‌طور 
پیاده آزاین‌جاده عبورمی کنند ومسافرت بااسب‌امکان پذیرنیست: 
این راه یکی از دشوارترین خطوط ارتباطی در منطقةٌ زاگروس 
به‌شمار می آید. 

بهرحال رود دز پس‌ا زگذشتن ا زکوه تنگوان‌ا زکنار دزفول 
عبور کرده و در محلی موسوم به « بندفیر » به کارون می‌پیوندد: من 
معتقدم این رود همان کوپرتس" می‌باشد که په موقع در باره آن 


۲ -1 
۲- منظور دو رود است-م. 
€ کوه ميا ذه ین اشتر انکوه و کوه زرده واقع گردیده و از این‌ر و آذر | « کوه 
مړا نه» یا رسطی میذامند-م. 
Coprates‏ -4 


۷۸ 


گفتکو خواهم کرد. 

پەعقیدۀ من دزفول درزمان ساسانیان همزمان با پلی که در 
کنار آن برروی دز به‌منظور برقراری‌ارتباط بین‌پایتخت جدید یعنی 
جندی‌شایور وشوشتر ساشخته شده» بنا کردیده است. دزفول‌دراصل 
اند امیش نام داشته" وتا اوایل قرن سیزدهم نیز به‌همین تسام بو ده 
است. برای اولین‌بار حمداله مستوفی" در سال ۱۳۲۵ میلادی از 
دزفول نام برده است. احتمالا نام دزفول پا دزپل" ازنام همانپل 
مشتق گردیده است. معمولا دز به معنی قاعه است ولی در اینجا 
منظور از يك در طبیعی است که در ۴۸ کیلومتری دزفول و درکنار 
رود دز قرار گر فته ویکی از مهم‌ترین استحکامات کوهستانی‌ایران 
به شمار می آید. 

یکی از محله‌های قدیمی شهر اندامیش روناش است که در 
سمت‌راست رود دز واقم بوده وهنوز خرابه‌هایی به‌همین‌نام باقی 


0 


اف : 

درتذ کرة شوشتریه که نزديك په‌یکصدسال پیش به‌وسیله یکی 
از ایرانیان مقیم‌شوشتر نوشته شده اظهارشده‌است که احتمالا شهر 
دزفول باانطابلس" که نوبسند گان باستانی‌محل نرا درنزدیکی‌شوش 
تعیین کر ده اند یکی است.من‌درجای‌دیکر پەنام جنین شهری بر ورد 
نکرده‌ام ولی اگر چنین شهری وجود داشته » شاید همان شهر 


۹ به‌ژوشته‌های ياقوت » ادر یسی و جیهانی مر اجمه کنید. 
۲- رك: نزهه‌القلوب. 
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جندی‌شاپور باشد که پە قو ل ابو الفر ج ازروی طر ح شهر قسطنطنبه۱ 
ساخته شده واجتمالا طلاب بونانی که در آنجا تحصیل‌می کرده اند 
آنرا بهاین‌نام خوانده‌اند. همچنین ممکن است انطابلس معرب 
فسطنطنیه باشد ولی به هر حال به‌نظرمن هر کزشهری به‌این اسم در 


جلکه سوزیان وجود نداشته است. 


- مارس‎ ٩ 


پس از ۵ روز توقت در دزفول› برای بررسی خرابه‌های 
سوس" عازم آنجا شدم. جاده دزفول به‌شوش". ابتدا در امتداد 
رود دز ادامه می‌بابد ودر۱۶ کیلومتری به‌سمت غرت می‌پیچد: در 
فاصله ۱۱ کیلومتری از این‌مسیر» آب بلارود به‌رود دز می‌پیوندد؛ 
منطقۀ بین شوش و دزفول دهات فراوانی و جود داردکه به‌و سیله 
نهرهایی از آب‌دز و کرخه مشروب‌می گردند. یکی ازنهرهای‌بز رگ 
این ناحیه نهر هرمسین؟ نام‌دارد" که درچهار فرسنکی بالای شوش 
از رودکرخجه منشعب می کر دد. فزون براین» آثا رکانال‌های‌زبادی 
وجود داردکه | کنون بدون استفاده مانده‌اند. 


در فاصله ۶ کلومتری» مسیر رود در به جات جسموبی شرقی 


۱- نام قدیمی شهر استانبول اسصت-م. 

۲- اکنون اهالی این شهر را شوش گویند ولی جفر افیادانان همیشه آذرا سوس 
نوشته‌اند, 

۳- راو ایذسون درسرامر این رساله از شوش به‌هنوان «سورس» نام برده است-م , 

Nahri-Hormasin ۴‏ با هرمزین (110۳۳0126110) یمنی دو هرمز ؟ 

۵- لرهای این منطقه این نهر را هرموشی (۳02801ع11) سی‌نامند و دهکده‌ای 
درجنوب اندیمشك که محل سعگوندهاست په‌همين نام وجود داردم . 


تغییر می‌یابد و در اینجا جاده به سمت غرب بعن یج مر شوش 
می‌پیجد. در این‌محل می‌توان خرابه‌های شوش راکه در افق دور- 
دست قرار دارند مشاهده کرد. همچنان که به‌خرابه‌های این شهر 
نزديك می‌شدم مخصوصاً از عظمت و بلندی تپه بزرگی که تمام 
خرابه‌های مجاور را تحت‌ااشعاع قرار داده» مات ومپهوت‌شدم. 
این تپه که احتمالا بقایای دژ شهر می‌باشد شامل ضلم شمال‌غربی 
مجموعۀ تبه‌هایی است که به‌صورت يك سکوی نامنظم در آمده‌اند 
که به نظرمی رسد ازبازماندة دژ داخلی‌تشکیل‌شده‌پاشند: بامحاسبة 
تقریبی که بايك زاویه‌یاب انجام گرفت ارتفاع سکوی نامنظم لقریاً 
بین ۳۰۱۲۴ متر وارتفاع تپۀ بزرگک‌درحدود ۴۸متر بر آوردگردید. 
مساحت سکوی مربع شکل در حدود ۴ کیلو مربع تخمین زده شد 
ومحیط لبه‌هارا که با گام پیمودم» درپایین(پابه) بالغ بر۰٩۹‏ متر و 
دربالا ۷۶۵ متر بود. 

خرابه‌های دژ دارای شیب لند می باشد به‌طوریکه فقط از دو 
راه باريك می‌نوان به‌قلهآن رسید. در قسمت غربی آن پاره سن 
تراشیده‌ای با ۳۳ سطر خط میخی دیده می‌شود. گفته می‌شود این 
سنکك قطعه‌ای از يك ستون هرمی شکل است که تاچند سال پیش 
برروی خرابه‌های دز قرار داشته و هم اکنون قطعات دیگر آن در 
دامن خرابه‌های دژ افتادة است. درسطح خراپه‌های دژ و در ميان 
شباری که اخیر ا درنتیجة ریزش باران ایجاد شده است سه تابوت 
که مخصوص نکهداری خاکستر مردگان بابلی است مشاهده می- 
گردد. درمحلی‌پایین‌تر» کت آجرفرش ظاهر گردیده ودرچند قدمی 


۸۱ 


مقدار زیادی سفال شکسته» کاشی‌همای لعابی و آجرهای فراوان 
در همه‌جا پر | کنده‌اند: در آن طرف تیه اصلی» خرابه‌های شهر با 
محیطی بین ۱۱:۹ کیلومتر گسترده شده و در همه‌جا سفال شکسته 
آجر و پاقی مانده ستون‌های ی که از خاك بیرون آمده‌اند مشاهده 
می گردد. 

من بی‌اندازه مشتاق بودم هرجه زودار از شوش دیدن کنم 
په ویژه آنکه می‌خواستم رونوشتی از يك سن نبشته سياه که به‌دو 
زبان نوشته‌شده تهیه کنم". می گویند این سن نبشته درمقبرة دانیال 
نگهداری می‌شود. من‌هميشه براین پندار بوده‌ام که این سنگث‌نبشته 
پااهمیت‌ترین اثری است که می‌تواند درتأبید کشفیات اخیر دربارة 
خحطوط میخی‌مورد استفاده قرار گیرد. اما باتأسف فراوان دریافتم 
که ازاین کنجینه گرانبها اثری باقی نمانده است. ساکنین سوزیان 
برای این صنکث نبشته احترام فوق‌العاده قائل بودند وعقیده داشتند 
که سعادت و خوشبختی سرزمین آنها په وجود این سنك وابسته 
است. از این‌رو شدیداً از آن مواظبت می کردندکه مبادا دزدیده 
شود رابرت گورون" در سال ۱۸۱۲ میلادی کوشش کرد که آن را 
به‌دست آورد اما تلاش وی به‌نتیجه نرسید. پس‌از این واقعه اهالی 
این سنگث را چند سالی در زیر خالك پنهان کردند ولی بعداً حادم 
مقبرة دانیال آنرا بیرون آورد و سرانجام در ضال ۱۸۳۲ میلادی 
به‌ وسیل يك سید بیگانه که تصور می کرد در درون آن گنج 
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برارزشی نهفته است متلاشی گردید: پس‌از این واقعه قطعات آن‌را 
جمع آوری کرده ودرمحلی‌درصحن مقبره دانیال‌دفن کردند. درپس 
این ماجرا» منطةه سوصیان دچار مرض‌طاعون گردید وتقریباً بیشتر 
جمعیت آن از بین رفت» فزون براین» پل شوشتر به‌طور ناگهانی 
فروریخت وسد معروف هویزه راآب برد. تمام‌این‌حوادث‌ناگوار 
را مرتبط بامتلاشی شدن آن طلسم [سنگث نبشته] دانسته‌اند: اهالی 
براین‌پندارن د که این کار به‌وسیلهٌ یك فرنگی‌صورت گرفته وازاین‌رو 
کین شدیدی نسبت به‌اروپاییان در دل دارند: 

اما دربار؛ مقبرۀ دانیال باید بگویم که بارها توصیت شده 
است. ساختمان‌مقبره جدید التأٌسیس است ود رکنار رودخانه‌شاپور 
(معمولا شاور" نامیده می‌شود) ودرمجاور خرابه‌های شوش قرار 
دارد: بر روی بعضی از آجرهای مقبره که ازشر ایه‌های شوش آورده 
شده علائمی به‌ صو رت پیکان‌دیده می شو د: صحن‌مقبره ازسنگک‌های 
مرم رکه آنهارا نیز ازخراپه‌های شوش آورده‌اند مفروش‌است: در 
حارج ازصحن مقبره دو عمارت درکنار رودشاپور قرار گرفته‌اند 
که یکی از آنها دارای حطوط میخی ناقص» ودیگری دارای نقش 
يك شیر ويك انسان است که اوزلی آنها را توصیت نموده است: 
درشمال خرابه‌های شوش به‌هابی چند وجود داردکه مهمترین آنها 
عبارتنداز: لل‌سلیمان؟ ۲ دوواسی "و گوبا"درقسمت جنوبی نیز آبه‌های 
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زیادی دیده می‌شود منجمله هفت تبه که در کنارهم قرار گر فثه و 
به‌هفت چا کٌان! معروفند. همچنین په مر لفعی وجودداردکه بولاحیه" 
نام دارد. 
در نزدیکی مقبرة دائیال » مقبرءً مخروبه‌ای بافت می‌شود 
که دوپایه آن روی ستون‌های شکسته نظیرهمان جایی که در صحن 
دانیال بافی مانده» قرار گرفته‌اند. یکی دیگر از این ستون‌هارا در 
زیر يك درخت کنار پید| کردم. من معتقدم شواهدی را که دیده‌ام 
همگی‌دال بروجود یك پایتخت بز ر ف باسنانی دراين محل‌است: 
رود شاپو رکه به آن اشاره شد» در۱۶ کبلومتری شمال‌شوش 
ودربستری باريك وعمیق جریان‌می‌بابد وسپس از کنار مقبرة دانیال 
ودرسمت غر بی لبه بز رگف می گذرد. دراین‌نقطه آثار پلی نه‌چندان 
قدیمی‌یافت می‌شود وپائین‌تر از آن گداری وجود داردکه تنهامحل 
قابل‌عبور درفاصله بین سرچشمه شاپور تاانتهای آن یعنی‌درنزدیکی 
ویس" که به‌رودکورن" کارون]می‌پیونددمی‌باشد. به‌عقید8ایرانیان 
آب شاپور سنگین وغیر بهداشتی است و آنرا درست نقطه مقابل 
رودکرخه که درغرب آن جریان‌دارد می‌دانند. آب کرخه را ازنظر 
سبکی وخوبی تنهاکمی زیردست کارون محسوب می کنند: 
شرق‌شناسان*؟ می گویند زمانی که ابومموسی اشعری در سال 
Haft Chagan 2. Bulahiya‏ -1 
Weis‏ -3 
۴- اسم این رود را همیشه کارون نوشته‌اند ولی از نظر املایسی کورن ظ۲۱۳۵ 


دردت است (رك: جهان‌نما» ص ۴۵۴). 
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۷ هجری شوش را تصرف کرد دستور داد کانالی در کنار رود 
شاپور حفر کنند وتابوت حاوی استخوان‌های دانیال پیغمبر را در 
پستر آن قرار داده وسپس آب را برروی آن رهاکرده وبدین ترلیب 
قبر محفوظ ماند. باآنکه تقریباً همئوسندکان هم عقیده اند که قبر 
در زیر آب قرار دارد بااین‌حال بنيامین‌تودله اظهار داشته است که 
لاہوت در زیر آب نبوده بلکه برای ساکت نگهداشتن یهودیان که 
دانبال‌را پیغمبرخحود می‌دانند »انرا به طور معلق در رودخانه آویزان 
کرده‌اند. بهرحال روایات‌مختلفی وجود داردکه ازذکر آنهاخود 
داری می کنم. 
آب‌شاپور نه‌لنها درفاصله بین‌ شوش وکارون قابل‌کشتیرانی 
است بلکه بستر عمیق و باريك آن که تقریباً هم‌سطح جاده است» 
وصعی را به‌وجود آورده است که می‌توان از آن برای حمل و نقل 
کالا استفاده کرد. رود کرخه درفاصلهٌ ۰ کیلومتری ازخر ابه‌های 
شوش درجربان است. من‌هیچگونه آثاری ازساختمان درفاصلة بین 
این دو رود نیافتم. 
درشمال غربی شوش و به‌فاصله سه کیلومتر درسمت راست 
رودکرخه» خرابه‌های زیادی یافت می‌شودکه آنهارا ایوان کرخه 
ویا ایوان می‌نامند: براساس توضیحات مفصلی که به‌من داده‌شد و 
همچنین پس از آنکه از فراز خرابه‌های شوش با دوربین آنها را 
¬ این کتاب به‌رسیلة علی‌بن عبدااسلام به‌ذارسی ترجمه شده. به‌نظر من این‌همان 


کتابی است که اوزلی آذ-را تحت عنوان جنرافهای ابن حوقل پهانگاوسی 
پر گردانده تا 


۸۵ 


مشاهده کردم می‌توانم بگویم مربوط به‌دورة ساسانی می‌باشد . 
محر |به‌هایایوان کرخه از نظرسک‌معماری کاملا باشهر قصرشیرین › 
شیروان» و صیمره مشابه است. کفته می شود چند ابه که احتمالا 
مربوط به دوران‌های قدیم ت ند » درهمان حوالی قرار دارند و نیز 
ترعه ای از سنگک بر یده‌شده» که آب کرخه را به‌شهر ایو ان‌می رسانده . 
پلی که برروی کرخه ساخته‌شده و روبروی ایوان‌کرشه قرار 
گر فته ره پای‌پل معروف است‌وهم| کنون قسمتی از آثار آن‌برجاست. 
حرابه‌های شوش و اطراف آن به خاطر رستنی های زیبا 
مشهور است. هما کنون ٽمام جلکه ازسبزه پوشیده شده و حرکت 
ما درطول رودخانه شاپور به‌علت وجود علت‌های پرپشتی که ساحل 
واطراف آنرا پوشانده گاه بامشکل روبرو می‌شد: دراین فصل‌هوا 
سرد ومطبوغ بود ومن هیچ شبی را دلپذیرثر ازآنکه در چادرخود 
برفراز خرابه‌های عظیم شوش ننهاگذراندم په‌یاد نمی آورم. درآن 
شب افکاری رویایی از زمان های گذشته سراسر وجودم را در پر 
گر فته بود. 
بعد از ظهر روز بعد حود را برای پاز کشت به‌دزفول آماده 
کردم. از فراز لپه می‌توان دزفول را په خوبی در جهت ۳۸ درجۀ 
شمال شرقی مشاهدهکرد. برای اندازه گیری فاصله [ بین شوش و 
دزفول ] از حد شرقی خرابه‌سای شوش مستقیماً به‌طرف رودخانه 
۱- ایوان کرخه پازماندة شهر نستباً بزر گی است که درغرب رودکرخه قرار دارد 
و امروزه می‌توان به‌آسانی ازطریق جادة دهلران پس از گذشتن ازیل کرخه از 


آثار این شهر دیدن کر د. این شهر ره‌و سیله شایور دوم بدا گردیده ای (رك: 
باستانشداسی ایر ان» ڌر جمه بهنام) ص ۷ ۱۸-۱ )-م. 


۸۹ 


دز فول‌رفتم وپس از پیمودن ۵ ۱ کیلومتر به‌ساحل آن رسید ه واز آنجا 
در امتداد رودخانه به‌راه خود ادامه دادم وهنکام غروب آفتاب 
به‌اردو گاه باز گشتم. 


۳ مازس - 


چهار فرسنکك به‌طرف کوهنکت" پیش رفتم» پس از عبور از 
پل بزر گت دزفول که گام طول آن است؛ از شهر گذشتیم و در 
مسر شرق به‌راه‌خود ادامه دادیم پس از مدئی به‌جلکه ای‌حاضلخیز 
وارد شدیم. پس از پیمودن دو فرسنکگ به‌روستای شاه باد رسیدیم 
ومن‌درسمت راست‌خود توانستم بدون کو چکترین تردید خرابه‌های 
جندی‌شاپور را نشخیص‌دهم . در اقامت مکرر در دزفول بارها 
برای بررسی [ثار جندی شاپور به آنجا مسافرت کردم. گرچه تمام 
این نواحی مدت‌ها است زیر کشت بوده و آثاری از ساختمان‌ها 
برپا نیست ولی هنوز هم می‌توان بقایای خاکریزه‌ها و دیوارهای 
عظیم را تأیید برنظرجغرا فید انان مبنی برمجل‌دقیق این شهردانست. 

بدون تردید در تشخیص محل جندی شاپور اشکالاتی وجود 
داردکه همکی ناشی ازاشتباه بعضی ازنویسند گان ایرانی دررابطه 
با تعیین محل دقیق این شهر است "ولی من بابررسی تمام مدارك 


a gaara n ar ye gn a 


1 Kuhnak 

- نظر راو ایندون ماه" درست ات ومصل جندی‌شاپور در نزدیکی همین دهکده 
قرار دارد-م. 

۳ غاد“ ا تتو فی محل دی شاپور را در وذار رودخازه درفول (دز ) 


تعیین کر ده است ۰ 


AV 


۰ 


موجودکوچکترین شکی در تعیین محل جندی شاپور ندارم: ظاهراً 
جندی‌شاپور را شاپوراول‌پس ازپیروزی بر واارین'ساخته وهفتمین 
نفراز اعقابت او » شاپور ذوالا کتاشد» آثر | آو سعه داده وبه‌صورت 
شهر بزرگی در آورده است. در زمان حکومت همین پادشاه ود 
( حدود ۳۵۰ میلادی ) که يك اسقت نشین کلیسای" نصران ی که يك 
قرن پیش در شوش میس شده بود دراین شهر برقرار گردید. پس‌از 
آن که جندی شاپور به‌صورت مهمترین شهر ایالت در آمد» م رکز 
اسقت نشین نصرانی‌ها که بیشتر در اهواز و بابه‌قول سریانی‌ها 
«بت‌لیت»" قرارداشت به‌این شهر انتقال بافت". درطول سلطنت 
انوشیروان دانشگاه جندی‌شاپور درشرق وغرب شهرت به‌سزایی 
پیدا کرد*؛ وشهر جندی‌شاپور تازمان تسخیر ایران به‌دست اعراب 
یکی از مهمترین مراکز سوزیان بود. به‌نظر می‌رسد این شهر پیش 
از توسعه و آبادانی شوشتر در قرن سیزدهم از رونق افتاده باشد 
زیرا از این زمان به‌بعد به ندرت اسمی از آن به‌میان | مده است. 
آب مورد مصرف اهالی جندی‌شاپور به هنگام آبادانی» به وسیله 
نهرهایی که به‌فاصله ۸ کیلومتر از رود دزفول به‌اینجاکشيده شده 
تأمین می گردیده است : این هرها هنوز مورد استفاده امالی است 
Emperur Valerian‏ -1 

۲- رك: 
Asseman , Bib. Orient., Tom. li. p. 398, Tom. 1۷ , ۰‏ 
43,44,421 
Beth Lapet‏ -3 


Asseman, Bib. Orient., Tom. 1۷۰ p. 758 رك:‎ ۴ 
Gibbon, Chap. 2111 رك:‎ ۵ 


A^ 


ومزارع برنج بهو سیا آنها مشروی می گردد: 

اهمالی خحوزستان آزوجود جندی‌شاپور بی اطلاعند به گونه‌ای 
که من به‌ندرت به‌افرادی برخوردم که بانام این‌شهر آشنایی‌داشتند» 
واز اینرو» تلاش برای کسب اطلاعات شفاهی دراین باره امری 
بیهوده به‌نظر می‌رسید. با این حال» بنا به روایت اهالی دهکدهة 
شاه آپاد» مسا کنین خوزستان» آین‌شهررا «شهرهفت‌شفته» می‌دانند 
و این داستانی است که درشرق‌ه ر کجا شنیده شود مبین باستانی بودن 
آنمحل‌است. پس از طی دوف رسنکك دیکر به آردو گاه خود درنزدیکی 


روستای کو هنک رضیدیم . 


۴ مازس . 
پس از پیمودن ۵ فرسنگ به‌ساحل کارون رسیدیم ودرآنجا 
به جلکه ای حاصلهر اما بلا |ستفاده وارد شدیم : این حلکه به و سبله 
لبه های شنی که در دوفرسنکی آن قرار داراد از منطفّه کوهستانی 
سر دشت حل | م رد درسمت راست حلکه مسطح ووسیعی دیده 
می‌شود که سابقاً به‌وسیله نهری که در بند دختر" ازکارون جدا 
می گشته مشروبت می‌شده است. در انتهای جلگه کوهی کم ارتفاع 
واقع شده که جاده از وسط آن کذشته ومستقیماً به‌طرف پایین رفته 
واز روی رودخانه می گذرد. شهر شوشتر که قبلا به‌علت مانع بودن 
۱- رك: ند کر:الشوشدر یه-شهر اصلی‌هفت‌شفته همان شهر افیسوس (65۱5ظ۲۵۳) 
است ولی درشرق این افسانه رابه‌غیلی ازجاها نبت می‌دهند. بر ای‌اطلاعات 


بیشتر به‌داستان «اصحاب کهف» په‌فلم 16۳6110 '(1 مر اجمه کنےد. 
8۴ ۲۵۳0-1-1 -2 


۸۹ 


همین کوه دیده نمی‌شد اکنون درمقابل مانمایان است. 

پل شو شتر به‌علت طغیان آب رود [کارون] در زمستان۱۸۳۲ 
فروریخت وتا زمانی که در آنجا بودم هیچ اقدامی جهت تعميرآن 
به‌عمل نیامد. به‌هرحال ما ناچاربودیم شون و تویخانه را به وسیله 
کلك! از روی رودخانه عبور دهیم. چادرهارا درساحل رودخانه 
برافراشتیم ‏ اما این‌محل‌ناامن‌بود زیرا درصورت طغیان نا گهانی, 
آب به‌ساد گی ما را باخود می‌برد ولی چاره‌ای نداشتیم جونکه به 
مکان بهتری دسترس نداشتم. 

بر آنجه تاکنون دربارۀ شهر شوشتر نوشته شده چیزی پیست 
که اضافه کنم ولی‌چون درمورد رودخانه کارون نظریات نادرضتی 
وجود دارد نا گزبرم وق ان باره توضیحاتی بدهم. ظاهر ا اردشیر 
باپکان یا پسرش شاهپور شهر شوشتر را بر ساحل چپ کارون بنا 
نهادند ودرپیچج رودخانه کانالی پهن‌وعمیق درمشرق شهرحفر کردند 
و بدین تریب آب این رودخانه به‌دوقسمت لقسیم گردید. این کانال 
درست درپالای شهر از کارون جدا می‌شد وبه‌صورت خطی‌دفاعی 
برای بخش‌شرقی شهر درمی آمد همانگو نه که مسیر اصلی آن‌حالت 
تدافعی برای )خش غربی شهر » پیدا کرده بود. بدین ترتیب شهر در 
ميان دو پازوی رود قرارگرفت و به‌صو رت استحکامی ابر و مد 
در آمد. آما آنجایی که شهر بر روی باندی قرار داشت» دسترسی 
په آب دشوار بود و بنابراین می‌بایست این مشکل برطرف گردد. 

برای رفع‌این‌مشکل» رندی عظیم درعرض مسیر اصلی رو دخانه 

` 1 Kalak 


تقریباً به فاصلهةٌ ۰ ۸۰متر ازدهانه کانال ایجاد شد که درآن آبریزهایی 
برای مقادیرمعینی از آت درنظر گر فته شده بود. درشیجه #سمت‌عمده 
آب به‌طرف مسیر کانال‌رانده شد» بند دیکری درعرض‌دهانه کانال 
ایجادشدچنانکه گویی امتداد ساعل او ليهاست وارتفاع آن نیز بر ابر 
حاكریزپایین بود ودراین یکی‌هم‌دهانه‌هایی‌برای آ بریزهایی به‌مقدار 
معین درظر گرفته شده بود. بدین ترئیب بستر رودخانه تبدیل به يك 
مخزن بز رگ آب گردید. در فاصلهٌ دوبند» تونلی درژیر مطح آب 
باز می‌شد. این توئل را در سنگک‌های شنی ساحل سمت چپ قبلا 
حمر کر ده بو دئد » وچون‌سطح | ب مصنوعابالا آمده‌بود بایك<ر کت 
آب خود به حود به داخل توئل به‌جریان می‌افتاد و آب کافی برای 
مصرف شهر و آبیاری اراضی مزروعی که در جنوب امتداد یافته 
بو د فراهم می کردید. پیش از آنکه هريك ازاین دوبند ساخته شوده 
و زمانی که بیشتر آب در مسر اصلی خحود جریان داشته» برای 
جلو گیری از عمیق ترشدن کت آن‌و همچنین به منظورافزایش استحکام 
و ایمنی این بناها» دهانۂ کانال را عمیق‌تر کرده کف انرا به كمك 
قطعات بزر کک‌سنکك تر اشیده‌و با گیره‌های‌فلزی پوشاندند: بر اساس 
نوشته‌های نو سند گان شرقی و بررسی‌های دفیق خودم» این طرح 
کلی تاسیسات هیدرولیکی شوشتر بود: باسست شدن سدها جریان 
رودخانه تغبی رکرده و تدریجاً جریان آزاد آب برقرارگردیده و در 
نتیجه سطح آب مخزن بزرکث» از دهانه لونل هم پایین‌تر آمده 
وسرانجام تمامی‌اين تاسیسات بی‌مصرف گردیده است. زمانی که 


درشوشتر بودم قسمتی آزبند پابین دراثر فرو ربختن پل روی آن از 


۹4 


بین رفت وسطح آب‌چندپایی پایین | مد » مقدار آب توئل‌نیز به‌همان 
اندازه کاهش‌یافت وتمام اراضی‌جنون شهرلم یزرع گردید. درحال 
خاضصر این بند تعمیر شده وتوئل با اجنا ن که می گویند «نهرداریان) 
کال پر آی‌است. حال بایستی قدری‌هم درمورد اسامی ومسیرهای 
این نهر ها تو صیح بدهم زیر | جغر افیادانان مشرق زمین در معورد 
آنها دچار اشتباه کردیده و حتی در زمان حاضر نیز کاملا شناخته 
سده دمستنك , 
کانالی که | کنون‌شاخهُ سمت‌چپ رودخانه را تشکیل‌می‌دهد 
همانست که جغرافیدانان آنرا نهر « مسروقان » می‌نامند که بعداً 
نام آن به دو دانکه تبادیل شده است زیرا 7 آب در آن و بقره در 
نهر اصلی و در نزدیکی هم عبور می کننك. هم اکتون این کانال به 
۱ آب گر گر" معروف است زرا در محله‌ای به‌همین نام در مشرف 
شوشتر جریان دارد. این کانال ابتدا تانزدیکی اهواز ادامه داشته و 
در آنیا آب آن ره مصرف آبیاری می رسیده است » ودر ادوار 
اسلامی درهمین مسر از سهر و کت (عسکرمکرم)" در ۸ فرسنگی 
شوستر عہور می کرده". در مورد محل این شهر من نها موفق به‌بافتن 
همین نشانة کو جك شدم . به نظر می رسد که بعد‌ها ( يبند قیصر ) از ین 
رفته و فسمت اصلی رود که از کانال مصنوعی عبور می کرده وارد 
آبراه اصلی شده است. نوشته‌ه‌ای اوایل قرن سیزدهم حاکی از 
Abi-Gargar‏ -2 ۱۵۳۳۱-۵۵۵ -1 
Askari-Mukram‏ -3 


۴“ من روایات جیهانی » ادریسی » ياقوت ¢ ابو ا لفدا ¢ حمداللاه [مستوفى] ر 
تذكرةالشوشتريه را در باره عسکر مکرم مقایسه کرده‌ام. 


۹۲ 


آنست که رود شوشتر از اصفهان سر چشمه کر فته و به حلیج فارس 
می ر دحته وره ) دجیل‌مسروقان ۳ معر وف بو ده ۳ اینکه یمور 
در فاصلة سه منزل از شوشتر به‌طرف رامهرمز از دودانگه گذشته 
است قابل قبول نیست" وشاید در آن زمان مسیر رودخانه بیشتر از 
بحالا بەطرف شرف منحرف نو ده است~ رو بهمر فته ( هر مسروفان) 
یکی از هیجان انگیزترین و پرتناقض‌ترین مسائل تحقیقی است که 
تاکنون باآن روبرو شده [م. 

سرهنگ چسنی " مسیر جدی دکانال را از «بندقیصر) تاشوشتر 
تعقیت کر ده است و من لازم نمی‌دانم مطلب بیشتری در این مورد 
اضافه کنم . حاکریز دهانه کانال را امروز «بند شاهزاده» می گوبند 
زیر ا به و سبله شاهز اده حاکم کرمانشاہ' دعمیر شدله و به نظر می رسد 
که قبلا بند فیصرنام داشته است. مسیر اصلی رودکه درغرب‌شوشتر 
جربان دارد همانست که جفرافیدانان آنرا « نهر قستر »با و دجیل- 
تر نامیده أ ند و در زمان سحمله مور «جهاردانکه» نام داشته و 
در دو قرن گذشته به کارون ممدل شده‌است. زمانی که من درسو شتر 
۳۰9 به علت حرابی سك ) آب درمسر اصلی رود کارون جربسان 


داشت ودرحال حاضر اطلاع دارم که به تقلیل بافته. در گذشته 


1- Dujeili-Masrukan 
گفته می‌شود تیمور درروز هفدهم آوریل شوشتر را ترك کرده و روز نوزدهم‎ ۲ 
Pet de La Croix, ii, از دو دانگه عبور کرده است (رك: 183 .۲ظ‎ 
3- Col. Chesney 
مدتاور محمدهلی میر ژ | دو لعشاه است-م.‎ ۴ 


5- Nahri- Tuster 6. Dujeil- Tuster 


۳ 


تعداد زیادی بند در مسیر نهر ساخته شده بود تاآب را به‌شرق ويا 
غرب منحرف کند ولی امروز تنها «بندخاك که در پایین شهر قرار 
دارد برای این‌منظور باقی‌مانده است. 

بند بزر گی که برروی کارون ساخته شده ‏ بند ميزان ) نام 
دارد زرا دقیقأهم سطح بند قیصراست ومبحل آن بالای دهانه‌تونل 
می‌باشد. پلی که به پل قیصر(لمام‌مکان‌ها و آثاری که نام قیصربرخود 
دارند منسوب به‌و الرین" هستند که زندانی‌شاپور بود) معروف است 
روی همین بند ساخته شده بود وپابه‌های پل قسمتی از آثر | تشکیل 
می‌داد. فاصله بین دوتونل در ستر رودخانه همان « شادروان ۲ 
شاپور است که به علت سنکفرش چنین نامی به خود کرفته و گفته 
می شود که هنوزهم به حو بی محفو ظ مانده است. دربعضی از نوشته‌ها 
این قسمت از رودخانه‌را «نهرماه پاری‌یان»" ذکر کرده‌اند" تااینجا 
فمل شرح توئل بافی‌مانده است که هم کنون دربارة آن توضیحانی 
داده می‌شود. این تونل را غالباً « نهرداریان »* می‌نامند ولی بطور 
کلی بهآ ب «میانداب"»راين اسم مخفت «میان‌دو آب» یعنی بین دو 
آب است) معروف است که به‌صورت کانالی عمیق » باريك ومستفیم 
در داخل تبه ای که قلعه شو شتر برآن قرار دارد حفرشده‌است. طول 


آن درحدود ۲۷۰ مر وعرض آن درحدود ۵۰ ۳ معر و در سیاری 


1- Valerian 
شادروان به‌ممنی قالی و پا کف‌پوش است.‎ -۲ 
3- Nahri-Mah 0 
این نام لحریف شده و اکنون مافاریان نامیده می‌شود.‎ -۴ 
5. ۱۱۵۳۲۳1-1612 6- Abi-Miyandab 


۴ 


از جاها مها شسمت‌های سنکگی تیه را شکافته و آنرا به‌صورت 
کانال عبور داده‌اند» دهانه ان روی پرتگاهی در پابین قلعه قرار 
دارد و می گویند عمق آن بین ۳ تا ۳۶۰ متر است. گمان نمی کنم 
شرقی‌ها برای حفر این تونل نیروی زیادی به کار برده باشند چون 
جنس سنگ ی که تونل‌درآن حفر شده بسیار نرم‌است. نهر داریان در 
مسیری که به‌نظر می رسد با دقت بسیار و با قطعات بزرگ سن 
ساخته شده است در زیر دیوارهای مخروبه قسمت غربی شهر بعد 
کمی بالاتر ازساحل‌شنزا رکارون جربان می‌نابد واز آنجا بهو سياه 
آبروهای کوچك آنرا به‌تمام نقاط شهر می‌رسانند. گفته می‌شود 
زمانی که نهرداریان‌پر آب‌باشدتمامی‌منطقه میاند و آب‌راتامسافت 
۶ کبلومتری جنوب شوشتر آبیاری می کنند. 

سرهنگك چسنی"مدعی است رود ی که درمحل(بند قیر)" به شاخه 
شرقی کارون‌می‌پیوندد رود دزفول نیست بلکه شاخ‌شرقی رو دشوشتر 
است. درحقیقت آنچه او دیده رود دزفول است که په‌شاخه غربی 
رودکارون پیوسته ودرچند کیلومتری‌شمال بندقیر به کانال‌می‌ریزد . 

درشوشتر هیچگونه آثار باستانی که بتوان باقاطعیت آن را 
به‌دورة پیش از ساسانی نسیت‌داد دیده نمی‌شود ولی غارهای‌سنکی 
موجود احتمالا مر بوط به زمان‌های پاستان می‌باشند. حدس من 
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۳ من شخصاً از محل پیوستن رود دزفول با شاخ غربی کارون بازدید نکرده‌ام 
ولی اطلاعاتم را ازافر اد مودق عرب که در آن‌حوالی زند گی می کنند دریافت 


کرده‌ام. 
4۵ 


این است که این غارها همان سله! است که بطلمیوس؟ و آمیانوس" 
از آن‌نام برده اند . سله با سله به وعی صخره کفته می شو د که درآن 
اطاق‌هایی ایجاد می کنند و به‌نظر می رسد که اما کنی نظیر پیتر و؟ 
و شوشتر از این‌نوع باشند و قلعه شوشتر برچنین صخره‌ای بنا شده 
اس 4 واژه سلاسل که هنوزهم رایج ات نامی‌است که در زمان 
اعراب براین قلعه اطلاق شده است. 
نظر به جغرافیایی بطلمیوس درباره محل سله قابل بحت اشمت 
و اگر آمیانوس به هر طریق لوانسته نام سله را در زمره شهرهای 
اجه شوش ‌قرار دهد ) بطلمیوس هیچ شانه‌ای دال براینکه سله جز ء 
شهر های این منطقه است ار ائه نمی دهدحتی درمورد اهواز وسو ستر : 
به‌هرحال این‌نکات ازنظرمن اهمیتی ندارند زیرا پیشنهاد من‌درمورد 
محل سله فرط بر اساس حدس است . 
ام کورت* ازيك تك نگاری و کتیبه‌ای که بر بالای دروازة 
وه شو شتر قرارداشته باد می کند ", من نمی‌توانم به‌طورقطع ادعای 
اورا تکذیب كنم ولی همین قدر می گویم که تمامی رشاط این قلعه را 
جستجو کردم ولی‌چنین منک نبشته ای را نیافتم. به نظرمن اين واعه 
را بیش از آنجه که هست بز رک نشان داده‌اند زرا کمترین اثری از 
قلعه باستانی‌شاپور به‌جا نمانده است. 
إ- 5618 - وازء ایست عبری- کلدانی و بعهد به(ظر می رسد که و از عربی سلاحل 
Ptol., book Vi. Chap. 3‏ -2 
Amm. Marc. book XXiii, Chp. 6‏ -3 
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۹٩ 


نهری‌عریض وعمیق درامتداد ضلع جنوبی شهرشوشترجریان 
داردکه رودی را به‌رودی دیگرمتصل می کند وزمانی که نهرداریان 
پر آب باشد آن نهر نمز به اسانی پر آب می‌شود» در این صورت 
شو شتر به صورت‌جز برةٌ کاملی‌درمی | ید وازنظر دفاعی کاملامستحکم 
می‌شود. در آن‌سوی این نهر و به‌فاصلهً ۴۰۰ متر خرابه‌هایی وجود 
دارد که‌من آنهاراسیار قدیمی‌تر از شوشتر می‌دانم ودرحال حاضر 
شکل محصوره‌ای چهار گوش ومرنفع‌را بامساحت ۱۲۰۰مترمربع 
تشکیل می‌دهند. از وضع ظاهری آنها پیداست که آثار يك شهر 
بابلی می‌باشند ونهر نامبرده به‌موازات ضلع غربی آنها درجریان 
أ ست . مردم شو ستر به غا این آثار را بازمانده ر( عسکرمکرم ( 
می‌دانند و آنرا رلشکر» می نامند که ترجمه «عسکر» است". دروازۀ 
جنوبی‌شوشتر را که صابقاً جاده‌ای از آن به,عسکرمکرم» می‌رفت» 
دروازه ار می‌نامند, 

شهر شوشتر درطاعون۱۸۳۲ بکلی از سکنه خالی‌شد و حتی 
هنوز هم نتوانسته است اهمیت سابق خود را بازیابد» هم اکنون 
۰ سکنه دارد ودزفول مهمترین شهر استان است. 

۴ ارس - 

ازشوشتر حر کت کردیم تا به‌قلعٌ منگشت" دربختباری حمله 
۱- دو واژة مسکر و لشکر که اولی عسربی و دومی فارسی است معنی سپاه وا 

می‌رساند. گفته می‌شود «همکر مکرم» محل اردوگاه سپاهی بوده که فرماندة 
آن مکرم نام داشته است. 


2- . ۴ 


۷ 


کنیم!: بر روی‌کانالی که در ضلع شرقی شهر قرار دارد و به گر گر 
معروف است پلی بابك دهانه ساخته شده است: این پل بر روی 
سدی بزرکث قرار داردکه ساختمان آن جدید است: پل در فاصله 
۰ متری دهانه کانال قرار دارد و | نحه مسلم است سد بز رک 
صرفاً به‌این منظور ساخته شده است که آب را واردکانال‌هایی 
جهت به کار انداختن [ سیاب‌ها نماید. آب تمامی این کانال‌ها در 
پای سد به‌هم می‌پیوندند و مجموعاً در حدود = آب رودخانه را 
تشکیل می‌دهند. در مشرق پل ناحیه| يست به نام بلیتی؟ که ظاهراً 
حومه شهر باستانی شوشتر بوده ۲ در واقع ضمن چند سال گذشته 
رو به‌ویرانی نهاده است. من براین پندارم که شهرشوشتر آن‌چنان 
که گفته می‌شود هر گز درغرب کارون توسعه نیافته است. درفاصلةٌ 
۳ کیلومتری پل» اه کوچکی گذشتیم که بر آن آثارعمارتی‌قدیمی 
مشاهده می‌شد و آنرا وتخت قیصر» می گفتند. به‌نظر می رسد که 
روی لپه را صاف کرده تا بر آن یکی ا زکاخ‌های ساسانی بناشود: 
. جاده باامتداد ۳۳ درجه ازجنوی به‌شرق آزمیان تپه‌های شنی‌عبور 
می‌کند. دراین ناحیه از زاگروس فاصله کوه وجلکه را همین‌تبه‌ها 
پرمی کنند. سلسله جبال عظیمی که تصور می‌رفت مشرف به شوشتر 
می‌باشند در۵ فرضنگی سمت چپ ما قرار دارد. امروز درمسیرما 
آب شیرین کمیاب است ولی با توجه به بقایای بندهای عظیمی که 


۱- این اردر به فرماندهی راو لینسون و از طرف دولت ایران جهت سر کوبی 
محمدتقی‌خان چهارلنگ ایلخان بختهاری که در دژ منگشت سکونت اختیار 
کر ده بود عازم آنجا گر دیدم . 

2. 0111 


۹۸ 


در تمام این منطقه برسر سیلای‌روها و دره‌های تنگ ابجاد شده 
می‌تو ان گفت که در کگذشته آب شیر ین در ان منطمّه سیار فراوان 
بو ده است. به هر جال ما در محلی ره نام بیچستان! واقع در ۱۷۰ 


کیلومتری شوشتر اردو زدیم. 
۴ مارس ۳ 


بهراحتی در حدود۱۶ کیلومتر تا رودخانه نمکی که موسوم به 
شوریش" است پیشروی کردیم: وضع زمین‌و جهت ح ر کت مامانند 
دیروز بود. رودخانه شوریش در۴۰/۸ کیلومتری شرق این نقطه از 
تپه‌های کیعی سر چشمه می گیرد و پس از عبور ازدشت بیتاوند" در 
سمت چپ خط پیشروی ما کمی پایین‌تر از روستای عقیلی" به 
کارون می‌ریزد: عقیلی روستایی است بزرکك که درچهار فرسنگی 
شوشتر واقع شده وباغ پرتقال آن معروف است. دشت بیتاوند که 
سابقاً به‌یکی ازطوایت ار بز رک به‌ نام بیتاوند تعلق داشته دارای 
چند جو ی آب شیرین است ویکی ازنواحی زی رکشت در این‌منطقه 
می‌باشد. درکنار یکی از این جویبارها خرابه‌های عظیمی بافت 
می‌شود که آنرا از دور دیدیم ولی چون در منطقۀ دشمن بودیم 
متاأسفانه نتوانستیم آنها را بررسی کنم. ارها آن‌را| مسجد سلیمان 
با مسجد سلیمان کوچك می‌نامند ناآنرا ازخرابه‌های دیگری به‌نام 
مسجدسلیمان بزر گ مشخص کنند. به‌موقع راجم به‌مسجد سلیمان 


1- 0 2- . 
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۹۹ 


بز رگ که به عقيدة من بك معد عبلامی است صرت خواهم کرد. 


۵ مارس - 


ما در حدود ۱۹ کیلومتر پیشرو ی کردیم› به «رشکر آب)۲ نهر 
آب شیری که درنزدیکی محل اطراف‌ما به آب‌های شیرین‌می‌پیوست 
رسیدیم . جاده در امتداد دره‌ای بین تبه‌های شنی قرار داشت و از 
گل‌هایی که من هر کز نظیر آنها را درشرق زدیده ام پوشیده بود. در 
واقع تمام‌منطقه شرق شوشتر پوشیده از گل‌وسبزه است ومنظره‌ای 
بمیار زیبا دارد. 


۸ هازس - 


پس‌از دو روز توقت در رشکر آب) ؛ شاهزاده [محمد على 
میرزا] را تاد حارشترزار"» که درفاصلةً ۲فرسنکی قر ارداشت‌همراهی 
کردم و در آنجا بود که سرکرده بختیاری" یعنی همان کسی که 
قشون کشی ما بر علیه او بود تسلیم شد و ما به‌طرف قلعة منگشت 
حر کت کردیم. چشمه‌هنای قی رکه بین شوشتر و رأمهرمز در بعضی 
ازنواحی جاده را می‌پوشاند در ۱۲ کیاومتری جنوب اردو گاه ما 
قرار دارند.جاده‌ای که تااینجا مسیرش ۳۳ درجه ازجنوب به‌شرق 
بود» دراین نقطه اند کی به‌طرف جنون شرق منحرف می‌شود تا 
Shakar-Ab‏ -1 


2. ۳6۵۳1-9۱0۷۲ zar 
ملغرو محمدتةی‌عان‌است-م.‎ -۳ 


٩۰ ۰۵ 


از بك منطقه کوهستانی پر فراز و نشیب به‌نام کوه آسماری" عبور 
کل 


- مارس‎ ٩4 
در حدود ۶ فر سنگک در دامنهٌ کوه آسماری پیش رفتیم و به‎ 
روستای ویرانی رسیدیم به‌نام «تو له)" که درمنتهی البه جنوت شر فی‎ 
این ناحیه بود و پس از آن بهمنطمَةً جانکی" وارد شدیم . در اینجا‎ 
برای نخستین بار قلعهةٌ منگشت را با زاویةٌ ۳۰ درجه از جنوب به‎ 


شرق دیدیم. 


۰ هازس ت 


سحر گاه ده رتو له ) را ترك کر ده و وارد منطقَهٌ جانکی‌شدیم. 
پس‌از طی ۱۸ کیلومتر به‌رودخانة ر آب زرد »که ازکوه منکشت 
سرچشمه می گیرد ر سیدیم « آب زرد » در دشت رامهرمز به « رود 
کر دستان)بیوسته ورود جراحی؟ راتشکیل می دهد. جاده که ثااینجا 
درساحل ب زرد ودر دشت هموار ادامه داشت ازاین بةبعد بسیار 
دشوار وغیرقابل عبور می‌شود. من تصور نمی کردم قادر به‌انتقال 
تویخانةٌ خود از این گردنه‌ها باشیم. پس ازعبور از گردنه» به‌دشت 

Kuhi-Asmêri 2- 8‏ -1 
۳ 3070[1161] - جانکی‌تحریف جووانیکی 1۷801161[ و نام یکی ازایلات‌بومی 


این منطمه است-م. 
۸-0 -4 


Jerrahi -۵‏ - در کتاپ‌«ای جفراذیایی هر گز پەنام این رود بر خورد نکردهام, 


۱۰4 


«باغ‌ملك" »رسیدیم که ناجیه‌ایست وسیع ومزروعی و آب زرد آنرا 
مشروی می کند ومحصول عمد؛آن تنباکو است واز اینجا در مسیر 
بز رگ راهی باستانی قرارگرفتیم که شوش‌را بهءیلام شرقی متصل 
می‌ساخته وپس آزعبور از کوه‌های مر تفع به ایرآن‌م ر کزی می رسیده 
است. این جاده که امروز مستفیم‌ترین راه بین شوشتر و اصفهان 
می‌باشد در امتداد باغ ملك ادامه می‌یابد و پس از عبور از دشت 
پاغ وارد منطقه‌ای پوشیده از لبه - مساهور بسیار ناهموار که 
مستقیماً به منگشت می‌رسد . فاصلۀ ما از رودخانه در حدود ۳۰ 
کیلومتر بود. 

سلسله جبال عظیمی که رویهمرفته منگشت خوانده می‌شود 
از ارتفاعات متعددی تشکیل شده که دئباله کوه‌های زاگروس است 
ومنطفقه جانکی گرمسیر را در بر ی کیرا3: سطح کوه منگشت عاری 
از خاك وهر گونه رستنی است وقله‌های مرتفعآن دائماً پوشیده از 
برف‌است. دژ که پناهگاه سردار بزرکك بختیاری یعنی همان کسی 
که هم اکنون تمامی ظوایف ار بز رگ را تحت فرم‌اندهی دارد 
متشکل ازتوده‌ای سنکک‌است که منفرد ومجز| درضلع جنوبی دشت 
په طریقی نمایان است. راه به سوی دز بسیارشیب‌دار است و قسمت 
بالای دل به ارتفاع ۵ متر عمودی بریده شده است. تنهاراه 
دستر سی به‌دژ کوره راهی سنکلاخ است که تا فاصلهٌ ۱۵ متر مانده 
به آنادامه می‌پابد ولی از آن به‌بعد باید بادشواری بسیار بالارفت. 
سطح دڑ کاملا مسطح و محیطش حدود ۸۰۰ متثر است و دو چشمد 


1- Bûghi-Malik 


۱۰ 


دائمی دارد که به‌عمیده من گر به خوبی از آن نکهیانی شود 
دسترسی به آن محال به نظر می‌رسد. گرچه می‌توان از مواضع 
گوناکون ]را مورد هدف‌قرار داد. بااین‌حال چنین کاری بی‌فایده 
است زبرا در آنجا پناهگاه‌ها وغارهای زبادی وجود داردکه 
گنجایش بیش از ۱۰۰۰ نفر را دارند. دژ منشکت با مانخیشت" در 
جنگ‌های ایران از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. این دژ 
برای اتابکان که درقرن‌های دو ازدهم» سیزدهم وچهاردهم‌میلادی 
بر لر بز رك حکومت داشته‌اند پناهگاه مهمی بوده چنانکه یکی 
ازشاهز ادگان» به نام تکله درطول يك محاصره نه‌ماهه به‌وبی‌از 
د در مفابل ارش هلا کو دفاع کنو ده ات : درحقیقت این دل 
بارها مورد حمله قرار کر فته وهیچ دلیلی نمی بینم که در این ادعای 
لرهاکه می کویند این دژ هر گز به‌دست دشمن نیفتاده شك کنم. 


- آودیل‎ ١ 
پس‌از يك روز توقت درمنگشت» باز گشت خودرا ازطریق‎ 
۶ جاده مستقیم کوهستانی به طرف شوشتر آغا زکردیم. روز اول‎ 
فر سنکت راه را يموده به تول" که در ارتفاع کمتری فرار دارد و‎ 


۱ ]۱20115۳1 - در نزهت‌القلوب وشرفنامهة مانخیشت نوشته شده و لیا کنون 
من‌گشت نامیده می‌شود. 

۲ یس از اين محاصرة طولانی هلا کوخان انگشتر خود را به طریق زینهار و 
امان به‌نزد او فرستاد تکله به‌آن اععمادکرد» از حصار بیرون آمده امرا او 
را در تبریز بەخدمت هلا کو شان آوردند و یمداز رر سیدں وئبوت گناه او را 
بەقتل رسانده» افراد او نعشش را پنهانی به ارستان بردند و در قریة زرده 
به‌حاك ضپردنده (رك: شرفنامه» ص ٩‏ ۵-۴)-م. 

3- Tul 


۱۰۳ 


محل دائمی سردار بختیاری است رسیدیم' . در طول راه جاده از 
دامن کوه‌ها می گذرد. پس‌از۴ فرسنگ راه‌پیمایی به آبادی بز رک 
ابوالعباس يا به قول لرها بالیباس؟ رسیدیم. این ده درمحلی که 
«آب زرد» ا زکوه سرازیر می‌شود» در دره‌ای واقع در دشت باغ 
ملك‌قرار کرفته است. دراین دشت درنیمه راه ابو العباس بانقطه‌ای 
که قبلا از رودخانه عبور کرده بودم از وجود خرابه‌های بزرگکی 
آکاهی یافتم » وم متأأسفانه جون دير شده بود امکان دیدن آنها 
مسر نشد» اما درعوض توانستم اطلاعات زیادی دربارة‌این محل 
باستانی از لرهای منطقه کسب کنم. این محل منجنیق نام دارد و 
خرابه‌های آن که وسعتی‌بالغ بر ۴, ۶ کیلومتر دارند شامل دو کروه 
مشخص‌هستند که بکی‌تبه‌های بزرک‌بابلی ودیکری‌آثار ساختمان, 
هایی که از سنگ‌های بزرگك تراشیده ساخته شده‌اند. از گروه دوم 
نمونه‌های بسیار وجود دارند ولی بزر گترین خرابه موجود عبارت 
است از يك تبه بز رک که گفته می‌شود دست کمی ازشوش ندارد. 
لرها پراین پندارند که این تپۀ بزرگک همان محلی است که نمرود 
حضرت ابراهیم را بامنجنیق به آلش پرتاب کرد وشرقی‌ها معتقدند 
که منجنیق نخستین بار در این مورد به کار رفته است. آمروزه می 
دانیم که آتش پرستان حرمت آتش رابه‌همین وافعة بين نمرود و 
حضرت ابراهیم نسبت می‌دهند. بنابراین» به‌نظرمن این تپۀ بررگث 
که هنوز در خود نام وأفسانه مقدس ترین سنت های مغان را دارد 
۱- ناحیۂ جانیکی را درقرن‌گنشته «۲۱12۵7) می‌گفتندکه ظاهرا از اسم قلعة 
تل اقعباس شده اعت. 

2. 98 


۱۰۴ 


بك آتشکده باستانی است که و من بایستی حواشی دیگری براین 
مطلب بیافزایم لااهمیت تاریخی آنرا نشان بدهم. 

آب زرد که در دشت باغ ملك جریان دارد رودی است 
دلپذیر باخنك‌ترین و کواراترین آبی که می‌توان تصو رکرد. این‌رود 
از ارتفاعات پر پرف اطراف منگشت سرچشمه می کیرد و مقدار 
آب آن برحسب هر فصل تغییر می کند. زمانی که من از آن عبور 
می کردم سیلابی و خروشان بود وعمق آن به ۶۰ تا ٩۰‏ سانتیمتر و 
عرض آن به ۳۶ متر می‌رسید. می گویند در اردیبهشت‌ماه غير قابل 
غبوراست ولی با رسیدن فصل پابیز آبآن‌کاهش می‌یابد: این‌رود 
درچند کیلومتر ازبا غ‌ملك به‌نهر دیگری‌می پیوندد وسرانجام همان 
گونه که پیشتر گفتم در دشت رامهرمز به‌رودکردستان می‌ریزد و 
تبدیل به آبی‌می‌شو د که درحملةٌ تیمور به‌عنوان «Koru KhĞn Kend»‏ 
ذکر شده و همچنین در نقَشة کی‌نر" ترسیم شده است. من نتوانستم 
بفهمم که این نام از کجا آمده ولی حقیقت اینست که به‌جز شرف- 
الدین شخص دیکری این نام راکه امروز هم برای افراد منطقه 
مجهول است به کارثیر ده است. عنوان«آب‌زرد» وبابه‌ طور ادیبانه‌تر 
رودخانة زرد به‌اين دلیل به کاررفته است که آب آن بی‌اندازه زلال 
است ولخت زرد اغلب برای آب به کار رفته است واغراب به‌همین 
دلیل آنرا,«نهرالازرق»" یعنی «رودخانهة آبی‌رنک»" می‌نامند. 

قلع تل برروی تبه‌ای بلند ساخته شده است و به‌وسیلة چهار 


6۵۳۱-1-۳ -2 ۲ -1 
۳ رگ سفر نامه این بطرطه» ص ۰۳۷ 


۱۰۵ 


توپ از آن دفاع می‌شود. گرچه ممکن است بختیاری‌ها آن‌را 
نیافتنی تصو رکنند ولی به یحو ج4 نمی تواند در برابريك حمله منظم 
مقاومت کند. اين قلعه در یلگ فرسنگی رو دخانه و در دشت ساخته 


شده است. 


۲ دريل - 


امروز ۴کیلومتر را بادشو اری سم و تابه اردو گاه‌شکرآن 
رسیلدم. عبور از کوه‌هایی که پسشتر در دامنه آ نها ودرساحل آب‌زرد 
گذشته بودیم فوق‌العاده مشکل بود. شیب این کوه‌ها در بعضی‌جاها 
به‌قدری تند بود که ناچار می‌شدیم چندین کیلومتر را پیاده رفته و 
اس‌ها را به‌دنبال شود بکشیم . پس‌از عبور ازاین کوه‌ها در طول 
حبهه شمالی کوه آسماری از داخل يك دره سنکلاخ گذشته درشمال 
شرقی آن از جلکة زیبای « گل گیر »۲ سر در آوردیم. این جلگه از 
گل‌های شقایق نعمانی سرخحگون شده و سرتاسر پوشیده از انواع 
سبز ها بود. سپس از يك منطقه که ازتیه‌های سنی تشکیل . شده عمور 
کرده و وارد دره‌ای شدیم که از طر دق سوشتر از ان آمده بودیم 
این مسر در حد‌ود ۱۳ کبلومتر کوتاه‌تر است ۳۳ من شك دارم که 
به حو بی اده ج.وبی قابل استفاده نظامی باشد و يەجر طوابت 
بختیاری به‌ندرت کسی از آن استفاده می کند: 

در تل از وجود جحد آثار باستانی دیگر در اين منطقّه آ گاه 
شدم. بزر گر اه سو شتر به اصشهان از دشت باع ملك می گذرد و بعل 


1- ۳ 


۱۰۹ 


ازآن از کردنة سختی د رکوه‌های منکشت گذشته وارد جلکۀ وسیع 
مال امیر می‌شود. در مال‌امیر بقایای يك‌شهر باستانی وجود دارد 
که به گمان من‌همان ایذج است که جغرافیدانان ازآن نام‌برده‌اند 
و فاصله‌هایی چون ۳ منزل از راه کوهستانی از شوشتر" ۴ منزل 
از عسکر مکرم و ۴۵ فرسنکك از اصفهان با محل آن مطابقت 
ا 

در دامنه کوه در سیر سیلاب خر أبه‌های پلی به نام جیرزاد' 
ر شیرزاد؟ » قرار دارد که در زمان اردشیر بابکان ساخته شده و 
شرقی‌ها آنرا یکی ازعجاب قلمدادکرده‌اند" گفته می‌شود د رکنار 
این #رابه‌ها هنوز بقابای طاق‌های پل قابل ریت است. فزون بر 
این » روایات دیکری در دست است که نشان می‌ دهد مال امیر 
محل سکونت اتابکان پر قدرت فضلویه بوده است" و نيز کامۀ 
مال‌امیر (خانه امین دلالت دارد بر آنچه که درمورد این خرابه‌ها 
فرض‌شده است. 

این محل ارزش بررسی را دارد زیرا پل جیرزاد بنابرنوشته 
های موجود یکی از باشکوه‌ترین آثار زمان ساسانی است که در 
ایران به‌جا مانده است. همچنین بزرگراه ساسانی در این محل‌از 


۱- ر؛: سفرنام ابن‌بطوطه» ص ۳۷. 
۲- ادمای نوپسنده درم‌ورد محل ایذج یا ایذه کاملا" پجاست-م. 
0 -3 
۴ در مر اصدالاطلاع و آثار البلدان داستان عجوجی درپارء این پل آمده اصت . 
۳ -5 
-٩‏ درشر انامه شر ح مختصری از این سلسله آمده است, 


۱۷ 


ميان کوه‌ها گذشته وبه‌طرف اصفهان ادامه‌می‌یافته است. این جاده 
هنوز تنها راه ارتباطی بین شوشتر و اصفهان است که باقاطرکالاها 
را ازطریق آن‌حمل‌می کنند. آمروزه‌این‌جاده راجادة اتايك‌می‌نامند 
و عقیده براین است که به‌وسیلهةٌ شاهزاد گان این سلسله ساخته شده 
است ولی من معتقدم این یك جاده باستانی است که اتابکان آن را 
تعمیر کرده‌اند. همچنین به‌نظر من این همان جاده‌ای است که 
استرابون از آن نام برده ومنطقۀ گبیانه" (نواحی اصفهان قدیم) را 
از طریق عیلام به سوزیان متصل می کرده است". و باز یقین دارم 
این‌همان راهی‌است که انتیوحوس " و متیرادات" (مهرداد) ازطریق 
آن به آتشکدة عيلام رسیده‌اند. در واقفع به‌دلیل عظمت و نیروی 
سیاری که در این جاده به کار رفته است ناچارم آن‌را بك جاده 
بسیار باستانی فرض کنم. اما جالب‌ترین نقطه در این منطقه و سا 
شاید درتمام ابران آثار شهر باستانی‌سوسن*است که درساحل‌رود 
کارون و در ۴ فرسنکی شمال غربی مال‌امیر قرار دارد. در اینجا 
نیز اين‌ویرانه‌ها حکایت ازشهری بزر کث دارند وبنا برشواهدی که 
به‌دست آورده‌ام این شهر را بایستی در ردیف پایتخت‌هایی چون 
تخت‌جمشید وهکمتان زهمدان به‌حساب آورد. 

حرابه‌های شهر سوسن درساحل رودکارون ودر نقطه‌ا ی که 
مسیر رودخانه به‌طرف غری منحرف می‌شود ساخته شده ودر اینجا 


رشته کوهی مرتطع به‌صورت پیم‌دایره آنرا دربر گرفته است که هیچ 


1- 8 
2- Strabo, 0. 527 00. 744 Ed. Casbub) 
3- Antiochus 4- Mithridates 5- Susan 


گذرگاهی ندارد ودر نتیجه نه‌از طرف کوه و نه ازجانب رودخانة 
کارون» دسترس به‌این‌شهر امکان پذیر نیست. پل‌عظیمی که امروزه 
ویران است این‌مکان غیرقابل عبور را به خرابه‌هایی دیکر درسمت 
چپ رود متصل می کرده که این قسمت هم در جنوب به يلك رشته 
کوه مشابه مر بوط می‌شودکه آزهردوطرف به‌ساحل پرشیب کارون 
پیوسته‌ودو گذر گاه‌منحصربه فرد دارد. گفته می‌شود درساحل‌راست 
رو دخحانه درنزدیکی محل پل » خر ابه‌های کاخ تشر کر وجود دارد. 
در حال حاضر تمام اطر اف نرا در خت کاشته اند ولی با اين حال 
می‌توآن نقشه کلی | نرا رسم کرد. درغین‌حال بعضی از ستون‌های‌این 
کاخ هنوز برپاست. 
آدرشمال‌شرقی‌دردامنهة کوه مقبرة دانیال قرار داردکه دانیال- 
| کبر" خوانده‌می‌شود تاازمقبرفدیگ رکه درشوش است و آنرا دانیال 
اصغر می نامند تار کر وق می گو بند مقبره ازقطعات بزر کک مرمر 
ساخته شده ودرجلوی آن استخری ازهمین نوع سنگ وجود دارد 
که از یك چشمه کوچك آب می کیرد وتعداد زیادی ماهی‌طلایی- 
رنکك در آن اس ت که مقدس محسوب می‌شوند. درمجاورت مقبره 
لوح مرمرینی و جود دارد که توضیحات مفصلی به‌عط میخی بر آن 
نو شته شده است و کفته می شود در خرابه‌های آنجا تعداد زیادی 
لوحه‌های شکسته به همین خط بافت شده است. در ساحل چپ 
رودخانه‌دردامنةرشته کوه‌جنوبی آثاريك‌دژ بزر گک که بەقلعه گل گرد" 
معروف است قراردارد وبراساس توضیحاتی که به‌من‌دادند احتمالا 
Déniyal Akbar 2- Gilgird‏ 1 


۱۰۹ 


ازبناهای ساسانی است: 

بزرگراهی که از مال امیر به سوسن می‌پیوندند و در جنوب 
شرقی شهر از گردنه باریکی گذشته به گل گرد می‌رسد و در محل 
ورود به‌اين گردنه ازطرف جلحة مال‌امیر یکی از شکفت انکیز ترین 
دیدنی‌های این‌ناحیه قراردارد. دراینجا قسمت بزر گی از سطح يك 
صخره را صاف کرده ومطالبی به‌عط میخی بر آن نوشته‌اند: فزون 
برخحطوط میخی‌متجاوز ازه۲ نش برجسته انسان نیز دیده می‌شودا 
می گویند حطوط میخی که براین‌صخضره کنده شده مشابه خحطوط 
میحی یستون است همچنین در نزدیکی این صخره يك غار طبیعی 
به نام شکفت سلمان ؟ وجوددارد و لرهابرای زیارت به انجامی روند 
به‌هرحال باید اذعان کنم که توضیحات من دربارة این شهر باستانی 
مرهون اطلاععات شفاهی است که به‌من داده شده واز این بابت 
کاملا راضی هستم. مطالبی‌را که دراین باره می‌خوانید پرسش‌های 
دقیقی است که ازافراد متعدد بختیاری به‌عمل آمده و آنچه مراقانع 
می کند این است که همکی آنها درمورد محل شوش متفق القولند. 

در مورد وجود کتیبه به حط میخی هیچ شکی نیست و بارها 
اشکال مختلفی را به‌لرها نشان دادم وهمکی آنها شکل‌های میخی 
را نشان دادند و آنرا سبك نکٌارش لوحه‌ها و کنیبه‌های موجود بر 


۳- این کتیبه با نقوش آن وه کل فر ه ( کول فرعون) معرورف است که از زمان 
عیلامی‌ها به‌جا مانده ومزبوط به‌شوشتروك ناخونته دوم است. ضمناً درهمان 
حوالی چند نش دیگر که همگی متملق په ءيلاء‌ے ان است و حود دارد-م , 

Shika fti-Salman ۴‏ سلمان مربی‌الهاس بوده و بنابه‌اع28ادات علی‌اللهی‌ها 
این‌دو دو پیکر و اعدی حلول می کنند. 


۱۹۰ 


صخره‌های اطراف سوسن ذکر کردند. همچنین ازوجود خرابه‌های 
عظیم برساحل چپ کارون کمی پایین‌تر ازخرابه‌های سوسن آگاهی 
یافتم » ارها این خرابه‌ها را مسجد سلیمان بزر کت می نامنك. 
بختیاری‌ها آنرا مشابه آثار شکوهمند کنگاور می‌دانند و بدون‌شك 
این یکی‌دیگر ازمعابد زمان عیلامیان است. 

من معتمدم درمدت مسافر تم به‌سرزمین‌ ای باستانی عیبلا م و 
سوزیان (شوش) توانسته‌ام تمام مطالب مهم جغرافیایی را از راه 
مشاهده و با به‌طور تصادفی جمع آوری کنم و اکنون می‌خواهم 
نتیجة بررسی‌هایم را درمورد تاریخ باستانی و جضرافیای تطبیقی 
این منطمّه اراه‌دهم. اعتراف‌می کنم که درأین‌مورد به‌علت‌مشکلات 
گوناگون نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت و از طرفی ناچارم چند 
کته اساسی را به‌این دلیل که با برداشتهای کلی من مطابمت‌ندارد 
مردود بدانم. به عقیدة من درقدیم درایالت پاستانی‌سوزیان (شوش) 
دوشهر به‌نام سوسن وشوش(سوسه) وجو د داشته است. شه ر کهن تر 
که درکتب مقدس ( انجیل و تورات ) ازان به‌عنوان شوشن" ياد 
شده ودرساحل رود کارون با ایواگوس" قرار داشته و شهر دوم که 
بونائیان آنرا سوسه" بعنی‌شوش نامیده‌آند درمحل کنونی شهرشوش 
ودرنزدیکی رودکرخه یا خوئسپس" وافع‌بوده است. همچنینمعتقدم 


که رود دزقول همان کوپرائسی ٩‏ ورودحانه آب زرد و دنباله آن 


1. Shushan 2- 8 
3. 8 
4. 58 59. 8 


۱۱ 


یعنی رودجراحی» همان هدیفون" با هدیپنوس"است ومجموع دو 
رودکارون و دزفول با «پاسی‌تیکریس»" مطابقت دارد. 

اپتدا به‌بررسی شهر سوسن می‌پردازیم. در کتاب مقدس 
په گونه‌ای از شوسن و کاخ آن‌صحبت شده که گویی قصد بر آن‌بوده 
که آنرا ازشهر دیکری با همین نام متمایز سازد؟. حضرت دانبال 
را به عاطر بياوريم که دراین کاخ‌می‌زیسته‌ومی‌توانسته چشم اندازی 
را در مرزهای اولای" ببیند و صدا را بین دو ساحل رود بشنود. 
آنچه مسلم است آثار شهرشوش (سوسه) درحدود ۲/۵ کیلومتر از 
رودکرخه فاصله دارد درحالی که خرابه‌های شهرسوسن در ساحل 
رودکارون قرار دارد به‌طوری که رودخانه عملا پایه‌های این آثار 
تاربخی را می‌رساند. 

مقبره دانیال بررگث را باید درنظر داشت زیرا کتیبه‌هایی که 
باعطوط میخی درآن وجود دارد دلیل برباستانی بودن آن است» 
از آنجاکه شهرسوسن برسرراه اسکندر واقع نبوده مورخین‌همراه 
او متوجه آن شده‌اند" و بعدها جغرافیدانان پا اطلاعات محدودی 
که در مورد این شهر به‌دست آورده‌اند اشتباهاً آنرا با شهر شوش 
( سوسه ) پایتخت ایالت شوش یکی دانسته‌اند. با در نظر گرفتن 





1- Hedyphon 2- Hedypnus 
3- Pasitigris 
Daniel, Chap. Vili. V. 2 رك:‎ -% 
ö5- Ulai 
به‌نظر می رسد درمورد مقبرء دانیال درشهر سوسن» اطلاعات اغراق آمیزی به‎ -1 
راو اینسون داده شده است زیر | لیارد که پہداً از آنا بازدید به‌عل آورده این‎ 
مقبره را جدیدا لتأسیس پانته است-م.‎ 


۱۹ 


توضیحات زیر می‌لوانیم تا اندازه‌ای‌به‌محل اصلی‌این شهرپی ببریم. 

پلینی" می‌گوید رود ایواثوس (کارون) قلعة شوش (سوسه) 
را که در فاصلهٌ ۲۵۰ میلی دریا واقع است دربرمی گیرد. بطلمیوس 
محل‌شوش(سوسه) رادرمنتهی‌الیه شمال غربی ایالت سوزیانا ودر 
ساحل چپ رود ابو لئوس می‌داند ومحل‌انشعاب شاخه سمت‌راست 
راکمی بالاتر فرض می کند" . همه نشانه‌هایی که پلینی و بطلمیوس 
اراثه می‌دهند حاکی از انست که فقط شهر سوسن دارای چنین 
مشخصانی می‌باشد. این قسمت از ناجیه جنوب کارون که اراضی 
سوسن» مال امیر و جانکی را در بر می گیرد احتمالا قسمتی از 
سرزمین باستانی عیلام است که به‌نظر می‌رسد پس از استیلای 
مقدونیان به‌روت و رفاه زياد دست یافته است ودر این مورد نظر 
شمارا به معابد ثروتمندی معطوف می کنم که واپسته به دربارهای 
سلاطین آشوری و پارتی بوده‌اند. 

آتشکده‌ای که به‌ناهید منسوب است و استراپون" ودیودور؟ 
آنرا به‌اشتباه معبد ژوپیتر فرض کرده‌آند و درکتاب مکابیز* از آن 
بەعنوان معید نانا نام برده شده» احتمالا همان وبرانه‌های دشت 
بیتاوند است. درهمین نقطه بود که آنتیوحوس کبیر زند گی خود را 


Book, Vi, C. 27 :mر‎ ۱ 
۳۲01۰ Book, Vi. C. 3 رك:‎ ۲ 


3- Strabo, 4 

4- Diod, Sic. Fragm, 34, book 71 
5- Maccabees, C. i, ۷۰ 13-6 

6- Nanea 


۱۴ 


از دست داد و شهر عیلام که به‌وسیله پسرش آنیتوخوس اپیفانس! 
مورد حمله قرار گرفت باید همان سوسن باشد ومعبدی را که می 
خحواست غارت کند باید همان خرابه مسجد سلیمان بزر کث باشد 
که پلینی نیز بدان اشاره نمود» ومحل آنرا درکنار رود ایولثوس 
(کارون) ودر پایین شهرشوش (سوسه) ذکر نموده است". 
آنتیوخوس اپیفانس پس ازشکست به‌شهر تبئه" که نام آن‌هنوز 
به صورت طاب بافی است عقب نشینی کرد و در این محل در اثر 
زخم‌هایی که برداشته بود وبا شایدهم دراثر بیماری در گذشت. 
سوھ لمیر کش بز رک عليه این آتشکده توسط مهرداد 
بادشاه فا صورت گرفت. گفته می‌شود که او معبد دبانا" راکه 
آذره* خوانده می‌شد غارت کرد و ۱۰ هزار تالان به‌غنیمت گرفت 
وسلوکیه* را که درکنار آب زرد" قرار داشت به‌تصرف درآورد. 
پلینی نیز سلوکیه را از ناحیه عیلام می‌داند وهمچنین از رودخانه 
هدیږنوس نام می‌برد. هدیپنوس با هدیفون مشتق از لغت پونانی 
است و کیفیت آب رودخانه را سی‌رساند . از آنجایی که گفته 
شده که هد یپنوس به کارون می‌ربزد» من آنرا رودخانه رآب زرد) 
کنونی محسوب‌می کنم. بااین‌نظریه» سل وکیه باید خرابه‌های‌منجنیق 


باشد وویرانه‌ا ی که به مر ود وابراهیم نسبت‌داده می‌شود باید همان 





1- Antiochus Ephiphanes 
2- Pliny, book, Vi, C. 27 


3- Tabae 4- Diana 
5- Azara 6- Seleucia 
7- Hedyphon 8- Strabo, p. 744 


۱۹۶۴ 


آتشکده ای باشد که بهتصرف پادشاه پارنی در آمد. استرابون این 
معبد را آذره نامیدکه احتمالا وارهْ آذر از معنی آتش ریشه گر فته 
و شاید هم فقط تحریفی از واژة آذرگاه به معنی آتشکده باشد. 
این آتشکده درسراسر ایران مقدس بوده است وبایستی‌همان معید 
مقدس باشد که پلینی آثر Asylum Persarum|‏ نوشته ومحل آنرا در 
ساحل هدیپنوس ذکرنموده اضت. به‌بظر می‌رسد این آلشکده حتی 
پس از حمله اعراب به‌ایران اهمیت خودرا حفظ کرده باشد زیرا 
نویسند گٌان‌قرن بازدهم" از 7تشکدةی رک مارین که بین استان‌های 
فارس وخوزستان قرارداشته ومعروفترین عبادتگاه مخ‌ها" بوده‌نام 
برده‌اند که به‌عمَيدةٌ من درمحل همین خرابه‌ها قرار داشته است. 
پلینی این آتشکده را به‌سل و کی عبلامی نسبت می‌دهدکه چاره‌ای 
نیست جز اینکه گمان کنیم که نام‌حقیقی شهراست که او درتوصیت 
سوسه (شوش) آنرا باپایتخت بزر کث این ایالت اشتباه کرده است. 
براساس نوشته ٥1۵٤6‏ وهمچنین برطبق نوشته جغر افیدانان‌ایرانی» 
سوسن و آقع درخاله لر پزرگ را اروه"یا اروت" می‌نامنده. به‌نظر 
می‌رسد نامی را که پلینی ذکر کرده است از ترکیب این دو واژه 
بدست آمده باشد واز آنجاکه اروت به‌شهر سوسن اطلاق شده» 
فاعدناً اور تیس* باید نام دیگری برای رودکارون‌باشد» ولی‌پس 
از بررسی فاصله ونشانه‌هایی که جغرافیدانان قدیم ارائه داده‌اند 
۱ رك: جیهانی 

2- 0 3- Arwah 4 Arwat 


۵- رك: نز هت الملرت » وژزیشت‌الم‌جالس. 
Oroatis‏ -6 


1۵ 


دریافتم که منظورشان رودکارون نبوده بلکه «رودطاب» را درنظر 
داشته‌اند. ظاهراً شهر سوسن در زمان سلاطین ساسانی ازاهمیت 
ویژه‌ای برخوردار بوده و چون قابل دستر سی بوده است» زندان 
بز رک لک یعنی دژمعروف « عطع1 » که زندانمان برجسته را 
در آن‌نکه می‌داشتنددرهمین شهر قرارداشته است. شاپو رذوالاکتاف› 
ارشك دوم (وععع۸) پادشاه نگو نبیخت ارمشتان‌ر | درهمین‌دژ به ينل 
کشید.همچنین در ژمان سلطنت (ژوستین جو آن؟) تعدادیازرومیان 
که درمحل ردارا» به‌وسیلة ایرائیان گرفتارشده بودند درهمین قلعه 
زندانی گردیدند وسرانجام بعد از مدت‌هاموفق به‌ فرار شدند'. 
آمیانوس"]نرا اگین" نامیده است که ظاهراً بك واژه پهلوی‌است 
ولی بوتیان آنرا «6ط16۱» ترجمه کرده‌اند. موسی خورنی"محل‌این 
زندان را درخوزستان من‌داند". بنابر توضیحات تثوفلاکتوس "که 
نام این قلعه را کل گرد ذکرمی کند می‌توانیم محل‌دقیق آنرا درسوسن 
بدانیم. همانگو نه که پیشتر یادآوری‌شد قلعهً‌ساسانی و آقع‌درسوسن 
هنوز په گل گرد معروف است. تئو فلاکتوس معتقداست که محل قلعه 
زیاد از « بندوسبیرون »* دورئیست. ظاهرا منظور وی بند شاهپور 
درشوشتر وباجندی شاپور است که به‌هرحال بامحل‌قلعه درسوسن 


1- 
«Agathias, Book iV.C.28»,«Cedernus, Ed. 21۷1. 0. 325» رل:‎ ۲ 
.Procopius, Bell, 6۲8, 1۰ 5۰ وهمچنین‎ 
3 Amm. Mar. book 202۷1, C. 12 
4- Agban 5- Moses 01 8 
book, ill, 6.32 رك:‎ -٦ 


Theophylac. Sim, Lib. 111, C. ۵ رك:‎ -۷ 
A- Bendosabiron 


۱۱۹ 


مطابق است. همچنین بادآورشده است که این‌قلعه درناحية پیز که 
رار دارد که شاید منظورش بازفت' باشد که امروزه به‌تاحیه ای 
درسوسن اطلاق می‌شود". خرابه‌های شوش درنزدیکی کرخه بدون 
شك نمودار شهر شوش است که هرودت از آن بادکرده و مورد 
تاخت وتاز اسکندر وجانشنان اوقرار گر فته است. من فکرمی کنم 
افسانة ممنون " وپدر ومادرش تیتون* وسیسیا" که به‌اين شهر نسبت 
داده شده‌است در واقع‌مربوط به کاخ شوشن [و آقع درسوسن] است 
که درکنار رود زهان قرار داشته است. بنا براین باید کفتة پلینی 
به حفیفت نز ديك باشد که شهر جد دد شوش که در کنار رود حو سپس 
[ کر خه] به وسيل داریوش‌هستاسیس [هخامنسی ] بیان گذاشته سشده 
ست "اززمان اسکند رتاحمله اعر آی‌پایتخت و آباد بوده‌است‌وبنابر 
این به نظر می رسد تمام‌سنن وافسانه‌های مربوط په شهر فدیمی سومن 
واقع در کنار رود کارون ) أيولئوس ( را به خود جلب کرده باشد. 
2-1 98 -1 
۳- این فلمه‌همان انهوش‌دز است‌و امروز قلمه رستم نامیده‌می‌شود. امام شوشتری 
در باره این قله می نو یسد : 
«دزی است بربالایقطمه سنگ بزر گی درشه‌ال قصبۀ گوتوند چهار فره‌خی‌شمال 
شوشتر در کنار رود کارون که آثر | صنگک-بر د گوئوند نامند.و این‌دز به‌مناصبت 
اینکه دهانه قدات گل و گرد از زیر آن می گذرد در روژگار پوشین به‌نام قلمه 
گلو گرد نیز یاد می‌شده است... زندان فراموشی که در دور ساسانیان بوده 
و مدنی قباد ددر انوشیر وان در آن جص او ۵, ۰ سر راو لنسن انگلیسی در 
کناب تاریخ امپر اطوری‌های مشرق این مطلب را ذکر کرده نهایت آنکه نام 
آذرا گل گرد گفته و در طرف شرقی شوشتر جای‌آنرا نشان می‌دهد (تارپخ 
جفر افیایی خوزستان» ص ۲۸ ۱)-م. 
Memnun 5. 0 0- 68‏ -4 


۷ بررسی‌های راستاذشناسی زشانگر آذست که شهر شوش رد «زار سال پیش از 
هخامنشیان با گر دیده اصت -م . 


۱۲ 


همچنین وقتی که در قرن سوم مبلادی کلسای سطوری در ابالت 
شوش‌مستةر کردید همه سنت‌های مربوط به‌دانیال‌نبی را باخود در 
این سرزمین بیکانه رواج دادند" براساس شواهدزیادی که دردست 
است پس از تأسیس کلیسا به‌سرعت معجزات دروغین را به دانیال 
نسبت دادند واين محل را به‌صورت يك مکان مقدس درآوردند و 
خرافات زیادی به آن بستند. اين‌نصرانیان که من آنها را پیرو کتان 
مقدس می‌دانم در مواقع خشکسالی از عابدان می‌خواستند که 
به درگاه خداوند لابه کرده تقاضای باران کنند و برای تا کید 
تابوت‌هایی به کلیسا می‌بردند. شاید تمام‌فصة دانیال وحتی لوحه ای 
که بر آن‌شکل يك‌انسان ودوشیرنقش‌شده است ا ززکلیسای‌نصرانی 
رشه گر فته باشد: 
به‌هرحال من معتقدم دوشهر به نام شوش وجود داشته است 
که یکی در کنار رود ایولئوس (کارون ) قرار داشته و مقبره‌ای 
پاستانی در طی فرون متمادی در آنجا وجود داشته که کسی به آن 
توجه‌نکرده و ناشناخته‌مانده‌است‌ونمام‌معجزاتی که راکه‌یهودیان» 
عیسویان ومسلمانان به‌مقبرة دائیال نسبت داده‌اند مربوط به[مقبرة 
دانیال‌دربختیاری] بوده‌است.ماهی‌مقدس که در کناب بنيامین تودله 
ونیزدريك نسخه فارسی به آن اشاره‌شده‌و آن رابه‌مقبرة دانیال و اقع 
درکنار رود شاپور نسبت داده‌اند یقیناً از مقبرة دانبال ( واقع در 
بختیاری ) به آنجا منتقل‌شده است. باید یادا ورشوم که دررودخانه 
شاپورنه‌ننها ماهیمقدس وجود ندارد بلکه تاآنجایی که من آ کاهی 
Assemani. Tom.i. p. 3,12, Tom, IV. p. 1‏ -6 ` 


۱۱۸۵ 


یافته‌ام هیچ نوع‌ماهی دیکری دیده نمی‌شود وحالآنکه در استخر 
مرمرین و أقع در سوسن ماهی زیادی یافت می‌شود که اهالی هر 
روز به آنهاغذامی‌دهند. پل خوئسپس که بنابه کفتة استرابون اسکندر 
در موقع لشک رکشی به شوش از روی آن عبو رکرده بایستی همان 
«پای‌پل» کرخه باشد که قبلا به آن اشاره کردم و به نظر می رسد شهر 
ساسانی کرخ" يا ایوان‌کرخه" که درسمت راست خوسپس قرار 
دارد" همان کرخۀ لادن" باشد که نویسندگان سریانی‌از آن نام‌برده 
وآنرا جزء اسقت نشین شوش ذکر کرده‌اند". آنچه مسلم است 
می‌توآن دریافت که دوشهر دريك ناحية نزديك به هم قر ارداشته‌اند 
وچنان که می‌دانیم و قتی‌سنت‌سایمیون" رهبرمذهبی[شهر] سلو کید" 
به امرشاپور ذوالا کتاف در کرخه لادن به قتل‌رسید جنازه‌اش را در 
شوش دفن کردند. کرخه که اسمنی" همیشه آنرا به‌جای واه شهر 
به کارمی برد به‌نظر من نام یك ناحیه است" . جغر افیدانان عرں نظیر 
جیهانی» ادریسی» ویاقوت عموماً کر خ باکرخه را درزمره شهر- 
های خوزستان ذکر کرده‌اند و بین آن و کرخه میسان" !۲ يا محمره 
[ خرمشهر ] کنونی و با (عهونوووو >«عتمطن) پاستانی لمایز قایل 





وم تن مه 


1- Kerkh 2- ۷۷۲8۲1 Kerkh 

۴۳ براساس زوشته‌های دیودور» اسکندر به‌فاصلءه يك مدزل ازشوش پس از آنکه 

از بل کر خه عبور کرد خود را به دهات کر حه (Carrhae)‏ رساند که احتمالا' 

منظو رش درخه است (رك: (Diod, 0۰ 2۰۷11۰ C. ii‏ 

4- Kekhi-Lûadan 

5- Assemanni, Tom, 11. p. 460, Tom, IV. p. 0 

St. Simeon 7- Selecia 8- 2۵1‏ -6 
۹- شاید این کر خه همان ۸۳66 باشد که آمبانوس از آن نام برده است. 

Kerkhi-Misan‏ ت10 





۱۹۹ 





شده‌اند: اما چون در هیچ مورد فاصله را ذکر نکرده‌اند امی‌توآن 
محل دقیق آنرا معلوم کرد. ظاه را کرخه و شوش در قرن سیزدهم 
میلادی رو به‌و یر انی گذارده‌اند.من به این نتیجه رسیده‌ام که حو سپس 
منشاء کلمهة واه کرخ است که هنوز هم به‌صورت نام این‌شهر بافی 
است. ولی جتی‌این نکته نیز باید مشکولتلقی‌شود زیرا نه‌ذرابو الفدا 
و نه در هیچ کتاب عربی قدیم نام رودکرخه وجود ندارد و من تنها 
در يك دستخط مربوط به‌فرن چهاردهم میلادی این‌نام زا دیده‌ام. 
در این دستخط فارسی اطلاعات بسیار نادرستی ذکرشده است! 
من نمی‌دانم منشاء واه حو سپس چیست و حداقل می‌دانم که بر 
حلاف کفتة دانوی" در مبان کوه‌های زا گروس هیچ نامی شبیه کوه 
اسب" وجود نداردکه منشاء رود خوئسپس‌قرار کرفته باشد. 

نظریه ای که آمروزه دربارة رود خوئسپس و ایولئوس مورد 
قبول و اقع‌شده‌است برخلاف گفته‌هایاسترابون؟ و پلینی* وهمچنین 
استنباط غیر مستقیم ازشرح سفرهای ثیرخوس واسکندر می‌باشد. 
شاید این بدان‌سب باشد که در گذشته‌هردوبه‌نام رودخانه‌ ای اطلاق 
. می‌شده که در کنار شهرشوش جریان داشته. مطالب ضد ونقیض‌در 
موردکیفیت ب یکی از آن‌دو رودخانه که صر فا به وسیلهپادشاهان 
ایرانآشامیده می‌شده ارائه شده‌است .من اشکال تمایز دو رودخانه 
رابه كمك لفكيك دوشهریعنی شوش وسوسن حل کرده‌ام و توضیح 
۱- رل: ذزهت‌القارټ. 


2- 6 3- Kuh. Asp 
4. Strabo, p. 8 5. Pliny, book Vi. C. 27 


۱۳۰ 


مشکل دوم حتی از آین‌هم ساده‌تر است وحقیقت این است که آب 
هر دو رود [کارون و کرخه ] به‌يك اندازه مشهور است: در گذشته 
کارون از شهرهای بزر کی چون شوشتر ؛ عسکرمکرم واهواز می- 
گذشت وحال آنکه سو احل کرخه بیابان وخالی ازسکنه بود وهمین 
امر سب شده بودکه در دنبای آن روز کارون شهرت بیشتری در 
جامعه مسلمانان داشته باشد و لی‌امروزه ازنظر اهالی کیفیت کرشه 
دست کمی از کارون ندارد و مانند کذشته آب این دو رودخانه را 
بر تر از آب جشمه‌ها و رودهای دیکر می‌دانند. برهیچکس پوشیده 
نیست که مردم شهر ناچه اندازه به کیفیت آب آهمیت می‌دهند ودر 
عین‌ حال این حصوصیت باستانیرا هنوز حفظ کرده‌اند: پس بدون 
هیچ گو نه دلیل تصور این ام رکه آب این دو رودکیفیت سابق خود 
را از دست داده باشند و با اینکه در ذائقۂ ایرانیان تغییراتی رخ 
داده باشد امری‌غیرمنتظره به‌نظر می رسد. کرخه در گذشته آزشهرتی 
امین وار ووا ی از ی ا ها ار 
کیفیت اکر ا زآی کرخه برتر نباشد دست کم باآن برابر است. 
پیشتر نویسند گان قدیم که درمورد دوشهر شوش دچار اشتباه 
شده آنددرمورد دورود[ خو سپس وایولشوس] نیز دچارشبهه کر دیده اند 
وبر حسب اینکه دربارة کدام يك از دوشهر صحبت کنند کیفیت‌عالی 
آب این دو رود را به ان سبت داده‌اند. نها پلینی! است که دو 
رودخانه را از هم متمایز کرده است و اظهار داشته که آب هر دو 
رود مورد پسند سلاطین پارنی بوده است» سولنیوس نیز از وی 


1- Pliny, book Vi.C. 7 


۱۳۱ 


پیروی نموده‌است' تااینجا من‌زمیة کلی فرضیانی‌را توضیح داده‌ام 
که براساس آنها وجوه تمایز خوئسپس و ابولئوس آشکار می گردد 
و کمان می کنم به ترتیب کم کم ظلمتی که این چنین موضوع مورد 
بحث مارا دربر گرفته بود خو رس گر لگ 

همانگونه که پیشتر گفته‌شد » رودخانة پاسی‌تیگریس" ازالحاق 
دو رودکوپراتیس" و ایولئوس به‌وجود می‌آید: دريك کتاب خطی 
فارسی" نیز به‌اين موضوع اشاره شده که رودی که از پیوستن رود 
دزفول و آب شوشتر به‌وجود می‌آید دجیل اهواز* نام دارد با این 
حال شعبة شرقی را پاسی تیگریس و بسا به‌ طور ساده‌تر تیگریس" 
نامیده اندوغالماً دوشعبه به هم پیو سته‌درمسیرشان به طرف دریا[خلیج 
فارس] ایولگوس نام گرفته عیناً همانگونه که درقرون وسطی شعبۀ 
شرقی را تاحوالی‌شوشتر دجیل با دجله می‌نامیدند ودرحال خاضر 
از محل تلاقی آن با رود دزفول تا محل اتصال آن به حلیج فارس 
کارون نامیده می‌شود. بنابه گفتة اعراب» ایرانیان باستان این‌رود 
را دجله کودلث" یا تیگریس کوچك می‌نامیده‌اند که اعراب آن را 
مصغر نموده و دجیل نوشته‌اند. با این توضیحات می‌توان واژة 
یونانی :7۵ را مشتق از واژة فارسی باستان «پس» دانست که 
به‌معنی نامرغوب ودست پابین است. په‌این تر تیب اکرپاسی یکر سن 


1- Sol. Polyhist. C. 22211. 22 1 
2- 8 3- 5 
رال: ند کر ةالشوشتریه‎ ۳ 
5 1(۱ [6111-۲7 
6- Tigris 7- Dijlah 8- Dijlahi-Küûdak 


۱۳ 


را همانند واره عربی دجيل ترجمه کنسیم شجه ر« دحله کو حك » با 
پست می شود . 

در امر واقع لشخیص رودهای ناجیه شوش ن‌طوری که من 
پیشنهاد کرده‌ام تمام مشکلات ناشی‌ازتاریخ نویسان و جغرافیدانان 
را برطرف می کند. اسکندر درحملة « ازبابل به‌شوش» از رود 
کرخه (پای‌پل) یا خوئسپس‌عبو کرد" وفاصلةً بین‌شوش وتیگریس 
یا دجيل اهواز راکه ۴ منزل بود در مسیرش به‌جسانب پرس‌پولیس 
[ تحت <مسید ] پیمود" . من معتقدم وی دراهواز به كمك پلی از 
قایق‌های‌به‌هم‌پیوسته از رودکارون گذشته‌است. همزمان‌باباز کشت 
اسکندر» نیرخوس باناو گان خود به‌اهواز رسیده بود" و هنگامی 
سپاه به‌طرف شوش ج ر کت کرد وی ناو گان را در محلی بالاتر از 
اهواز «اين کارناپیش ازساختن بندقیر امکان‌پذیر بود) به‌دهانة رود 
شاپور برد واز طریق همین رودخانه خودرا به‌شوش رساند: سپ 
اسکندر از شوش به کشتی نشسته از طریق رود شاپور خود را په 
رودخانهة بز رگ رساند» و از آنجا در مسیر ایولئوس يا به‌عبارت 
امروزی از راهکارون به‌طرف‌دربا رفت وازآنجا ناو کان‌پرا کندة 
خودرا جمع آوری کرده و آنرا از طربق ترعة حفر" به‌داخل‌تیگریش 
فرستاد و باز هم می خو انیم که ایومئس ° هنگام باز کشت شحو د از 





1- Quint, Court book 11, ۰ 

2- Quint. Court. book,ili, 6۰1, .100([وهمچنين‎ Sic.book XVi1.67. 
3- Arrian’s Nearchus, 4. 

4- Hafar 5- Eumenes 


۱۳ 


شوش به‌تیگریس یعنی همان کارون یا دجیل و یا دجله رسید". باید 
فرض کنیم که وی‌درست ازنقطه‌ای پابین‌تر ازئلاقی این‌رود با شعبۀ 
دزفول‌عبور کرده‌است که دراین‌صورت‌با فته دیو دو رکه فاصلهٌ این 
محل‌تا شوش رايك روز راه‌تعیین‌نموده‌مطاشت‌دارد. به‌نظر نمی رسد 
انتیکون در تعیب دشمن بیش ازدو منزل راه را تا کوپرائیس با 
رودخانة دزفول يموده باشد و گفته می‌شود به‌علت گرمای شدبد 
مجبور شده بود پیش از بر آمدن خورشید درکنار رودخانه توقت 
کند ومنظور نوات بایست همان آن شایورباشد. احتمالا 
انتیگون به‌محل‌تلاق ی کوپر اتیس(رود دزفول) باکارون خیلی نز ديك 
بوده زیر | فاصله تا اردو گاه حربت فقط ۱۸۰ استاد بوده است؟. 
معلوم نیست چرا انتیگون از محلی پایین‌تر ازتلاقی رود دزفول و 
کارون عبورنکرده است زیرا دراین‌صورت به‌جای اینکه جدا گانه 
ازهريك آزاین‌دو رودعبو رکند می‌توانست يك‌مرتبه ازهردو بگذرد 
یعنی همان کاری را که ایومنتس"۲ انجاع‌داد. شایدهم به‌حاطر آنکه 
.وای دشمن در آن سوی شرقی رود کارون مستقر بوده» این فکر 
برایش پیش آمده باشدکه با گذشتن از رود اول [ رود دزفول ] 
می‌توانسته به آسانی خودرا به‌پلی که بر روی کارون بسته شده بود 
برساند. اگر چنین نقشه‌ای داشته کاملا در اشتباه بوده است زیرا 
به‌محض اینکه قسمتی از قوایش از رود کارون کذشت مورد حملۀ 
ایومنس قرار گرفتند بدون آنکه کمکی به آنها برسد ودر نتیجه 


Diod, Sic. book XiX. 17.‏ -1 
۲- هر اسعاد (Stadia)‏ یوذانی بر ابر با ۱,۸۷۲ متر بوده است-م . 
8 -3 


۱۳۴ 


جنان شکستی به‌او و ارد آم دکه کفته می شود به‌شضهر رداغ واقع در 
باعث تردید من است و آن اینکه انتیگون نمی‌توانسته است‌ازمحل 
شحو د که در آنسوی رودکویراتیس واقع بوده به‌س و أاجل رودابولئوس 
یعنی کارون دسترسی داشته باشد وبدون شك دیو دور دراین مورد 
دجار اشتاه شده است. دیشتر نیز متو حه شدیم ک4 وی در توصیح 
پیشر وی اسکندر آزشوش به سو ی اکہاتان [همدان] رود حو سپس 
زیاد باعث تعجب باشد. بەعقیدۀ من‌شهر بدك در۴۰ کیلومتری شمال 
غر بی شوش بين دو سعبه دواریج" فرارداشته است. دراین‌محل امروزه 
خحرابه‌های عظیمی با همان سك شهر شوش وحود دار د که بومبان 
آثر | پاطاق؟ ا پاطاقه می نامند ومن درمورد محل این شهر مطمئن 
هستم زیرا از غرب کرخه تا شمال شوش هیچ آثار دبکری و جود 
ندارد که بتو ان آثر | به شضهر بدك منسون کرد. بنایر این بدك بايد در 
جهوت شمال این منطقه واقع باشد تا انتمگون بتو اند ٩‏ روزه ازراه 
مبان‌بر از کوه‌های چربن٩‏ به قسمتی از خد )اک ماد درمحل کنونی 
حرم آباد پرسد .۲ 
اما درموردجغرافیدانان : شواهدی که استر ابون‌اراثه می دهد 
بطو ر کلی مربوط به قفسمت های پابین تر مسیررودشانه‌ هاست وباید 
Badaca‏ -1 
۲- رك: Diod. Sic, book XVii, C.ii‏ 


3- Duwêrlij 4- Patak 5- 
6- Pliny, book Vi. C. 7 


۱۲۵ 


در نظر داشته باشیم دو رود ایو لئوس و پاسی تیکریس که وی ذ کر 
نموده است در واقع یکی هستند ومن بين دارم با انتشار مقالات 
مربوط به فرات" تمام جوانب قضایا روشن خواهد شد: ولی در 
موردی که به‌نقل از پلی کلیتوس آمی‌نویسد که خوژسپس» ایو لئوس » 
و تیگریس همکی به يك دریاچه وارد شده"و سپس یکجا به دریا 
می ریز ند به‌طور واضح دو رودخانة اول را از هم مجز | م ی کند و 
به‌احتمال قوی منظورش کرخه» کارون و دجله است: من این کفْته 
را قبول‌دارم که سابقاً این‌رودها دريك‌دریاچة باتلاقی به‌هم پیوسته 
وسبس به‌دربا می‌ر یخته‌اند و فکرم ی کنم دلیل قانع کننده ای در این 
مورد و جود داشته باشدء 

پلینی همیشه نوشته‌های افراد زیادی رامینای کار خود قرار 
می‌دهد و به‌همین دلیل مرتکب اشتباهات زبادی شده است که لازم 
است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد: او می‌نویسد که خوسپس 
بااکرخه به‌تیگریس می‌ریزد ونیز می گوید ناو گان اسکندر از دریا 
به‌طرف بالای پاسی‌تیگربس یاکارون حر کت کرده‌اند که در هردو 
مورد حرفش کاملادرست است» ولی در مورد ایولئوس » او دو 
رودخانه را یکی تصورکرده زیرا خیال می کرده است فقط يك‌شهر 
شوش وجود داشته که برکنار رودخانه واقع شده است: البته این 
موضوع چندان مشکل نیست وبسادگی می‌توان آنرا بررسی کرد: 
از آنجای ی که مزوبتین" راکه وی از آن نام برده است همان ماه 


1- Euphrates 2- Polyclitus 
3- Strabo. p. 728 4- Mesobatene 


۱۳۹ 


سبدان می‌باشد واز آنجایی که رود ایولئوس‌ از این‌ناحیه ودربالای 
شوش‌جریان دارد» می‌توان گفت که این رود همان رودکرخه‌است 
واما دريك مورد تنها رودکارون با توضیحاتی که پلینی داده است 
مطابقت دارد. نامبرده در این مورد دو مطلب را ذکر کرده است » 
یکی اینکه ایولئوس حد فاصل بین عیلام و سوسیان باستانی بوده 
و رود اروئتیس یا طاب این دوایالت را ازپارس جدا می کرده 
است؛ دیگراینکه هدیینوس که از منطفةٌعیلام سر چشمه‌می گیر د به‌رود 
ایو لئوس می بیوندد واین‌مشخصات فقّط بارود جراحی وشعبات آن 
مطابقت دارد» ودر این ميان ذ کری درمورد رود دیگر ناحیهًشوش 
یعنی آب‌دزفول به‌میان نيامده است. آنجاکه می گوید رودایو وس 
ارك شوش (سوسه را درمیان می گیرد» من‌نمی‌توانم به‌جز کارون 
وشهر سوسن [واقع درخاك بختیاری] محلی دیگر را درنظر بگیرم 
زیرا تنها رودی که در حوالی خرابه‌های شوش است کرخه می باشد 
که آنهم۲/۵ کیلومترازآن فاصله‌دارد. شواهدی که دربارۀ سر چشمه 
رود ذکر می کند به نطر من با کارون مطابقت دارد ولی به‌هر حال 
کروه اکتشافی مربوط به‌پرورة فرات که به طور دقیق قسمت پایین 
رودخانه را مورد بررسی قرار می‌دهند اطلاعات جالبی دراختیار 
ما خحواهند گذاشت. 

در مورد گفته‌های یه جغر افیدانان مطلب زیسادی ندارم. 
بطلمیوس تنها نام سه رود را در زمین سوسیان ذکر می کند که 
عبارننداز: موسئیوس"» ایولئوس‌واروئتیس. آمااین‌رودموسئیوس 


سصسی 


1- 8 2- 358 


۱۳۷ 


چه رود میسان باشد» چه کرخه وچه بامیشیر" هیچ تغییری در مورد 
رود ایولوس که ازفاصله این رود تا رود «طات» می گذشته ندارد 
ونمی‌تواند جز کارون امروزی رود دیکگری باشد: پیشتر اشاره 
کردم که همین جغرافیدانان مسیر یکی‌شدة دو رود شوشتر [ کارون] 
و دزفول‌راکه درفاصلهً ۱۲۸ یا ۲۴۴ کیلومتر پابین‌تر ازشهر سوسن 
ویا شهر شوش[سوسه] به‌هم می‌پیوندند » به‌عنوان ایولگوس معرفی 
کرده است. مرسین؟ دراین‌مورد فط به آنچه بطلمیوس ذکر نموده 
اکتفا کرده است: آسیانوس هم که ازاین منابع استفاده کرده به‌جز 
تغییر نام ایولئوس به«هر کس؛" هیچ‌مطلب جدیدی ارائه نمی‌دهد". 
به‌نظر می‌رسد که این نام ازنام شهره هوزههم۹ <همطت» گر فته شده 
باشد که در مصب این رود قرار داشته و اردشیر بابکان آنرا باز 
ساز یکرده « وکرخۀ میسان » نام گذاشته که همان اشتون آباده 

می باشد. 
من ازہحثی که اخیراً دربارة نظریۂ قدیمی یکی بودن شوشتر 
وشوش به‌میان آمده» چندان‌اطلاعی ندارم. چنین نظر به ای بائوشته 
های جغرافیدانان شرقی وباوضصع فعلی جغرافیایی ایالت وفق 
نمی‌دهد. اصولامن‌شهر شوشتر را يك بنای ساسانی‌می‌دانم ودلیل 
من براینکه این شهر بعد از شوش( سوسه ) ساخته شده ابنست که 
تنها دوقرن پس از استقر ار کلیسای نسطوری درشوش این‌شهر به آن 
Bûmishir‏ -1 


2- 0 3- ۷ 
4- Book. 22111. C. 0 


۵- رك: طبری و همچنین مراصدالاطلاع. 


۱۳۸ 


اندازه ازاهمیت رس دکه لوانست م رکز اسقت نشین شود ودرعین 
حال شهرم‌جاورش یعنی‌شوش۱۴۰ سال پیش به‌چنین افتخاری‌نایل 
کر دنله توف صدا پایدیاد اور ی کنم که بررسی تمام‌دلایل وشواهد 
موجود در کتاب جدا گانه‌ای که | کنون‌مقدمات چاپ‌را می گذراند 
فراهم آمده است و شامل تمام مسائل جغرافیای تطبیقی ایران 


حو هد بو ده 


٩‏ مھ س 


پس از بك ماه ونیم توقت درخوزستان که بسیاریازمطالب 
ارائه شدة بالا را بررسی می‌نمودم از دزفول با يك گروه کوچك 
بدون اسباب سفر عازم خرم آباد شدیم: از دزفول به‌خرم آباد سه 
جاده وجود دارد: جادة اول به‌فاصلة ۱۰ منزل از طریق جاید رکه 
پیشتر دربارء آن توضیحاتی دادم» درمسیر شمال شرقی به‌خرمآباد 
می‌رسد: جادۀ دوم به فاصلهٌ ۸ منزل اس ت که از آب زال" عبو رکرده 
و پس ازگذشتن از کوه‌های کائیلون" [کیالان ] و دهلیز به عرمآباد 
منتهی می گر دد : جادة سوم به طور مستقیم از میا ن کو ه‌ها گذشته 
و مسیر کلی آن به طرف شمال بوده و فاصلء دو شهر به‌جهار منزل 





۱- کلیسای عیسویان په سال ۲۱۰ مولادی در سوسیان تأسیس شد و سنت میلز 
(St. Milles)‏ اسف کلیسای شوش درسال ۰ ۳۳ معلادی د-ه‌شهادت رسهد و 
فو سس (۳۱868) درسال ۴۹۰ میلادی په‌عنو آن اسف کلیسای شوشتر انتخاب 
ده پر ای اطلاعات بیشتر به: 

Assemani, Tom, 1۷۰ 0۰ 421,Tom,1, ۲. 12(‏ مر اجمه کنید). 
0 -3 ۸۳1-21 -2 
۴ مراد کوه دلیچ (1(8[[010) است. 


۱۹ 


طولانی تقایل می‌دهد. من‌راه سوم را انتخا ب کردم زیراهم کوتاه‌تر 
است وهم تا کنون‌هیچ اروپایی از آن‌عبور نکر ده است. روز اول 
پس از پیمودن ۸ فرسنکك به «قیر آب» رسیدیم. این قسمت از جاده 
ازمیان جلکَهٌ دزفول درجهت شمال پیش می‌رود وبه‌غرب تنگوان! 
رسیده آنرا دور می‌زند وپس از گذشتن ازچند درة شیب‌دار به‌دشت 
کوچك « قیرآب » می‌رسد که بین « بلارود » و کوه‌ها قرار گرفته 
است . هنگام مسافرت به این منطقه متوجه آثار جاده‌ای باستانی 
شدم که از شوش به‌اینجاکشیده است و دیدن آن زیاد غير منتظره 
نبود.همچنین‌دررقیر | ب) متوجه آثاربك شهر باستانی شدم که به نظرم 
بایستی بقایای « اری‌ترین »۲ مستعمرة اردريك" بساشد. بنا به گفتة 
هرودوت فاصلهٌ مستفیم بین شوش و این شه رکه گویا شخصاً از آن 
دیدن کرده است در حدود ۲۱۰ استاد است". از ميزان فاصله که 
بگذریم بيه شواهد و توضیحاتی که او و دمیس* اراثه داده‌اند با 
محل این شهر مطابقت دارد. امروزه نیز قير را به همان لرلیبی که 
هرودت نوشته است جمع آوری می کنند. ضمناً آب این‌محل به‌علت 
وجود معادن‌قیر» سیارناگواراست. بلارودبابد همان‌رودخانه ای 
باشد که بونانیان بر ای دفاع از این‌مستعمرهة آنرا به‌دور شهر کشیده 
بودند. آمروزه تنهاقسمت مزروعی این ناحیه همان اراضی‌مشرف 
براین ویرانه‌هاست. لازم به‌تذ کر است که به‌جز این منطقه و ناحيۀ 
27۱۹ 

2-۰ 0 3- 8 


4- Herodotus, book Vi. 0. 09 
(Philostrat. Apollon. Vit. book.i. c. 24 (رك:‎ Damis -۵ 


۱۳۰ 


رامهرمز » درهیج محل دیگری دراین حوالی چشمه‌های قير بانفت 
وجود نداردا و از این دو محل کویا قبراب همان محل اردريك 
باشد. قیر آب هم اکنون محل‌قشلاق طوایت‌راکی" وپاپی‌می‌باشد 
وبین ۲۰۰ نا۳۰۰ خانوار آنها درقیراب به‌سر می‌برند» اما به‌علت 


نامساعدبودن وصح اقلیمی منطمة تو قف آنها دائمی‌نیست". 


۷ 4۵ - 
پیاده از منطقه‌ای پوشیده از کوه‌ه ای پرفراز و نشیب که 
سرانجام به‌درُ‌زیبایی به‌نام‌«لنگ زرداور»"منتهی‌می گردد رسیدیم: 
عبور ازاین منطقه بسیاردشواربود به گونه‌ ای که مجبور بودیم پیاده 
وبا مشکلات زیاد اسب‌هایمان را ا زکوه بالابکشيم وحتی در يك 
زقطه نتوانستیم قاطر باردار را عبور دهیم. تنک زردآور دره‌ای 
است باريك وبسیار پردرخت ودر جهت ۲۰ درجه ازشمال بهغرب 
وبه‌طول ۳۶ کیلومتر به‌طرف بالا وپه‌سوی صخره‌هایی بسیار بلند و 
تقربباً عمودی کشیده شده است: پس ازپیمودن ۵ فرسنک په دهانۀ 
دره رسیدیم ودر آنجا تب ولرز مرا مجبور به‌توقت کرد. این نتيجة 
يك شب توقت درجلگة ناسالم بودکه سابقاً مستعمره « اری‌ترین » 


۹ راو لیذسون گویا ازو جود معدن قير درشمال دهلر آن (پشت‌کوه) ] گاهی‌نداشده 
است-م. , 

۲- متر جم با نام جذون طایفه‌ای در لرسعان پر ورد ثکر ده است . رای یکی‌از 
اپلات مهم بختیاری است و لی‌به‌هر حال‌قیراي‌همزمان با مسافرت‌راو لهنسون» 
محل قشلاق طوایف ساکی» پاپی و قلاو ند پوده است-م. 

۳- امروزه طایفة قلاوند در قیرآپ په‌طور دایم اسکان یافته‌اند-م. 

4- Tangi-Zardawar 


۱۳۱ 


بوده‌است. مابه‌ناامن ترین منطِمَهُ کوه‌های لرستان یعنی‌محل‌سکونت 
طایفةٌ دیریکاو ندهاا رسیدیم. آنها مردمی س رکش‌هستند که دائماً 
آزادانه مسافران را غارت می کنند وتقریباً زندگی خود را از این 
راه تأمین می کنند. ماکاملا هشیار بودیم ولی به هر حال يك دسته 
از این غارتگران شبانه بهاردوی ما دستبرد زده و موفق شدند 
چیزهایی ببرند وهمچنین سح ر گاهان دوئن‌از افراد مرا کاملا لخت 


کردند." 


۸ هه - 

در انتهای دره؛ کوه‌های سر به فاك کشیده نمابان شدند. 
به نظر می رسید که عبوراز آنهاغیرممکن باشد امابااین حال‌توانستيم 
ازيك کوره راه وپس از ۲ساعت تلاش خودرا بقل آنها برسانیم: 
دراینجا بودکه نا کهان پس از پشت‌سر گذاشتن دشت‌های سوزان 
وخفقان آور خوزستان خود را در اقلیمی يافتیم که توده‌های برف 
هنوز در شکاف‌های محفوظ کوه انباشته شده پود و درختانکه در 
دشت خوزستان‌تابستان پربر ک‌خودرا می گذراندند» در اینجا تازه 
شرو ع به‌جوانه زدن کرده‌بودند ومن‌دریافتم که به ارتفاعات لرستان 


Dirikûwand ۱‏ - منظور دیر کوند ( 9۳17800( ) است که از سه طایفۂ 
بهاروند» قلاوند و مير تشعیل شده است"-م. 

۲- شکی‌نیست که دراين نقطه از ایران مانند سایر تقاط مملکت ماه حکمرانان 
قاجار فادر به‌برثر اری امنیت نبودند ودرنترجه گاهی بعضی از افر اد از این 
موقحیت سوء استفاده می کردند. ایا اپن ادها که دير کو ندها از راه گر دنه‌ز نی 
امر ار معاش می کردند کاملا" نادرست و دور از مدطق است زیرا آنها مردمی 
دامدار ډودند که با بهره گیری از فر آوردههای کشاورزی وسایر منابع طبیع‌ی 
ابرار «ماش می کردند-م. 


۱۳۲ 


وارد شده‌ام. متأسفانه ارتفاع سنجی راکه باخود آورده بودم در 
اثر زمین حوردن گماشته ام شکست ودرنتیجه يك فرصت استثنایی را 
از دست دادم که شاید تکرار نشود: کوهی که ما بەقاة آن صعود 
کردیم کوه «بی آب»" نام‌دارد زیرا درآن آی یافت نمی‌شود وباید 
برف راب کرد. این کوه امتدادرشتخارجی سلسله جبالزا گروس 
است که‌درغرب به کوه‌های مانگره" بعنی‌همان‌منطقه ا یکهدژطبیعی 
آن درتاریخ ابران اهمیت زباد داشته است وصل می‌شود وازشرق 
هسلسله کوه شاهزاده احمد که نام‌خودرا ازپیری به‌همین نام گرفته 
منتهی می گردد. شاهزاده احمد را یکی از سه بر ادران می‌دانند که 
دوبرادر دیگر عبارتند ازساطان محمود" که دردشت هلبلان نز ديك 
کرمانشاه مدفون است و دیخکری سلطان اپراهیم که به بابا بز رک 
معروف است ودر تمامی استان به‌عنوان يك قدیس مورد پرستش 
است: علی‌الاهی‌ها شاهز اده احمد* و سلطان محمود را جزء هفت 
تن به‌حساب می ورند ومقبره هردوجزء اماکن مقدسه آنهاست. 
پس از چند کیلومتر پایین آمدن ا زکوه « بی آب » از گردنة سلسله 
جبال دیکری به‌نام « کوه اناره‌رودم* گذشتیم وسیس ‌آزرودی به‌همین 
نام که شعبۂ چپ آب‌زال راتشکیل می‌دهد عبور کردیم: در آن‌طرف 


۱ ط۸ Bi.‏ لرها آنر | «بی‌او» ۸ 81 نامید. 

Méngerrah ۲‏ - لرها آثرا منگره ۷0۳81۳8 نامند-م. 

۳ دربین رها به‌شاه محمد معروف است سم . 

۴- تا آنجایی که مغر جم آگاهی دارد شادزاده اعمد جزء مقدسین علی‌اللهی‌ها 
به‌شمار نمی آید. 

Kuhi-Anêarabh-Rud -۵‏ - لرها آنرا کوه آنارو ۸0۲۷ نامند-م. 


۱۳۳ 


این رودخانه مجدداً از کوه دیگری که کل‌اسید! نامیده می‌شود 
عبو رکرده و به‌ساحل آب زال رسیدیم: آب زال دراین قسمت از 
مسیرخودشوراست وساحل آن ازقطعات سنک‌های بزر ککانباشته 
است: دور تادور این محل‌تاچشم کار می کند کوهستانی است واین 
کوه‌ها طوری در هم فرو رفته اند که یافتن حط الرآس آنها دشو ار 
است. به كمك جهانی که من ازقله‌های بلندتعیین کردم ونيز براساس 
اظلاعات راهنمابان توانستم تشخیص بدهم که قلل « بی آب » و 
اناره‌رود وکل اسپه مربوط به يك سلسله کوه می‌باشند که به‌و سیلهٌ 
کیالان » کی ر کی" وسنگره !€ پیوسته‌اند و رویهمرفته لایة خارجی 
زاگروس را تشکیل می‌دهند. پس از عبور ازکل‌اسپه» بهفاصلۀ 
کمی درطرف چپ مقبره‌ای به‌نام پیرمار دیده می‌شود که درلرستان 
احترام زبادی برای آن قائلند . می گویند اين امام زاده دارای 
معجزه‌ای بوده است که جای نیش‌هرنوع مار سمی را شفا می‌داده 
است وامروزه هر گاه در این ناحیه لری را مار بکزد» او را برای 
معالجه به‌اين امام‌زاده می آورند و معتقدند که معالجه می‌شود. 
می گویند اعقاب این امام‌زاده نیز دارای قدرت ماوراء الطبیعه 
هستند و من معالجه شکفت انکیز آنها را بهچشم خود دیدم. لرها 
معتقدند که شفا در اثر تماس ئيغة فلزی چاقوبی که به‌پیرمار تعلق 


داشته و در خانو اده وی مورولی است به‌دشست می آید . اما پس از 


Ka1 ۸5۵۵0 -١‏ - لرها آنرا کل اسپه ۸۵06 1۵1 «یمنی ؟-ردنة حفید» 
فامندم . 
Kirk -۲‏ تلفظ درست آن کر کی (>[10۴) است-م. 


۱۳۴ 


بررسی معلوم شد که در امر واقع معجزة چاقو نیست که مار کزیده 
را شفا می‌دهد بلکه ماده ضد زهر درعلت‌هایی است که مرتباً روی 
زخم می‌مالند: 

۰ساعت پس‌از حرکت ازتنگ «زردآور» وعبور از سلسلة 
کوه‌های‌بز رگ در دره‌ای جنگلی که نزديك به۵ کیلومتر از آب‌زال 
فاصله داشت توقت کردیم. 


4 مه - 

اطافت‌هوا! ودرختانی که‌درحال جوانه‌ز دن‌بود نشان‌می‌دادند 
که هنوز دريك ناحية مرتفع‌قرار داریم: پس‌ازعبور ازنه رکوچکی 
که به آب زال می‌ریزد به «کوه‌ گرد »" رسیدیم. عبور از این کوه 
به‌دشوار ی کوه « بی آب » نبود ولی بازهم ناچسار به‌پیاده روی و 
کشیدن اسب‌ها به‌دنبال‌خود شدیم . ازقل این کوه درخه کرخه کاملا 
پیدا بود. همچنین توانستم آزيك برید گی کوه منگره» دشت‌سوسیان 
(شوش) را از دور ببینم + عبور ا زکوه «کوه گرد» ۲ ساعت به‌طول 
انجامید. دردامنهة‌این کوه دشت کوچك‌طائین" قراردار دکه به‌محضص 
ورود به آنحس کردیم که از آب وهوای سرد به‌محل گرم‌تری وارد 
شده‌ایم . طاثین جلکَة باریکی است که ازغرب - شمال‌غرب به‌شرق- 
جنوب شرق کشیده وبين دو رشته کوه محصور است و به‌وسیلة نهر 
کوچکی که بعداً به آب خرم آباد" می‌ریزد مشروب می‌شود. گرچه 


۱۳1-20 -1 
۲ 181710 - لرها آنرا طایی گویندم. 
۳- مراد آپکشکان (188(182) است-م. 


۱۳۵ 


امروزه این دشت خالی ازسکنه‌است بااین وجود از ثارساختمان- 
های قدیمی پیداست که در گذشته آباد بوده‌است. ما تنها ۵ ساعت 
باآخرین‌منزل خود فاصله داشتیم که مجدداً با زگشت تب‌مرا ناچار 
به‌توقت کرد. أذوقه ما دراینجا تمام شد زیرا جدس‌ما براین بود 
که روز چهارم وارد خرم آباد مي‌شویم . بعد ازظهر همان‌روز با 
مشمّت زباد ویس از تخفیف تب به‌سمت خرم آباد شروع به‌پیشروی 
کردیم بلکه بتوانیم آذوقه‌ای به‌دست آوریم. پس از پیمودن يك 
فرسنکک و نيم از روی ارتفاعات نسبتاً کوتاه که حطوط خارجی 
زا گروس را نشکیل می‌دهند به‌رودکایون" رسیدیم وشب راگرسنه 
خو ابید یم . 


۲۰ مه تس 


عبور از سومین رشتة کوه از زاگروس راکه در اینجا آنرا 
وهفتادیهلو)۲ نامند شرو غ کردیم: این کوه به‌دوقسمت تقسیم‌می شود 
ودر وسط یك ناحیةٌ مسطح وجود داردکه یکی از ییلاق‌های طایفة 
دیرکوند است". ازفراز رشتةٌ غربی‌می‌توآن‌دشت حرم آباد را که‌در 
زير پا کسترده‌است‌مشاهده کرد. به‌مدت ۳ساعت خسته کننده ازمیان 
يك جنکل بلوط پایین آمدیم تابه‌چادر عده ای‌ایلیاتی رسیدیم : سیدی 
که ادعا می کرد از اعقاب شاهزاده احمد است از ما به گرمی 

۱- 1681711۲ - منظور کو گان 8 101۷ است-م. 

Kuhi-Haftad ۳۵۲1۲ -۲‏ - لرها آنرا هفعا پلی ۳۵11 Hata‏ نامندم. 


و ۳ منطو و دره ذصب Dareh Nasab‏ ونواحی آنستث که محل سکونت بهارو ند 


ها متم 5 


۱۳۹ 


استقبال کرد وشخصاً با تمربت وحکاباتی ازعقّاید وخرافات لرها 
مارا سر گرم کرد. اینجا نخستین نقطهٌ مسکونی بودکه پس از ترك 
قير اب می‌دیدیم. طی توقت ۴۰ساعته بارغبت زياد به‌ حوردن‌غذا 
مشغول شدیم. پس از صرف صبحانه به‌طرف خرم آبادکه در فاصاهٌ 
۸ کیلومتری قرارداشت‌حر کت کردیم" وازمنطقه‌ای حاصلخی ز که از 
دهات وباغات بوسیده بود گذشتیم. مسر ما از دزفول تاخرم آباد 
به‌طرف شمال بود با۳ يا۴ درجه انحراف به‌شرق» درحال ی که من 
قبلا آنرا! از روی نقَشهة ۲۲ درجه از شمال به‌طرف غرب محاسبه 
کر ده بودم. نتیجه گبری من‌آاینشست که محل خرم آ بادبرتمام‌نقشه‌هایی 
که تا کنون به‌جاپ رسیده اشتباه درج کردیده است و متأسشم که 
درتوقت کوتاه خود نتوانستم موقعیت دقیق آن‌را از روی ستاره‌ها 
معلوم کنم. 

حرم آباد محل بی نظیری است: يك‌رشته کوه درسراسر جلگه 
ودرجهت‌شمال‌غرب به‌جنوب شر ق کشیده‌شده ودريك نقطه دارای 
بریدگی است که رودخانه از وسط آن جریان می‌یابد. در فاصلۀ 
۰ متر آزاین نقطه صخرة بز رگث ومنفردی بامحیط تقریبی ٩۰۰‏ 
متر قرار دارد. این صخره دارای شیب‌تندی است ودر نزدیکی قله 
آن چشمهٌ آبی جربان دارد. این قلعة حرم آباد است که در قسمت 
پایین دورتادور آن دیوار دولایه‌ای کشیده شده وقصری که بربالای 
آن ساخته شده از استحکامات نیرومندی برخوردار است. این 


إ- داصله‌ای 45 واو اینسون ارائه داده درست به نظر نمی رسد زیر ا ظا هرا مدزل 
میز بان او در دشت کر ۰5 واحتماله" درنواحی تیگ بهر ام و يا شارد پایین تر 


قرأو داشته اصت-م. 


۱۴۷ 


کاخ که بانی آن‌محمدعلی‌میرزا است ساختمان بسیار زبایی‌است 
که در داخ ل آن استخر بزرگی به‌طول ۰«متر وعرض ۴۰متر قرار 
داردکه از چشمه آب می گیرد. کاخ و ساختمان‌هسای مجاور آن 
همکی‌دردال قلعه قراردارند وضمناً باغی‌نیزوجود دارد. خرم آباد 
که درپای قلعه و در سمت شمال غربی آن قرار دارد شهر جدیدو 
کوچکی‌است که جمعیت آن تقریباً ۱۰۰۰ خانوار می‌باشد رودخانة 
کم عمق وعریضی درجنو ب شر قی شهر و قلعه که پایتخت اتابکان 
ارکوچك بوده درجریان است. همچنین‌منارة آجری بلندی به سبك 
دوره سلجوقی‌در | نجا نمایان است. درنزدیکی این‌مناره يك‌سنکک 
که دور تا دورآن به‌حط کوفی نوشته شده قرار دارد و من متأسفم 
که به‌علت کمی وقت مجال روئویسی آنرا پیدا نکردم ولی در يك 
بررسی مختصر بنام شجاع‌الدین خورشیدی" سرسلسلة اتابکان این 
منطقه برخوردم و شکی ندارم که بررسی این سن نبشته می‌تواند 
به‌روشن شدن منشاء سلسلة پرقدرت خورشیدی كمك کند". 
تصور نمی کنم نام خرمآباد در نوشته‌های نویسند گان پب" 
ازفرن‌چهاردهم آمده باشد. پیش ازقرن چهاردهم میلادی‌خرم آباد 
۱- این سلسله از ۱۱۵۵ تا ۱۰۰۰ میلادی پر لرستان حکمفرماهی کرد و 
شرفنامه تنها کتابی است که در آن مطالبی به‌طور مفصل درپارة آنها نوشته 
شده است. 
۲- راولینسون در مورد نام شجاع‌الدین پر این سنگگ نبشته دچار اشتباه شده 
است» زرا پر اساس ترجمة مرحوم قزوینی این‌صنگگ لبشه مربو طبه‌سلجوقیان 
یمنی پیش ازروی کر آمدن اتاپکان است. بهرحال دوبد 006 ه0 که ۰ ۱سال 


بعد از راو لینسون به لرتان‌مسافرت کرده است رونوشتی ازآن برداشته است 
(وك: سفر نامه دو ید 6 تر جمه امان‌اللهی » انءغارات بابك). 


۱۳۸ 


را صمها"یا دزسیاه" می کفته‌اند زیرا قلعه بر سنگک‌هایی به‌رنگ 
سیاه ساخته‌شده‌است. ظاهر آجغر افیدانان قدیم‌این‌شهر را «شاپور- 
خحواست» می‌نامیدندومن فکرمی کنم شهرشاپورخواست درهمین‌جا 
بوده است. اما ازطرفی‌شاپورخو است باید مربوط به‌دورهساسانی 
باشد و حال نکه در خرم آباد هیچ کتیبه ای و اساسا هیچ تاریخی 
وجود ندارد که بتوانم قدمت انرا پیش‌از قرن یازدهم ویادوازدهم 
میلادی فرض کنم: دربین آرها این‌عقیده رایج است که درریافته کوه»" 
واقع درشمال‌غربی خرم آبادکتيبة بز ر گی وجود داردکه نقش يك 
مرد با دوسکك بر آن کنده شده‌است. اما ازافرادا کاه ی که پرسیدم 
اظهار داشتند که در نقطةهٌ غیر قابل دسترسی در دل کوه» صخره‌ای 
طبیعی چنین شکلی به خود گرفته است. به‌طوری که ازمسافران ایرانی 
شنبده‌ام و آن‌چنانکه بین| لو ارشایم است ازشگفتی‌خرم آباداینست که 
ممکن است همان محل بغستان"باستانی باشد. 

قلع خر م آباد متا همیشه به‌حاطر موقعیت مخصوصش از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در زمان‌ه ای بسیار قدیم محل 
سکونت حکمرانان این منطقه بوده است. به‌نظر من عنوان دزسیاه 
دست کمی | زکوه‌سیاه«سیاه کوه»نداردو اصطلاح کو سین" کاسی‌ها] 
که بونانیان زمان ااسکندر به مر دم این منطقه سبت داده‌اند ازهمین 
نام مشتق شده است. سرزمین بین ماد وسوسیان‌ که از طرف شرق 


به‌ر ود دزفول وأزطرف‌غرب به ب کر حه محدو د است ممکن‌است 


1- 8 2 Diz Siyah 3- Yûfta-Kuh 
4- Baghistan 5. Cossean 


۱۳۹ 


همان منطقه‌ای باشد که استرابون آثراکربین" نامیده" که معادل با 
(کوه چربن»" پلینی" و برابر با «کربرینة»" پلی‌بیوس" باشد اما من 
هیچ نشانه ای که دال بر این عنوان باشد دراین منطقه سراغ ندارم. 

تاکنون تعداد زیادی انگلیسی ازجاده خرم‌آباد -کرمانشاه 
عبور کرده اند ومن توضیح بیشتری را لازم‌نمی‌دانم. دراینجاجاده‌ای 
وجود داردکه مستقیماً ازطریق | لیشتر"» خاوه وهرسین عبور می کند 
ولی درزمستان به‌علت برف سنکین قابل عبورنیست واز این‌رو در 
این فصل باید از جاده دشواری که از طریق پل تسکن" می گذرد 
مسافرت کرد. این پل عظیم مربوط به‌زمان ساسانی است که برروی 
کشکان بنا شده و هم‌اکنون خراب شده است. جاده از پل کشکان 
به‌طرف هیلان می‌رودو از آنجا ازیل کرخه عبو رکرده ودراین محل 
به راهی که از جایدرمی آیدمی‌پیوندد. گفته‌می شودپل کشکان‌بزر گترین 
و بهترین اثر ناریخی در ناحية لر کوچك است". این پل کتیبه‌ای 
داردکه گمان می کنم به خط کوفی و یا شایدهم به‌عط پهلوی‌باشد 
و کاملا آرزش‌بررسی‌دارد. احتمالا شاهان ساسانی این پل‌را برای 


برقراری ارتباط بین همدان وشوش ساخته‌اند. 


1- 0 

2- Strabo,p.745 3- Mount Charban 

4- Pliny, book Vi. C. XXVii ö5. Corbryne 

6 Polybius. book. ۷۰ C. XLiv 

7- Alishtar 8- Puli-Taskan 

4- احعمالا این پل بزرگترین وجالب‌ترین پلی است که در تمام ایران از زمان 
ساسانیان باقی مانده است-م. 


۱9۰ 


۴ مه 

امروز بعدازظهر حرم آبادرا ترك کرده و به فاصله۳/۵فرسنکگک 
به‌رباط رسیدیم. حاده به‌طو ل دوفر سنکث اژ بك دره باز ودرسمت 
راست رود خرم | باد عبورمی کند وسپس درحدود يك فرسنکف از 


ميان تبه گذشته وبه دهکدة رباط می رسد. 


۵ 44 تس 


امروز راه را پیموده و خود را به‌جاده خاوه رساندیم. دو 
فرسنکك راه را از میان کوه‌های کم ارتفاع و پوشیده از درختان 
بلوط طی کردیم وبه آب کشکان رسیدیم. این رود عمیق وخروشان 
است و در این نقطه به‌چندین شعبه تقسیم می گر دد. ابلات بر روی 
آن یك پل ازن رکه بافته شده ساخته‌اند. پس‌از پیمودن یك فرسنگک 
دیکر از تپه‌ها به جلکة الیشتر رسیدیم و پس از مدت کوتاهی به 
رودخانة الیشتر برخوردیم که خیلی کم عمق بود وبه آسانی از آن 
عبور کردیم: 

منطقَةٌ البشتر جلکه‌ایست و سیع ومسطح که در طرف شرق به 
کوه‌های زیبایی به‌نام «چهل‌نابالغان » (براساس يك داستان چهل 
کودك دراینجا شهید شده‌اند) که آن را ازناحية نهاوند و بروجرد 
جد | می کند متصل می‌شود. آزطرف غرب نیز به‌سلسله کوهی‌مرتفع 
به نام «سر کشتی»" که لرها معتقدند کشتی‌حضرت نوح پس ازلوفان 
بر آن نشسته است‌محدود می‌شود. دردامنةٌ کوه چهل‌نابالغان روستا- 


1- 5۵7-۳11 


۱۳۱ 


های متعددی و جود داردکه دراطراف آنها اراضی‌مزروهی‌وسیعی 
قرار دارد: قسمت اصلی جلکه مرتفع است وچادرهای ایلیات در 
همه حا به چشم می‌خورد. ما پهنای جلکه راکه ۵ فررسنکت است 
پیمودیم ویس از صعود از يك ناحية مرتفع چادر زدیم و سرانجام 
پس ازپیمودن يك‌فرسنکث ازمیان تبه‌های کم ارتفاع به ابتدای‌جلگة 


حاوه" رسیدیم: 


۹ مه - 

پس از پیمودن ٩‏ فرسنکک به‌هرسین رسیدیم". ۲ فرسنکک را 
در جلکة خاوه که مانند الیشتر هموار است پیمودیم» این جلگه 
به‌وسیل دو نه رکه ا زکوه گیرون" ‏ امتدادکوه چهل نابالغان ) 
سرچشمه می گیرند مشروب ی کر 3۵: این دو نهر در انتهای غربی 
جلکه به‌هم می‌پیوندند. پس از عبور ازنهر دوم به ارتفاعات خاوه 
که به‌عنوان بهترین مرنع تابستانی ایران مشهور است رسیدیم. این 
اراضی درطول يك فرسنک اندکی شیب دارند و به‌مراتع مسطحی 
منتهی می گردند: در این نقطه طبیعت واقعاً زیبا است. چشمه‌های 
متعددی به‌فاصله ۰ تا ۳۶۰ متر ازهم درجریان هستند وجمنزار- 
های آن بهترین نوعی‌است که می‌توان‌تصور کرد. تعداد خانوارهای 
چادرنشین در حدود ۲۰۰۰۰ خانوار بودکه به‌صورت اردوهای 
کوچك بسر می‌برند ودام‌هایشان درتمام منطقه مشغول به‌چرا بود. 


0 -2 ۷۵ -1 
Girun -۳‏ - تلفظ درست آن گری 68766 یا گرین 661٣ھ‏ است-م. 


۱۲ 


درجنوبت‌غربی این جلکه » ناجیه مشابهی وجود دارد به‌نام باوالین! 
که تدریجاً به کوه ۱ سر کشتی ) ختم می‌شود که آن هم به نو یه خود 
به یافته كوه خرم آباد متصل می گردد. در کال شرقی کوه باوالين 
دره‌است که مقبره بابابزر کگک‌درآن واقع است وفی الواقع‌مقدس- 
ترین رمطه ار ستان‌است زیر ا| رها به جز پر ستش این قدیس‌هیچ اعتقاد 
مذهبی دیگری ندار ند" . 
به‌نظر من اراضی غنی و چمنزار سای خاوه والیشتر همان 
منطقه نیسین ؟ است که اسکندر از بغستان؟ با بیستون‌هنگام‌مسافرت 
ازشوش‌به‌همدان از آنجادیدن کرد؟.تصورنمی کنم‌نویسند گان‌جهان 
کهن‌هیچ‌موضو ع دیگری رابه اندازة نیسین ودشت‌های‌نیسین به‌ابهام 
وازنظرهیکل» قدرت‌وزیبایی بی‌نظیر بوده‌اند وپادشاهان ونجبای 
ایران و حه حاصی به این موصوع ومواظت از اسب‌ها داشتهاند. 
بونانیان که خود دچار اشتباه شده‌اند بر این عقیده‌اند که تعداد 
بیشماری از این اسب‌ها در چراگاه‌های ماد وجود داشته که بعد آ 
آن‌محل را نیسین قلمد|دکرده‌اند. دلایلی وجود داردکه این اسب ها 
Bawalin‏ -1 
نت این ادعای‌راو لینسون کاملا" ادرست اس زیر | ام له" بابابز رگ مو ردیر سةش 
طوایف زك زبان دلغان ات ودرسایر تقاط ارستان مشلا" طو ایف بالا گربو 
چندان به‌آن توجهی ندارند. ثانیاً راولیذسون در ميان ارها زندگی نکرده 
است وپناپر این صاوت وی دراین دار ه کاملا" سطحی ونادرست است-م. 
0 -3 
Baghistan‏ 4 


۵- رك: Sic. book. 2۰۷11 C. X1‏ .100(] و همچنین: 
Arrian, Book. Vii. C. 1‏ 


۱۳۳ 


از سای خر اسان آمده‌اند: سا همان محلی‌است که بو نيان يسين 
نامیده‌اند" واین اسب‌ها شاهت زبادی به اس‌های ثر کمن نو اد 
ر اتك »۲ دارندکه هنوز به‌عاطر مشخصات عالی‌شان در ایران 
مشهو رنكد. ولی درمفابل این ادعا می‌توان فرض کرد که این اسب‌ها 
بدو اً در اصطبل‌های سلطنتی ماد» اهلی‌شده وپرورش بافته باسند. 
ولی آین فرضیه که نیسین‌همین حلکه‌ها بوده وزمانی تعداداسب‌های 
ات منطقه ره ۰ ۱۵۰۰۰ زاس می رسیده است » سا شو اهد تار یخی 
مغایرت دارد. این اشتباه که نیسین‌همان سا واقع درعراسان| ست 
از هرودت؟ سر حشمه ف کار که آشنایی زیاد ا سر زمین ماد 
زد آشته ولمام نوسند گان بعداز اواین اشتپاه را تقلمد کر ده‌اند: تنها 
استرابون از این اشتباه مبراست" او می گوبد مراتع مخصوص 
اسب درسراسر ماد ودر امتداد جاده‌ای‌که از بابل به‌دروازه‌های 
بحر حزر وحاده‌ای که ماد را به اقلیم پارس وصل می کند ربعنتی از 
ببستون تااصفهان کسترده‌اند. این‌مناطق شامل‌مراتع وسیع‌خاوه› 
الیشتر » هرو سیلاخورا » بربورود»* » چاپلاق" [گلهایگان] و 
فریدون" " [فریدن] می‌باشد که به صورت خحطی ی پیوسته یکی 


پس ازدیکری درمرزهای‌جنوب مادقرار دارند. استرابون‌درهیچ‌جا 


1 8 
[8100۳10 ۳00808, 0.7 و همچنین‎ Strabo. 0. 509 رك:‎ ۲ 
م3‎ Atak 4- Book. Vil. CG. Xl 


۵- 201 .€ .۷1 .51۳890 (درمفهوم این پارا گراف اشتباهاتی رخ‌داده است 
که من از درجم آ کادمی فر اذسه استفاده کردهام) . 

6- Huru 7- Silakhur 8- Burburud 
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۱۳۴ 


نگفته است که نیسین در دروازه‌های بحر خزر واقع گردیده است: 
همچنین برای جرا گاه‌های ماطمّه‌ماد واه نیسین‌را به کارئیرده‌است 
و صرفاً اصطلاح هیپوبوتوس" را به‌ کار برده است که بعضی عقیده 
دارند اسب‌های مسین در آنجا پرورش می‌یافته‌اند. گمان می کنم 
کلم هیپوبوتوس » یونانی‌شده سیلاخور باشد که درابتدا سیر آحوو؟ 
بوده است واین منطةه و سیح ترین ومشهورآرین این‌مراتع بوده ا ست 
یقین دارم اسکندر از اردو گاه خفه ونمدار خود دربستون به‌الیشتر 
یعنی محل محل یبلاقی رفته همان گونه که امروز هم این محل در 
تابستان اقامتگاه حاکم کرمانشاه می‌باشد. اسکندرپس از يك ماه 
توقت در الیشتر با پیمودن ۷ منزل خود را به‌همدان رساند و باید 
اضافه کنم که پس ازحمله پرمخاطرة ارتش‌بونان به‌منطقةٌ کوهستانی 
کاسی‌ها؛ پیتون" تدارکات انتیکون را که درناحية مجاورخرم باد 
اردو زده بود از نظر اسب و حیوانات باری ازهمین مرالع تأمین 
کرده‌است: ما ۴ فرسنگ درعرض مر انغ برباری که ذ کر شدح ر کت 
کردیم وسپس به‌ناخية کوهستانی بین خاوه و هرسین که حد مرزی 
کرمانشاه ولرستان‌است وارد شدیم- دراینجا من بحث‌جغرافیایی 
را کنار می گذارم و پیش از آنکه ارستان را ترك کنم چند کلمه‌ای 
دربارة آداب‌ورسوم» آماروتقسیمات ايلات این منطقه ذ کر می کنم: 

همانگونه که پیشتر ذکرشد ارستان شامل دو ایالت لربز رک 
ولرکوچك‌می باشد. امروزلربزر کک به‌عنوان بختیاری شناخته می- 
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شود ولی این نام بدو آ په بك طایفة کوچك" تعلق داشته که یکی از 
۶ طایفه است که این ایالت را بین خود تقسیم کرده‌اند. عدۀ 
بختیاری‌ها وایلات وابستة به آن در حال حاضر بالغ بر ۲۸۰۰۰ 
خانواراست که به‌سه شعباهفت لنکث» چهارانک ودنیارونی نقسیم 
می‌شود. مالیات بختیاری همیشه ۱۰۰ قاطراست که البته منظور از 
قاط ر کنایه ازمبلغ معینی پول است که بنا به‌وضع اقتصاد ایل و نیز 
بنا به‌قدرت حکومت مرکزی پرداخت می‌شود. این نوع پرداعت 
مالیات ریشه‌های باستانی‌دارد» مثلا در زمان‌اتابکان که این‌استان 
رونق به‌سرایی داشت مالیات هررآس قاطر معادل پا ۱۰۰۰لومان 
بود وحال | نکه امروزه مالیات هررآس‌معادل۱۰۰تومان‌است. در 
سال‌های اخیرحکومت تامدت‌ها ازمشخص کردن این ارزش‌عاجز 
پوده و حتی در يك دورۀ ۲۰ ساله نتوانسته است میانگینی از آثر| 
مشخص کند. جدول شمارءة ۱ مقدار مالیات و تقسیم‌بندی طوابف 
بختیاری را نشان می دهد. 

همانگونه که درجدو ل‌پیداست قدرت اصلی بختباری فعلا در 
دست محمدنقی‌خان سر کردۀ جانکی است که ازاعقاب‌علیمردان- 
خان بادشاه بختیاری ابران درزمان هر جومرج پس از مرگ نادر 
است. محمدتقی خان پیش از اینکه به‌قدرت برسد فقط رهیر قبیله 
خویش بوده است وموقعیت فعلی‌اش مرهون قدرت قابل‌تحسین و 
لیافت شخصی‌اش می‌باشد که طوایت یکی پس از دیگری خود را 
تحت حمایت او درآورده‌اند. در حال حاضر او می‌تواند در هر 
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لحظه‌ای که بخواهد بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ مرد مسلح بسیجکند. او 
جمع آوری مالیات را بر اساس‌چگونگی حاصلخیزی هر منطقه و 
وضع اقتتصادی طوایت تعیین می کند. او باتمام قوا تالاش خودرا 
درجهت اسکان دادن ایلات به کار برده ودراین راه تاحدی موفق 
شده است. درفریدن اراضی‌وسیعی را خریداری کرده وروستاهای 
متعددی را در آنجا بنیان گذاشته است. در دشت رامهرمز مزارع 
متعلق به‌حاکم شیراز را به‌مبلغ ۳۰۰۰ تومان درسال اجاره کرده و 
عده‌ای از بختیاری‌ها را در آنجا سکونت داده است. بختباری‌ها 
تاحدی به‌تجارت نیز اشتغال دارند. مقادیرزیادی تنباکو ازجانکی 
به خوزستان صادر می کنند: و در امر واقع تجارت این کالا را در 
انحصار دارند. همچنین مقدارکمی غله نیز صادر می‌کنند. افزوده 
براین » بختیاری‌ها در تابستان گوشت مورد نیاز شهر اصفهان را 
تأمین می کنند. از دیگ رکالاهای صادراتی بختیاری‌ها چوب گیلاس 
وحشی است که در کوه‌های بختیاری می‌روید و برای دسته چپق 
بکار می‌رود وا گر به‌طور درست مورد استفاده فرارگیرد می‌تواند 
منبع در آمد خوبی باشد. ازفعالیت‌های پرسود دیگرمی‌توان‌فروش 
ذغال» مازو» سقز وگز را نام برد. 

ایل هفت لنکک سابقاً دو برابر جمعیت چهارلنگک بوده است 
اما مدت‌ها است که گرفتارستیزه‌های‌بی‌پایان داخلی گر دیده‌است: 
در زمان حکومت پادشاه فقید این ایل مدت‌ها بلایی برای قافله 
بود وحتی يك بار نزديك بود رابطة داد و ستد بین جنوب کشور را 
با پایئخت قطع کند. افراد این ایل هنوز دست ازاین غارت-گری 
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برنداشته‌اند ولی به‌علت نزاع‌های داخلی بین خودشان چندان 
فرصت راهژنی ندارند. 

ی ملوك الطوایفی پختیاری بالر کوچك کاملا فرق دارد؛ 
جنانکه هريك ازطوایت بختیاری زير ظريك‌خان مستبد اداره می- 
شود وحال آنکه طوایف ‏ رکوچك دارای چنین شوانین قدرتمندی 
نیستند بلکه هرطایفه به‌شعبات کوچکی‌نقسیم می‌شود که در رس هر 
شعبه رهبری با عنوان توشمال قرا ر گرفته. توشمال‌ها ازنظر رئبه و 
قدرت باهم برابرند . 

محمدنقی خان بسیارسعی کرده‌است که دست مالکان‌ر | کوتاه 
کند آما هدف او ازاین کار این‌بوده است که خودرا قدرتمند سازد. 
ثروت بختیاری‌هامانند هر گروه کو چ‌نشین از دام تشکیل شده است. 
بختباری‌ها از کشاورزی متنفرند و هر سال هنکامی که هوا سرد 
می‌ شود بهحوزستان کوج می کنند وهنکام ی که هوای خوزستان رو 
به گرمی‌می گذ ارد به‌جانب زردکوه ونواحی بین اصفهان وبروجرد 
رهسپار می‌شوند. 

از نظر مذهبی با آنکه مسلمان هستند چندان په امور دینی 
توجهی ندارند وبه‌تعالیم علی اللهی‌ها اهمیت می‌دهند. زبان آنها 


دیکرزا گروس فرق‌می کند" . به‌عميدة من بختیاری‌ها افرادی شجاع 
-١‏ این پرداشت راو (ینهون درست دےست زیر | در لرستان‌هم اقلب طوایف دار ای 
يك ۳ دو شمان ودر امد بو ده‌آند. از طر فی کلمة توصمال واژه‌ای است تر کی 





و امروزه ده کار ذمی ر و دم . 
- گریش بختیاری‌ها لری است نه کردی-م. 
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وفوق‌العاده بیرحم وخونخوارند و درخونخواهی بسیارکینه‌لوزند 
و تانابودی دشمن می کوشند و هر عهد و سو کندی که باکمنه‌توزی 
آنها مغایرت داشته باشد نادیده هو کر درحهیقت داستان‌های 
زیادی ازنزاع‌های خانواد گی بین بختیاری‌ها نمل‌می کنند که تمام 
اعضای خانواده یکدیگررا به‌قتل‌رسانده‌اند. مثلا فرزندی به‌حاطر 
کسب ریاست پدر خود را می کشد» واين فرزند به‌دست برادرش 
کشته می‌شود و همین‌طور پیش می‌رود نا از تمام خانواده يك تشر 
می‌ماند. شنیدن این‌ماجرا واقعاً خون‌را در رگک‌های‌انسان منجمد 
می‌کند. در ایران به عنوان ضرب‌المثل می گویند بختیاری‌ها رسم 
فاتحه خوانی را ازمیان برداشته‌اند زیرا دراین صورت باید دست 
از زندگی بشویند و تمام وقت خودرا صرف فاتحه خوانی کنند. 
بختیاری‌ها درچابکی شهرت بسزایی دارند. من شخصاً شاهدبودم 
که چگونه اسبی‌را از اصطبلی که دريك‌حیاط محفوظ قرار داشت 
و درب آنرا قفل کرده و حتی په عنوان احتیاط زنجیری را به‌پای 
آن بسته‌بودند و کاملا از آن مواظبت می کردند بیرون کشيدند. گر 
شاهد این‌ماجرا نمی‌بودم بهیچوجه برایم قابل قبول نبود. 

عد افراد ‏ رکوچك به‌مر اتب بیشتر از بختیاری‌است که با 
طوایت و ابسته به۰ ۲۰۰ ۵خانواربالغ می‌شود. مالیات‌پیشکوه ثابت 
وبرابر ۱۲۰ قاطر است ولی سرشکن کردن این مالیات بستگی 
به قدرت حکومت مر کزی دارد. طوایت پشتکوه ازاین تقسیم بندی 
مستثنی هستند و جد| کانه مالیات‌می پردازند. دراینجا نیز مثل بختیاری 
ارزش هر قاطر بستکّی بهاوضاع این استان دارد ودر دوران‌حاکم 
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سایق بعنی‌میرزا بز رگ که به طو رمنظم‌مالیات اين‌منطقه را به‌مدت 
۰ سال جمع آوری می کرد» ارزش آن به ۲۰۰ تومان قدیم رسید 
که برابر با يك سوم ۳۳۳ تومان رایج است. بنابراین قاطر معادل 
۰ تومان‌است واین مالیات گز اف تنهامالیات سالان#پیشکوه 
است. 

در جدول زیر تقسیم‌بندی طوایف ل رک‌وچك [ پیشکوه ] و 
مالیاتی را که می‌پردازند ارائه می‌شود. این جدول بر اساس کار 
ا تنظیم شده است . همانطور که از جدول شماره ۲ 
پیداست مالیاتی که ابلات می‌پردازند برابر ۶۰۵۰۰ تومان است 
ولی علاوه بر این مبلغ › حاکم لرستان منابع در آمد دیگری دارد 
که درجدول شمارة ۳ نشان داده‌شده‌است واز سایر نقاط لرستان 
به‌دست می آید. | گرهمان گونه که در لرستان‌مرسوم‌است » هر خحروار 
غله را بك تومان حسابت کنیم » این اضافه در آمد ۱۷۷۰۰ تومان 
است که‌رویهمرفته کل‌مالیات پیشکوه بالغ‌بر۰ ۰ ممان‌می‌شود. 
سیستم مالیاتی پیشکوه بسیار ساده است که همه ۱۲۰ قاطر را بین 
ظوایف سرشکن می کنند » بدیگر سخن , در شورای سران طوایت 
تصمیم گر فته می‌شود که این مالیات چکونه بین طوایت تقسیم شود 
وسپس ریش‌سفید ان هرطایفه‌سهم طایفة خودرا بین‌تیره‌های‌تشکیل 
دهندة آن‌طایفه تقسیم‌می کنندو به نو بۀخود ریش سفیدان‌هر ثیره‌موظفند 
که ازخانواده‌ها مبلغ لازم را جمغ آوری کنند. اما در سرزمینی که 
امست و جود ندارد وطوایت‌دایم درطغیان هستند اخذ چنین‌مالیانی 


به سادگی انجام نمی گپرد ودرسسجه حاکم‌دچار دردسر می‌شود مگر 
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جدول‌شماره ۲ 
تیدا لایر دز نی مایا ت اماس راو یی 
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پراکندگی این چل هزار 
سامله کولیو ند ۰۰ ۱۵۰ ا ا ۳-9 ۳۰۰۰۱ تومان سالانه نرق میکند 
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۱ ۰ |دیرکوند و ر کی e‏ مختلف هستندکه سابقاً در 
۴ اباسح لال دربار.والی به توکری 
ِِِ این طوایف عموماً ده نشین هستند و شغول بوده‌اند و مالیاتی : 
زبودار . EE‏ کت نی 100 مسعول بود* کا 
آمرانی " درزه‌ینهای خالصه پاساطنتی درحوالی که فعا می‌پردازند خیلی 
تاطرچی ا سلطنتی برکشت و ژرع 
لام بزراعت مشدول هستند وکوج 4 تمیکنند 4 نولند , 
معمملد «١‏ 
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| “ووی دزنسمت شمال‌شرای | شیروان - بدرائی وا 
۱ 1 فیلی | مکی ۰ اوجنوب عربی‌سلسله | ۰ ۲ ۳ هه | جمم‌آوری و به حادم 
هن چهارستون جال کبیر کوه و کرمانشاه تحویل میدهد 
دړناروند | 
احلا | دالوند ۰ ال 2 این طوایف درترن گذشته | 
ل سگوئد ۱۱۰۰ مء | .رو دشت شوشب 1 زنراحی موصل قرارکر* 
۰« والی کر خد ۳ ۰ ۰۰ ۲ وبارتج پناهنده مھ ند و 
1 ا“ مادات سنکینی میبردازند 
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| دوشیونذ ۱۰۰۰ ۳ در اختیار حا کم گذاشته‌اند 
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1 س جلالوند .هو ت این طوایف فعلا جر 
أ چ داجیو ند. ۲۷۰۰ کوه‌های آطر اف ۰ + ۳۵ کرمانشاه مهسوب میڈ وند 
۱ هلت | رالاوند ۱ حایلان "باز بباده تظام د 
24و 3 هلي ادن ۰ و و سربارپباده دام در 
سرخامری 0 حدمت حاکم آنجا دارند 
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اینکه بتواند از راه‌های دیگر به‌طور غبر مستقیم مسالیات بگیرد و 
مستمری‌های مربوط را بپردازد. بدین جهت میرزا بزر کف سیستم 
مفصلی‌جهت پرداخت جریمه و عوارض وضع کرده است. اما او 
نمی‌خواست در روز گاری که قتل و غارت امری عادی شده بود 
به‌مردم تحمیل‌بشود ومی گویند اوواقعاً توانست مبلغ ۲۰۰۰۰تومان 
از این راه جمع‌آوری‌کند آن هم بدون سنگدلی وبی‌عدالتی!. 
ل رکوچك بیش ازبختیاری قادر به‌پرداخت مالیات می‌باشد زیرا 


جدول مار ‌ ۳ 
پرا کد گی مالیات مناطق مختلف پیشکوه (لر کوچك) 








نام م.طتره ی ی ملاحظات 
:هدو مان و که ام 
ما ات ٹہ ۱ 
الیات شهر | ٠٥١0‏ ۱ ۰ این مپاغ شامل کر ای 
lL =‏ ما سا آم ِ ۱ 9 
رم باد / تا پل اک ۵ 0 ۵ ۲ ۱ Yooo‏ د کان‌ھاء باغات آسیاب. 

اله ها وعوارض‌می باشد. 
جیدر ه Yooo (ooo‏ 
حایدر ooo‏ و ۰ ۵ 
ادن س ooo‏ 
کوهدشت و ۳۳ ۳۳۰ 
طرهان ۵ ۰ ۵ Yoo‏ 
قر اب co‏ ۱ ه ۰ ۵ 


ی سس 


۹ راو لیندون جون در ار ستان حندان و قفی زداشته است از ظام و ستمی که 
میر زا بز رک و صایر مأمورین قاحار در آن مدطمه م-رتکب ده ا زد بی حجر 
مانده است. میرزا ہز رگ همان کسی است که نه تدها ۱۳ نفر از افراد طايفة 
بهارو زد را سر پر ید (ر لك سفر نامه دو ود » ڌر جمة امان‌اللهی و لهلی بختیار ) 
بلکه و قتی که پدری ھت رهایی دو فر ز ذدش که آ نها را به اسیری دزد او پر ده 
بودند مر اجمه کر ده بود» حا کم‌سنکدل دسدور می‌دهد بر ای این پیر مر دبهار و ند 
صیحازه بیاورند. اما زمانی که صحانه را حلاوی او می گذار ند در مر ۵ پا 
نهایت تعجب می‌بیند که سر دو فرزندش را جاویش می گذارند-م. 


(۳ 


باانکه دراین منطقه نیز کشاورزی چندان رونقی ندارد بااین حال 
يك منبع درآمد خوب وجود دارد و آنهم پرورش قاطر است که 
در سراسرایران بهترین نوع شناخته شده‌اند. به‌طور متو سط سالانه 
۰ رأس قاطر از این نقطه به‌سایر نقاط ایران صادر می‌شود که 
اگر ارزش هر رس قاطر را ۲۰ تومان درنظر بگیریم سالیانه در 
حدود ۲۰۰۰۰ تومان می‌شو د. 

ابلیاتی‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای داد و ستد می کنند و این 
داد و ستد شامل قالی» خورجین» وهمه نوع یراق و زین اسب 
می‌شود. ذغال‌مصرفی شهرهای‌همدان» نهاوند» وبروجرد رانامین 
می کنند وگله و ر ا نیز منبع در آمد سرشاری است. 

طوابت عمدۀ پیشکوه‌چنانکه قبلا نیز ذکرشد, برخلاف آنچه 
در بختیاری معمول است دارای خان عم ده نیستند. معمولا امور 
هرطایفه را ۴باه۵ توشمال اداره می کنند ودرمورد تصمیم گیری‌این 
توشمال‌ها به‌طور مساوی در بحث و اظهار نظر شرکت می کنند. 
بەعقيدة من | ين نوع صیستم سیاسی درمیان سایر ممالك اسیا 
فوق‌|لعاده نادر است. صیستم سیاسی طوایت لر زبان بیشتر به‌نظام 
جمهوری می‌نامد تا میستم فئودالی بز رک مالکی. اما در پشتکوه 
والی تمام قدرت شاهانۂ اجدادش را حفظ کرده است. 

دربین ایلیات ار» اکثرکارهارا زنان انجام می‌دهند چنانکه 
آنها کله را به‌صحرا می‌برند» امو رکشاورزی و انبارکردن غلات 
و همچنین بافند کی و ریسند گی را امز به‌عهده دارند! . مردان تنها 


ك بر داشت راو اینسون ازچگونگی تقسیم کار در بین لر ها درت ثوست جذدانکهسه 


۱۴ 


به شخم زدن »درو » هیزم کنی و تهیذغال ونیز به‌دفاع ازاموال‌درمقابل 
دشمن اکتا می کنند. چادرسیاه ویراق اسب که لرستان به داشتن 
بهترین نوع آن شهرت دارد به‌وسیلة زنان تهیه می‌گردد و ظاهراً 
مردأن فکری وذکری به جز جنگ وراهزنی‌ندارند ومعمولاهیحکاة 
به اندازةٌ زمانی که به تاخت‌وتازسر گرمند خو شحال به‌نظر نمی رسند. 
زبان لری با زبان کردی کرمانشاهی کمی فرق دارد" و اگر 
کسی به‌یکی ازاین دو گویش آشنا باشد دیگری‌را به‌راحتی‌می‌فهمد. 
تاکنون این گویش‌های رایج در منطقَة کوهستانی زا گروس را 
بازماندة زبان بهلوی می‌دانستند ولی به‌عقيدة من این نظریه‌بی اساس 
است. من براین پندارم که زبان اری ازفارسی باستان مشتق شده 
که همزمان بازبان پهلوی به‌طورجدا گانه ومشخص صحبت می شده 
است. بین‌زبان پهلوی که از کتیبه‌هاو کتب‌مربوط به‌زبان ساسانیان 
به‌ما رسیده وزبان کردی شباهتی‌وجود ندارد وتصورمی کنم ازاین 
زبان اثری‌بافت‌شود وتنها گیرها(زردشتبان) وچند دهکد؛‌دورافتاده 
در آذربایجان به‌زبان پهلوی صحبت می کنند.' 
مذهب طوایت ل رکوچك موضوعی است کام لا ناشناشته و 
استحقاقيك بررسی کامل ر ادارد. گرچه اصول تمام عمایدعلی اللهی‌ها 
یکی أست و براساس اعتقاد به يك سلسله تناسخ می‌باشد با این حال 
م امورکشاورزی و چرپانی بهءهدة مردان است نه زنان (پرای اطلاعات بیشتر 
به کتاب کو چ‌نشینی درایر ان به‌قلم مترجم مراجمه کنید)-م. 
۱- در لرستان به در گویش لری و لکی صحبت می‌شردکه گویش لکی به زبان 
کردی نزديك است ولی زبان لری با کردی کاملا" متفاوت است . بنابراین 


احتماله" منظور راو لینسون درایذها همین ربان لکی دو ده است-م. 
۲~ ڊدون تر دید زبان اھا لی دهکد ده دویزمار گویشی از بهلوی است. ۱ 


۱۵۵ 


تافر کی (رگراقات محلی که ريشة باستانی‌دارد فرار گرفته 
است. ازنظر لرها قرآن وحضرت محمد(ص) زیاد اهمیت ندارند 
و ننها به‌مقبر؛ بابابررگ ایمان کامل دارند". ولی در بین خودشان 
چند قدیس زنده دارند که تجسم آلهی محسوب می‌شوند و مورد 
پرستش سی‌باشند . مراصم قربانی و اجتماعات سری این قوم 
موضوعی بسیار جالب است زیرا بسیاری از معتقدات | نها بدون 
تردید ریشه‌ای کهن دارد و مربوط به زمان پیش از اسلام است . 
مك دونالد کی نر" شاهدمیگساری‌نیمه شب وم راسم چرا غ کشان‌در پین 
آنها بوده‌است. گمان نمی‌کنم امروز چنین‌مراسمی اجرا شود ولی 
اینکوزه مراسم تانیم‌قرن پیش ادامه داشته است. بدون تردید این 
مراسم بازماندة پرستش نماد باروری‌ومر بوط به آیین میترا و آناهیتا 
است و آغازآن به‌میسوستریس" که نماد اندام‌های‌جنسی‌راموضوع 
پرستش قرارداد وسمیرامیس" که جهت‌اجرای مراسم مذهبی » خود 
را درشهوت بی‌چون وچرا رها کرد می‌رسد. 

دراینجامن بالرها ولرستان,درود می گویم. امکانات اجازه 
نمی‌دهد که مطالب بیشتری در مورد این مردم جالب و ناشناخته 


عرضه کنم. 


۱« راولیت.دون باز هم به‌عاور اختباه همه رها را علی‌اللهی قله‌داد کر ده است و 
حال آنکه فمط طوایف لك زبان حون‌دلفان وفیره پورو این فرقه‌اند. ازسوی 
دیگر این ادها که لرها به‌قر آن وح ضرت محمد (ص) اهمیت نمی‌دادند کاملا" 
بی‌اساس أست . زیر ا لرها بەتحو عجیبی از قر آن ترس دار زلسم. 

2- McDonald ۲ 3 58 
4. Semiramis 5- Diod, Sic, book.i.Chap. IV 
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